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 گل های پیراهنت رمان

 

 ستاره شجاعی مهر به قلم

 

 معمایی عاشقانه  ژانر
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 به نام حق 

 

 

 تو

 با تمام زن ها فرق داری 

 گل های پیراهنت

 هیچ وقت 

 شوند.... پژمرده نمی

 

 محسن حسینخان
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 فصل اول 

 

. درد  به زحمت قدم بعدی را برداشت و نفسش توی گلو گیر کرد

خواست  اش پیچیده بود. دلش میبد زمانی به قوزک پای زخمی

زار زار گریه کند. کمی بدن نحیفش را جلو کشید و دست به  

ی تنومند درخت کشید. ایستاد و به نفس نفس افتاد.  تنه

رفت  وزن میشد و گاهی انگار سجلوی چشمانش گاهی تیره می

های خیسش. جان نداشت بیشتر از این راه برود.  توی مردمک

سرش را کمی بالا گرفت و نگاهش رفت تا روی ابری که چیزی به  

 ترکیدن بغض سیاهش نمانده بود.  

 نفسش بند آمد.

 شد؟ آمد...اگر سرپناهی برای شبش پیدا نمیاگر باران می
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درآمد. گاهی  های جنگل به گردش نگاهش با ترس بین درخت

هایش و وحشت به  پیچید توی گوشای از دور میصدای زوزه

 انداخت.دلش می

ها میزبان حیوانات وحشی  این جنگل درندشت حتما شب

 شد. می

با این فکر خوف کرد و آب دهانش را با صدا از حلق گلویش  

 پایین فرستاد. 

آلود و سرد  به گریه افتاد و اجازه داد هق هقش در فضای مه

 نگل بپیچد.  ج

 چقدر درمانده بود!

 کرد. تنهایی به دست و پایش پیچیده بود و رهایش نمی
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 جا بایستد. توانست هماننمی

 اش سیر شده بود؟ مگر از زندگی

سعی کرد جای گریه و آب غوره گرفتن فکری به حال بخت  

 نحسش بکند. 

همان بختی که او را غریبانه به آن جنگل مخوف و ترسناک  

 د. کشانده بو

هایش را کنترل کرد و در حالی که لب پایینش را قرص و  نفس

ی درخت پایین  گرفت دستش را از تنهمحکم به دندان می

 انداخت و دو قدمی به جلو برداشت.

اش کرده بود. نگاهش پایین رفت و به زخمی  دردلعنتی بیچاره

 چکید.رسید که خون از آن بیرون می
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 ست دوام بیاورد؟ تواناصلا با این زخم و خون می

نگاهش را به جلو دوخت و فکر کرد بهتر است زخمش را نادیده  

 بگیرد. 

احتیاطی با کارد  مانند زمان کودکی، همان موقع که از سر بی

انگشتش را بریده بود. همان وقتی که سیمین سرش فریاد زده  

بود که مگه کوری و او با دیدن خون تازه درد را حس کرد و گریه  

 داد. سر 

هایی که با چند کتک از طرف دست سنگین سیمین همراه  گریه

 ها بر دلش جای گذاشت.شد و زخم آن روز را تا مدت
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با هر قدمی که انگار همراهش جان میکند نفسش با هن هن  

 آمد. بلندی بیرون می

رفت و کم کم سرما داشت به جانش غلبه  هوا رو به تاریکی می

 کرد. می

ش کمی خیس بود و برای همین گاهی از نوک  ای رنگبافت سرمه

 گرفت. پا تا فرق سر لرزش می

دو قدم جلوتر سنگ بزرگی را که وسط راهش بود ندید. قوزک  

اش درست با همان سنگ برخورد کرد و انگار درد  پای زخمی

 ناشیانه نفسش را برای همیشه بند آورد. 

  همراه درد جیغی زد و نتوانست کنترلی روی خودش داشته 

باشد. با دست نقش بر زمین شد و از یک سرازیری تپه مانندی  

 به پایین سقوط کرد. 
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ی  جا برایش تمام شده است. وقتی قفسهفکر کرد دنیا همان

اش تکان خورد تازه به این باور رسید خیلی پوست  سینه

 تر از آن است که با این اتفاقات بمیرد.  کلفت

ن و کمرش را هم درگیر  حالا درد علاوه بر قوزک پا، پشت گرد

 کرده بود. 

هایش پایین آمد و  ی پلکاشک مانند شیاری باریک از گوشه

 چشمان سیاه و مغمومش را تر کرد. 

آمد  های چند درختی که بنظر مینگاهش چسبیده بود به شاخه

 چرخند. با سرعت بالایی دور سرش می

 توانی برای بلند شدن نداشت. 

 سیده است. ی پایان ر احساس کرد به نقطه
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شد و حیوانات وحشی خودشان را به  جا تاریک میکمی بعد همه

رساندند. خودش هم حتما خوراک یکی از  این جنگل تاریک می

 شد. فقط دعا کرد زیاد زجر نکشد. همان حیوانات می

هایش اجازه داد  هایش را روی هم گذاشت و دوباره به گریهپلک

 با صدا در فضا پخش شوند. 

ی مالامال  هایش را از سینهکرد غمقت فرصت نمیودیگر هیچ

 دردش بیرون بریزد. 

اش شاید التیامی بود  ها در این ساعات آخر زندگیاین اشک

وقت به یاد نداشت در  برای روح زخمی او. برای دختری که هیچ

اش یکبار از ته دل خندیده  این زندگی بیست وشش ساله

 باشد. 
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  ی پایان رسیده بود.نقطهها خیلی زود برای او به فرصت

هایی که هرگز پیش نیامد تا او را از باتلاقی که نامش را  فرصت

 فقط زندگی گذاشته بود، نجات دهد. 

توانست کمی دل  برای چند لحظه چشمانش را بست. شاید می

  تابش را آرام کند. جز صدای جیرجیرکی از دور چیزی شنیدهبی

 شد. اما نه... نمی

   یک صدایی شنید.

اش و  شد. ترس چنگ زد به سینهصدا داشت به او نزدیک می

 جا خون بالا آورد. انگار همان

های خشکی بود که در  های محکمی روی برگاین صدا شبیه قدم

 ی درختانشان جدا شده بودند. های ناهموار جنگل، از شاخهراه
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نفسش دیگر بالا نیامد. مطمئن بود این صدا او را هدف گرفته و  

 آید.اش جلو مینزدیک شدن به پیکر زخم خورده برای 

هایش هم درگیر آن شده بود،  چشمانش را با لرزی که استخوان

 باز کرد و سرش را به سمت صدای ناآشنا چرخاند.

 ذهنش چند لحظه قفل کرد. قلبش هم... 

تواند  دانست چرا هنوز میشاید دیگر ضربانی نداشت و خدا می

 ببیند و نفس بکشد. 

های مشکی مردانه بالا رفت و آهسته  چشمان نمناکش از چکمه

های مرد  ی یک تفنگ شکاری رسید. تفنگی که در دستبه لوله

جوانی قرار داشت. کلاه کاموایی که موهای مرد جوان را پوشانده  

های درهم و پهنش قلب دخترک را از  زد. اخمبود به سیاهی می

 میان سینه به چنگ کشید. 
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 کی هستی؟ -

 ی دخترک لرزید و تکان خفیفی خورد. چانه

این بار مرد جوان عصبانیت و خشم و فریادش را با هم به رخ  

 دخترک کشید. 

 کنم. کی هستی؟ حرف بزن...وگرنه یه گلوله تو مغزت خالی می -

دخترک با چشمانی از حدقه درآمده مات شده بود بین اخم مرد  

 زد. را هوار می  اشجوان و چشمانش که از همان فاصله سرخی

کشمت.  خوای؟ اگه حرف نزنی میمی تو کی هستی؟ اینجا چی -

 . کنممن شوخی ندارم، مثل آب خوردن یه گلوله حرومت می

شک نداشت این مرد غریبه و عصبانی هر لحظه ممکن است  

ی چشمش پایین افتاد. اگر  جانش را بگیرد. اشک از گوشه
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کرد و دیگر  جنگل خاک میشد احتمالا او را در همان کشته می

کرد  ماند دختری در این دنیا زندگی میهیچکس در خاطرش نمی

 . خوردکه به جبر روزگار زخم به پیکرش می

 من...من گم شدم.  -

مرد جوان زهرخندی زد و کمی جلوتر رفت. با کمی مکث خم شد  

 و سرش را تا صورت زخمی دخترک پیش برد. 

سبزی چشمان او را ببیند.  توانست حالا دخترک به خوبی می

 چشمانش مانند همین جنگل بود. سبز و مرموز و ترسناک.

ای نداشت جز اینکه به التماس بیفتد. حتی اگر ته  دختر چاره

 جنس این مرد متنفر بود. دلش از هم

 باور کن...گم شدم.  -
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 نیشخندش در صدای لرزان دختر گم شد. 

یک دستش پشت بافت  ی ی اسلحه را پایین آورد و با پنجهلوله

 ای دخترک را چنگ زد. سرمه

 پس گم شدی... -

دل دختر ریخت و او با لبخندی تلخ و مضحک او را همان طور که  

زد روی زمین پشت سر خودش  هایش نیش میدرد به استخوان

 کشاند.

 دخترک وحشت کرد. 

 بری؟ منو...منو کجا می -
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دخترک  دست مردجوان قدرت زیادی داشت. آنقدر زیاد که 

تواند از دستش  مطمئن بود با تقلای دو برابر توانش هم نمی

 فرار کند. 

 توروخدا منو ول کن.  -

ایستاد و با اخمی غلیظ تر از قبل چشمان سبزش را در  

 ی دخترک دوخت. های سیاه و ترسیدهمردمک

 ولت کنم خوراک ببرها میشی!   -

 و یک لنگه ابرویش را بالا برد:

 خوای؟همینو می-

 بش نزد و حس کرد جان از تنش بیرون رفت.قل
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اگه دروغ گفته باشی، خودم تو رو برای شام ببرها آماده   -

 کنم. پس زیاد نگران نباش. می

 پوزخند بعدش جان دخترک را گرفت. 

پناه با  با کمی مکث تن نحیفش را دنبال خود کشاند و دختر بی

برید  میهر برخورد تکه چوب و سنگ به پهلو و شکمش نفسش 

 بست. و چشمانش را می

 

*** 

 

کف یک دستش جراحت برداشته بود. نگاهش را با درد از جای  

زخم و خونی که تازه جریان گرفته بود کند و آهسته سرش را کج  
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اش یخ و  کرد و رسید به مرد جوان غریبه. از چشمان جنگلی

بارید. دخترک خودش را جمع کرد و خواست  تگرگ باهم می

اما درد در پهلو و زیر زانوهایش پیچید که صدایش  عقب بکشد 

العمل چشمان سرد مرد  با آخ بلندی بیرون آمد و با همین عکس

 غریبه را سوی خود کشاند. 

ای روی هم تلنبار کرده بود تا آتشی های چوب را گوشهتکه

روشن کند. درست در جایی که دور تا دورش چوب بود و  

 کرد. هایشان را پر میدر گوشهرازگاهی صدای قیژی از لولای  

رود. از همان  ای گرم و تمیز میدخترک اولش فکر کرد داخل کلبه

خورد و چند  اش صندلی راک تکان میهایی که کنار شومینهکلبه

کرد مرد جوان دلش به  ی دوم دارد. تصور میپله هم به طبقه

  ی داغ برایشآید و یک فنجان قهوهحال تن لرزان او به رحم می
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آماده خواهد کرد و در نهایت سخاوتمندی پتویی گرم هم روی  

 هایش خواهد انداخت. شانه

چیز صدوهشتاد درجه با افکار دخترک فاصله داشت. در  اما همه

هایی که مانند  شد و چوبکلبه با وزش هر باد باز و بسته می

دیوار بودند صدای وحشتناکی را به داخل کلبه انعکاس  

ای هم نبود که دخترک دلخوش کند این  هدادند. هیچ پلمی

تر دارد.  ای که سقفش هم سوراخ است یک اتاق اضافهکلبه

دید  کرد و چون با چشمانش میشدیدا احساس گرسنگی می

 چیزی برای خوردن نیست در دل به حال خودش زار زد.  

مرد جوان آخرین چوب را روی زانویش شکست و قاتی باقی  

ی چشم حواسش به دخترک و  از گوشه های جمع شده کرد. هیزم

 تن لرزانش افتاد و خیلی واضح پوزخند زد.  
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دختر بغضش را با آب دهان قورت داد و همزمان با روشن شدن  

کبریتی که در جیب مرد جوان مچاله شده بود خوف کرد که  

 چطور تمام شب را بدون ترس باید همراهش در کلبه بگذارند. 

ه به زحمت روشن شده بودند.  هایی کنگاهش چسبید به چوب

کلبه حتی بخاری هم نداشت چه برسد به شومینه و دخترک  

رسد و همان شب در کلبه  هایش به صبح نمیمطمئن بود نفس

 خواهد مرد. 

مرد برگشت و قدمی سمتش برداشت. خواست خودش را روی  

 تر برود اما چندان موفق نبود. زمین بکشد و باز عقب

رفت  ردجوان انداخت که هرچه جلوتر میبا التماس نگاهی به م 

دفعه ته  زد. انگار یکسبزی چشمانش به دید دخترک آشنا می

 دلش خالی شد و نفسش بند آمد. 
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کرد  ها آشنا بودند. حالت نگاه پسرک، وقتی تصور میآن چشم

اش را بردارد برایش یک تلنگر از یک تصویر آشنا  کلاه کاموایی

برای شناختن مردی که اگر  کرد  بود اما ذهنش یاری نمی

توانست کاری کند دخترک از زنده ماندنش هم  خواست میمی

 پشیمان شود. 

 از کجا میای؟  -

صدای جدی مرد جوان با چاشنی خشم و عصبانیت یکبار دیگر  

ی لبش  تن دخترک را درهم لرزاند و با زدن اولین سکسکه گوشه

 با تمسخر کج شد. 

 ترسیدی؟  -

قل برای دختری که آن شب جز او هیچ  سوال مضحکی بود. حدا

 پناهی نداشت. 
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 کر که نیستی! سوال منو جواب بده.  -

ی شکاری در  اخمش به دخترک یادآوری کرد که او یک اسلحه

تواند به  همین کلبه دارد و اگر مطابق میل او پیش نرود می

ی وسط جنگل هم  سادگی یک گلوله در مغزش بچکاند. کلبه

ی  دور بود که هیچکس صدای شلیک اسلحه  آنقدر از آبادی و ده

شنید.احتمالا این مرد چشم سبز با آن نگاه گیرا و  او را نمی

داد و  اش را هم به خود نمیپرمعنایش زحمت چال کندن جنازه

 کرد.  ای برای ببرهای جنگل برپا میضیافت جانانه

ی لرزانش را کنترل کرد و بار دیگر آب دهانش را قورت داد  چانه

 داد را درست ادا کند. بتواند کلماتی که در سرش جولان می تا

 فرار...فرار کردم. -

niceroman.ir



22 
 

های پسر پررنگ شد و فک منقبضش مانند چنگی شد در  اخم

آورد،  اش را بالا میگلوی دخترک تا بخواهد هرآنچه اسید معده

 عق بزند. 

 فرار؟  -

صداهای مختلفی در سر پسرک پیچید. یک صدای نحس از  

رحمی داخل سرش را پر از سنگریزه  با دست بیگذشته که  

 کرد تا درد در تمام وجودش بپیچد.می

فرار کن...فرار کن که اگه دستشون بهت برسه قبل از اینکه   -

 کنن.  تحویل قانونت بدن، خودشون قصاصت می

 ی یک زن. ی درماندهیک صدا بلندتر از بقیه بود. صدای گریه

 ی بری؟ خوامن برات بمیرم...کجا می -

niceroman.ir



23 
 

های تندش بالا رفت و تمام  هایش با نفسچشم بست و دست

سرش را پوشاند. تغییر حالاتش برای دخترک هم عجیب بود و  

 هم ترسناک.  

دوباره صدایی آشنا آمد تا پسرک بخواهد خون بالا بیاورد. صدای  

 دختری که خواهش داشت و التماس.

 قم. خوان منو بکشن، بیا دنبالم جاده اینا می -

ای در سرش تکرار شد و همین که  صدای دخترجوان با جیغ خفه

چشمانش را باز کرد دخترک داخل کلبه میان جنگل او دریای  

 تر برود. خون دید تا هینی بکشد و تلاش کند دوباره عقب

قبل از اینکه دخترک فرصت کند از این مرد غریبه و ترسناک  

محکم او شد.   های فاصله بگیرد، مچ هر دو دستش اسیر مشت

دخترک دیگر شک نداشت به ایست کامل قلبی رسیده است.  
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چنان او را روی  کف چوبی نمناک کلبه نگه داشت که دخترک  

هایش زیر فشار چنگ او خرد  کرد هرلحظه مچ دستحس می

 خواهد شد. 

اش را به مرد جوان دوخت تا شاید  زدهچشمان گشاد و وحشت

 کمی برایش دل بسوزاند. درد را از توی نگاهش بخواند و 

 صدای خش دار مردجوان گوش دخترک را آزرد. 

 اسمت چیه؟  -

دخترک مات مانده بود بین چشمان وحشی او و مشت  

اش لرزید و برای گفتن جواب یک بار  ی محکمش. چانهخوردهگره

 جان داد و زنده شد. 

 الِا. -
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  یک مشت مرد جوان باز شد. قبل از اینکه الا بتواند دستش را

عقب بکشد تا شاید با خم کردن مچش التیامی به آن بدهد،  

 ی او را لمس کرد. ی مرد جوان یک طرف گونهدست پایین رفته

ی الا حبس شد و بار دیگر شوکی عمیق مانند  نفس در سینه

 صاعقه به جانش زد.  

انگشتان مردجوان کمی زبر بودند، با این حال بازی عجیبی با الا  

ی دخترک د. نوک انگشتش به آرامی روی گونهبه راه انداخته بو 

ی او رساند. با مکثی نگاهش از آن  حرکت داد و تا زیر چانه

قسمت بالا رفت. الا آب دهانش را با صدای بلند قورت داد و مچ  

گرفتارش را کمی حرکت داد تا بدون حرف به مردجوان بفهماند  

اما   درد دارد. پسر متوجه شد و از فشار دستش کمی کم کرد

 خیال نداشت آن یکی مچ الا را از بند مشتش آزاد کند.  
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 الا...  -

شنیدن نامش روی زبان یک مرد غریبه دلش را خالی کرد.  

ترسید نیت بدی در سر داشته باشد. بغضش گرفته بود و هر  

رفت گریه کند و حتی به دست و پایش  لحظه انتظارش می

 بیفتد تا کاری با او نداشته باشد. 

 دی مرد جوان او را غافلگیر کرد. سوال بع 

 تو از طرف اونا اومدی؟  -

 

ی اونا نفهمید و مانند  الِا بار دیگر جا خورد. منظور پسر را از کلمه

 های گیج فقط نگاهی به چشمان سرد و بی روح او انداخت. آدم

 من...  -
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های خشک و لرزان او و الا بار  نگاه مرد جوان برگشت به لب

 فکری که ممکن بود در ذهن او جولان بدهد. دیگر خوف کرد از 

هایش را که به طور واضحی از داخل جمع کرد پوزخندی تلخ و  لب

 های مرد نشاند. پر صدا بر لب

 . تراش یه زمانی آرزوشون بود من اونا رو ببوسماز تو خوشگل -

الِا از این همه رک گویی و صراحت او بهت زده شد و سرجایش  

 خشکید. 

فکرش درست بوده باشد! یا شاید ذهن خوانی   پس ممکن بود

توانست  ست که به راحتی میپسرک بیش از اندازه قوی

 غافلگیرش کند. 
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دوباره جهت نگاهش تغییر کرد و به چشمان گرد و مات الا  

 ی لبش بیشتر کش آمد و گفت:رسید. گوشه

 ولی خوشگلی، بد کسی رو فرستادن سراغ من.  -

ی الا را خراش زد. بغضش به  انگار چاقویی نوک تیز گلو 

گی خواست خودش را از  چشمانش رسیده بود که از سر بیچاره

 این سوتفاهم نجات بدهد. 

 منو...منو کسی نفرستاده.  -

هایش نقش بستند. پسرک فکر  هایش با سرعت روی گونهاشک

های دخترِ ناشناس چقدر درشت و شفاف بنظر  کرد اشک

 رسد. می

 کردم... از...از پای سفره عقد. من فرار  -

niceroman.ir



29 
 

بار با دقت  های پسرجوان نبض گرفت و اینی پلکگوشه

ای او روی مانتوی  بیشتری ظاهر دختر را برانداز کرد. بافت سرمه

داد او از جلوی محضر به این  اش نشان نمیمشکی و شال تیره

 جنگل مرموز رسیده باشد.  

 گوی خوبی نیستی. دروغ -

 ِ  آمد. تر از گلویش بالا میلا واضحاین بار صدای ا

 گم... باور کن. دروغ نمی -

 بند حرفش هق زد. و پشت

 با لباس تیره رفتی سر عقد؟  -

 نفسش تکه تکه از دهانش بیرون آمد. 

 کردم. رفتم که فرار نمیاگه با لباس سفید می -
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اش از آن خشم اولیه خارج شد و  برای چند لحظه حالت چهره

 انداخت.   ابروهایش را بالا

 دستم...درد گرفت.  -

 التماس صدای دخترک هم به او اجازه نداد دلرحمی کند.

 ی او را محکم فشرد و گفت: با دست زیر چانه

 چیکارت کنم؟   -

 قبل از جواب دخترک، خودش ادامه داد: 

 ذارم.دروغ گفته باشی هیچی از صورتت باقی نمی -

تصور   افتاد. به همان درشتیاشکی دیگر از پایین پلکش پایین 

 مرد چشم سبز. 

 خدا. دروغ نمیگم...به -
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حال زار الِا و رنج نگاه و غم صدایش کمی از آتش درونی مرد  

جوان را خاموش کرد و همزمان هردو دستش را پایین انداخت تا  

 های دخترک برگردد. نفس

 فردا گورتو گم کن و برو.  -

هایش تا رد زیر پلکدخترک فقط سر تکان داد و دست کشید  

 هایش را پاک کند.اشک

 راهو بلد نیستم. -

 به جهنم.  -

صدای خشک مرد جوان دلش را لرزاند اما به خودش جراتی داد  

 و گفت:

 کنی پیدا کنم؟ کمکم می -
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پشت این سوال جوری به الِا نگاه کرد که دخترک از حرفش  

 پشیمان شد و نگاهش را دزدید. 

ری. باقیش به من ربطی نداره. یا خودتو نجات  میفردا از اینجا  -

دی یا فردا شب همین موقع یکی از ببرها یه شامِ شاهانه  می

 . زده

دانست با گفتن این جواب چه وحشتی به دل دخترک  خوب می

انداخته است که با لبخندی خبیثانه برگشت و با شکستن  

 ها مشغول شد. هیزم

رمای اندک کلبه و نور کمش به  الِا زانوهایش را جمع کرد و در گ

 رخ او خیره شد. نیم
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دیگر شک نداشت قبلا او را جایی دیده است. اما هرچه به  

آمد. با شکستن ششمین  ذهنش فشار آورد کجا، یادش نمی

 چوب دلش طاقت نیاورد و کمی خودش را جلو کشید. 

 ت...آشناست.چهره -

ی حلبی  ی چوب از دست مرد رها شد و داخل جعبهآخرین تکه

ها را داخل همان حلب روشن کرده بود تا کف کلبه  افتاد. چوب

 آتش نگیرد. 

 چنان سر چرخاند سمت الِا که گردن دخترک جای او درد گرفت. 

 شناسی؟منو...می -

ی دخترک و قلب او را بیرون  انگار کسی چنگ زد میان سینه

 کشید.
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حتم داشت با همین حرف ناخواسته مرگ خودش را جلوتر  

 نداخته است. ا

کوبید. پسر با چشمانی فراخ  قلبش تقریبا توی گلویش می

کرد خودش را خشمگین و  سمت الِا قدم برداشت. سعی می

ای که  عصبانی نشان دهد، اما الا شک نداشت این مردِ غریبه

 چشمانش زیادی آشنا بودند از چیزی ترسیده بود.

پسرجوان   رسید. ترسی کهترس برای الا زیادی شفاف بنظر می

 های اخم و خشمش پنهان کند.کرد آن را زیر لایهتلاش می

دستانش را با یک حرکت جلو برد و غافلگیرانه موهای دخترک را  

 از زیر شالش در مشت خود گرفت و فشرد. 

دردی عمیق پوست سر الا را احاطه کرد و به سرعت اشک در  

 چشمانش جمع شد. 
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 تورو دنبالم فرستاده. کشم. مطمئن بودم یکی من تو رو می -

 الا دهان باز کرد حرف بزند و از خودش دفاع کند. 

 نه...نه...من...گم شدم...  -

 همین جواب فریاد مرد جوان را درآورد و دوز عصبانیتش بالا زد. 

تونی منو گول بزنی. بلایی به سرت بیارم که  گه نخور...نمی -

بقیه هم   دیگه هیچکس جرات نکنه پا تو حریم من بذاره. برای 

 شی. یه درس عبرت خوب می

های الا با درماندگی در تمام صورتش پخش شده بود.  اشک

 دلش جلوتر عزا گرفت برای سرنوشتی که در پیش داشت. 

ای به او رحم نخواهد  شک نداشت مرد چشم سبز غریبه لحظه

 کرد. 
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بازوهای دخترک را به چنگ کشید و تن نحیف او را بلند کرد.  

هم   کوبید که شک نداشت غریبهمحکم می قلب الِا چنان

 آورد. شنود و به روی خودش نمیصدایش را می

ی چشم سبز  بیش از هرچیزی اخم و خشم آشکار چشمان غریبه

 ترساند. او را می

ی چوبی شکسته را باز کرد و دخترک را هل داد روی  در کلبه

ان  زمین. دردی در کمر الا پیچید و صدای آخش بیرون نیامده، می

 اش گم شد. های تکه تکهنفس

غریبه بالای سرش ایستاد و مانند شکارچی به او زل زد. بنظر  

آمد از به تله انداختن چنین صید بی دست و پایی به  می

 کرد. خودش افتخار می

 . کنه منو خر فرض کنهاز مادر زاده نشده کسی فکر می -
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 های الا اشک پایین آمد. از زیر پلک

 من...من...  -

 شو. خفه -

 تن صدای محکمش دهان دخترک را بست. 

ریزی تا بتونن گیرم  خیال کردن تو میای و چندتا عشوه برام می -

 بندازن. اون شغالا چرا خودشون نیومدن جلو.  

 و پوزخندی تمسخرآمیز زد. 

 لااقل یکی رو میفرستادن واقعا بلد بود عشوه ریختن. -

شنود. بهت زده روی زمین  هایی میحرفکرد چنین الا باور نمی

فهمید و  سرد جنگل میخکوب شده بود. منظور غریبه را نمی

 زند.دانست او از چه حرف مینمی
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شون حساب شده بودها. خیلی وقته بدون جنس  البته نقشه -

 مونث سر کردم، فقط بازیگرشون اشتباهی انتخاب شده.  

 .عقب رفتکمی به الا نزدیک شد و او با وحشت کمی 

 . یه جوری حالتو جا بیارم که.. -

 نه...  -

 چنان داد زد که غریبه مکث کرد و ابروهایش درهم گره خورد. 

 باور کن اشتباه گرفتی. من فقط گم شدم...  -

 بغضش ترکید و زیر گریه زد. 

خوام. یه جایی که امشبو  باور کن. من...من فقط یه سرپناه می -

 اونجا بخوابم. 

 نداشت مقابل چشمان غریبه زار زار گریه کند. دیگر اهمیت  
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 من تورو نمیشناسم...باور کن.  -

دانست به این  های تند غریبه در سینه جا ماند. نمینفس

ریخت اعتماد کند یا لرزید و اشک میدخترکی که چون بید می

 نه. 
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 فصل دوم 

 

نگاهی به لیست آن روز انداخت و نوک خودکار توی دستش را  

 ی لبش گذاشت. گوشه

 دم. امروز پره خانم یوسفی. فردا ساعت یازده بهتون نوبت می -

تلفن را با خداحافظی قطع کرد و سر چرخاند و اشاره کرد به  

 ی شوفاژ را بیشتر کند. سوسن تا کمی درجه

 زیر لب غر زد: 

 اسفند شده باز هوا سرده.  -

ها چرخاند و سمت  سوسن سینی فنجان چای را بین مشتری

 شوفاژ رفت.  
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خواست  ای کشید و نگاهی به ساعت انداخت. دلش میخمیازه

همین تعداد مشتری هم زود کارشان راه بیفتد و برگردد خانه تا  

 بتواند یک دلِ سیر بخوابد. 

اختیار کشیده شد به طرف خانم زمانی و النگوهای  نگاهش بی

درشتش. مشتری همیشگی بود و به قول سوسن پولش    پهن و

آمد و دنبال سرنوشتش در  رفت که هر هفته میاز پارو بالا می

گشت. وضع مالی خوبی داشت، فقط از  های قهوه میته فنجان

نارین شنیده بود مدام توهم دارد که شوهرش یک روز سر او  

سومی  شود مال و ثروتش را با نفر آورد و مجبور میهوو می

شریک شود. در دلش پوزخندی به توهمات خانم زمانی زد و  

همان موقع چشمش افتاد به دختر جوانی که تازه وارد سالن شد  

 و آهسته سمت میزش قدم برداشت.
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 خودش را کمی جمع و جور کرد و صاف نشست.  

داد اما آرایش غلیظی  دخترک بیشتر از بیست سال نشان نمی

 به صورت داشت.

 سلام.  -

 بخندی طبق عادت بر لب نشاند و با لحنی ملایم گفت:ل

 سلام عزیزم، بفرمایید؟  -

 دخترک کمی دستپاچه بود. 

 واسه...واسه گرفتن فال اومدم.  -

ها چرخاند و دوباره خیره شد  چشمانش را یک دور بین مشتری

 آمد. در نگاه دخترک غریبه که اندکی گرفته و ناراحت بنظر می

 ردا بیای. فردا نوبت بدم بهت؟ امروز پره. باید ف -
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 بار زل زد میان چشمانش.دخترک هم این

 جون رو زیاد شنیدم. حتما میام فردا. تعریف نارین -

 ی لبش نشست. لبخندی گوشه

 بینی؟ خوای؟ کلیمی، تاروت، ورق، قهوه،آیندهچه طور فالی می -

 کدومش بهتره؟ -

 کشید.چشمکی به دخترک زد و لیست را سمت خودش  

 دوست پسرت قالت گذاشته؟  -

 به وضوح جا خوردن دخترک را دید. 

 شمام واردینا. -

 توی دلش به ساده لوحی دخترک خندید. 
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 کنم.پس بهت تاروت و پیشنهاد می -

 میشه فردا اولین نفر بهم وقت بدین؟  -

 کمی کلاس گذاشتن که ضرر نداشت.

 چهار بیا. عزیزم تایمای صبح رزرو شده. عصر ساعت   -

 دخترک نفسش را آهسته فوت کرد. 

 اونم خوبه، اوکی. -

 خودکارش را برداشت و نگاهی به دخترک انداخت.

 اسم و شماره تلفنتو بگو یادداشت کنم. -

 مژده شریفی...  -
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کارش که با دخترک تمام شد، خانم دهقانی از اتاق نارین بیرون  

داشت  هایش توهم بود و زیر لب آمد و طبق همیشه اخم

 کشید. خاندان شوهرش را به فحش می

از اولم میدونستم اون شهناز خیرندیده چشم دیدن من و   -

 ی سلیته... . زنیکهمو ندارهزندگی

از پشت میز بلند شد و قبل از اینکه مشتری بعدی را داخل  

ای از سوسن گرفت و به اتاق نیمه تاریک  بفرستد، فنجان قهوه

 نارین رفت. 

 خوری؟ می قهوه آوردم، -

اش را پشت گوش فرستاد و با سر  نارین جلوی موهای مش شده

 اشاره کرد فنجان را برایش ببرد. 
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 این زنیکه اینقدر حرف زد و فحش داد مخمو خورد. -

های روشن روی میز،  جلو رفت و حالا به لطف شمع  با خنده

 دید. تر میصورت گرد و نمکی نارین را واضح

 داد.  فحش می هنوزم داشت به شهناز  -

 با پوزخندی فنجان را برداشت و نزدیک دهانش برد.  

کلا روی اون قفلی زده. تا شهناز و دشمنیش با اون هست میاد   -

 ریزه پای فال.  و مثل خر پول می

 بگم مشتری بعدی بیاد؟  -

 اش نوشید و سر تکان داد: کمی از قهوه

 کی هست؟  -

 زمانی. -
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 روی میز گذاشت. نارین باز خندید و فنجانش را 

ها پیدا نکنم دست بردار  من تا یه هوو واسش لای برگه -

 نیست. 

 کمی تمسخر چاشنی لحنش کرد و گفت: 

شن  های احمقی مثل زمانی و دهقانی بیشتردعا کن مشتری -

 کاسبیت کساد نشه. 

 ای به طرفش رفت و گفت: نارین چشم غره

 برو دیگه پرو نشو. دو دقیقه دیگه بفرستش تو. -

 باشه.  -

 برگشت تا سمت در برود که با صدای نارین ایستاد. 

 راستی الِا...  -
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 چرخید و نگاهش کرد: 

 جانم؟  -

 ممنون برای قهوه.  -

 لبخندی کوتاه زد:

 جان. نوش -

 

از اتاق که بیرون رفت، زمانی را آماده و منتظر دید. لبخندی روی  

 لب نشاند و اشاره به در کرد: 

 زمانی، نارین جون منتظرتون هستن. بفرمایید خانم   -

 

*** 
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حوصله پشت چراغ قرمز  صدای پخش ماشین را کم کرد و بی

توقف کرد. خسته بود و به شدت دلش یک دوش آب گرم و  

خواست. با دیدن چند بنر تبلیغاتی در  بعدش کمی خواب می

ی بنر بزرگی  ی لبش کج شد. کمی جلوتر متوجهسطح شهر گوشه

صویر فرخ لبخندش را جمع کرد. صدای زنگ  شد و با دیدن ت 

ی روشنش انداخت و  موبایلش را که شنید، نگاهی به صفحه

 هایش گذاشت. هندزفری را روی یکی از گوش

 بگو فرزین؟  -

 کجایی دادا؟ -

دانست طبق معمول فرزین دور و  آمد. میصدای سر و صدا می

 برش را شلوغ کرده است. 
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 رم خونه. می  تازه از تهران برگشتم. دارم -

انگار صدایش روی بلندگو بود که همه از آن طرف خط جیغ و  

 هورا کشیدند. 

 قراردادو بستی؟ -

با سبز شدن چراغ، لبخندی کج کنج لبش نشاند و اتومبیلش را  

 به حرکت درآورد. 

 آره، بالاخره پایتخت نشین شدم.  -

دوباره صدای جیغ و سوت شنید و این بار صدای سهیل را  

 شناخت.

 ها.پس همه فرداشب مهمون هورام هستیم بچه -
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صدای خنده و خوشحالی دوستانش را که شنید دلش نیامد  

 ذوقشان را کور کند.

 برای فردا برنامه گذاشتی فرزین؟  -

 حواسش بود میدان اصلی را رد نکند. 

 آره، ولی خیالت راحت غریبه بینمون نیست.  -

 پوفی کشید و راهنما زد.

ی حواشی و این  حواست باشه فرزین. من حوصلهتورو خدا  -

 دردسرا رو ندارم. 

 فرزین با خنده گفت:

ها قراره نفری یه توپ بیارن براشون  هواتو داریم دادا. بچه -

 امضا کنی.  
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 صدای اعتراض علی را پشت بند حرف فرزین شنید. 

چطور دلت اومد تیم شهرمونو بی هافبک بذاری بری پایتخت   -

 گردنی طلبت.   هورام؟ یه پس 

 نزدیک کوچه که شد خواست تماس را قطع کند. 

 کنیم فرزین...فعلا. بعد صحبت می -

اتومبیلش را جلوی ساختمان نگه داشت و با برداشتن پلیورش  

 از ماشین پیاده شد. 

وارد آسانسور که شد، دستی به موهایش کشید و نگاهی به  

ت شب  اش در آینه کابین انداخت. تصمیم داشی خستهچهره

.  که فرخ به خانه آمد با او در مورد رفتنش به تهران صحبت کند
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با اینکه وضع مالی فرخ خوب بود اما برای زندگی در پایتخت 

 خواست روی کمک او حسابی باز کند.  نمی

به محض اینکه کلید را در قفل چرخاند صدای مهشاد را شنید  

 زد. که داشت با تلفن حرف می

 جون. سخنرانیش همین امشبه. حتما بیاین نیلوفر  -

 با ورود هورام سر چرخاند و چشمانش از دیدن او برق زد. 

 امشب ساعت ده. آره...آره...  -

 هورام با لبخندی نگاهش کرد و چشمک زد. 

 بینمتون.پس می -

 تلفن را که قطع کرد، به سمت هورام رفت. 

 برگشتی پسرم؟ -
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 رفت. هورا دستش را باز کرد و مهشاد را در آغوشش گ 

 سلام، همین الان رسیدم.  -

 مهشاد با کنجکاوی پرسید: 

 چی شد؟ رفتنی شدی؟  -

 آره.  -

 اش جمع شد.  دل مهشاد گرفت و چهره

 به سلامتی.  -

داد از دوری هورام دلخور است.  صدای ضعیفش هم نشان می

 هورام هم فهمید اما به روی خودش نیاورد. 

 بخوابم. م. برم دوش بگیرم یکم خیلی خسته -

 . مهشاد دنبالش راه افتاد
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 تو امشب نمیای ستاد؟  -

 هورام جلوی در اتاقش، با خمیازه سر چرخاند به سمت مهشاد. 

 ساعت چنده؟  -

 ده.  -

 با دست پشت گردنش را خاراند. 

 حالا تا اونموقع خیلی مونده.   -

 مهشاد این بار لبخندی زد و دستی به بازوی پسرش کشید. 

تو بیای واسه فرخ هم خوب میشه. فوتبالیست این شهری،   -

 .  شناسنت می

 هورام زیر خنده زد:

 .! خوای ازم استفاده کنیآهان پس واسه تبلیغات شوهرت می -
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 مهشاد با اخم چشم غره رفت. 

نه خیرم. بالاخره تو هم پسرشی. بد نیست یه بار بیای. دیگه   -

 چیزی تا انتخابات نمونده. 

 ی حمامش را بردارد.ارد اتاقش شد تا حولههورام و

اگه فرخ رای بیاره و بره مجلس اکثر وقتشو تهرانه. منم که   -

رم اونجا. بهتر نیست این خونه رو بفروشه کلا کوچ  دارم می

 کنین تهران؟ 

 مهشاد آه کشید و گفت:

دونم. منم بهش فکر کردم...ولی بهتره وایستیم تکلیف  نمی -

 بعد.  انتخابات مشخص شه 

 هورام سری تکان داد و مهشاد گفت:
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 رم برات چای دم کنم. می -

هورام مخالفتی نکرد و مهشاد تنهایش گذاشت. قبل از رفتن به  

 حمام، یک بار دیگر موبایلش را چک کرد. یک پیام از درنا داشت. 

هایشان انتهای خوشی  دو شب قبل با او حرف زده بود و حرف

م تصمیم دارد برای نیم فصل دوم به  نداشت. درنا تا فهمید هورا

 . پایتخت برود صدای اعتراضش درآمد

 چی؟ بری تهران؟ مگه اینجا چشه؟   -

 ی خودم بهتره درنا.اونجا برای آینده -

 ها میای دیدنم؟ آخر هفته -

نمیشه، گاهی ممکنه تیم همون آخر هفته بازی داشته باشه.   -

 باشم. تازه در طول هفته باید سر تمرینات حاضر 
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 درنا عصبانی شده بود. 

اصلا من برات مهمم هورام؟ وقتی تصمیم گرفتی بری تهران به   -

من فکر کردی؟ حتی اونقدر برات ارزش نداشتم باهام مشورت  

 کنی. 

ای دنبال دعوا و  آورد و با هر بهانهدرنا آن روزها زود جوش می

گشت. به خصوص از همان زمانی که فرخ رقیب قهر می

 ی پدر درنا شده بود. انتخابات

رفت و آمد خانوادگی داشتند و اولین کسی که دلش را باخت  

درنا بود. یک شب دور از چشم بقیه به هورام ابراز علاقه کرد و  

تر از قبل شود.  اش با درنا صمیمی او هم بدش نیامد رابطه

ای نسبت به درنا  هرچند هیچ احساس عمیق و عاشقانه

ابطه فقط یک دوستی ساده بود و فکر  نداشت. برای هورام این ر 
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اش تصمیم جدی  کرد اگر یک روز بخواهد برای زندگی و آیندهمی

 بگیرد چطور باید درنا را قانع کند. 

آمد و دوباره به  در مواقع دلخوری و قهر هم همیشه درنا کوتاه می

داد. این بار هم فکر کرد متن پیام حتما یک سلام  هورام پیام می

با استیکر چشمک است یا چند استیکر قلب و   چطوری همراه 

 .گل

خواست دوش بگیرد و بخوابد اما قبل از  با اینکه دلش فقط می

 رفتن به حمام پیام درنا را باز کرد.

باهات یه کار فوری دارم هورام. همین که برگشتی باهام تماس   -

 بگیر. خیلی مهمه. 
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*** 

 

ساعت از روز طبق معمول  ی همیشگی شد. این راهی همون کافه

 تر بود. خلوت

ی کوچک چوبی قرار داشت  میز همیشگی را که کنار پنجره

انتخاب کرد و نشست. دل شوره داشت و کمی نگران بود. آمده  

 بود تا تکلیفش را با پرهام معلوم کند. 

 پسرک گارسون نزدیک شد و خواست سفارش بگیرد. 

 شناخت و با دیدنش لبخند زد. الِا را می

 منتظرم فعلا.  -
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پسر جوان سری تکان داد و از میز دور شد. تا آمدن پرهام  

 ش انداخت.اش را برداشت و نگاهی به صفحهگوشی

یک تماس از طرف سولماز داشت و یک پیام هم داده بود.  

 .پیامش را باز کرد

 فردا شب پایه هستی؟ -

  آمد و آن وقتدانست. اما اول باید پرهام میمنظورش را می

 گرفت.تصمیم می

 سریع به سولماز زنگ زد. بعد از دو بوق جواب داد. 

 خبر مرگت کجایی پس؟  -

 یک طرف دهانش کج کرد. 

 خفه بابا.  -
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 بلند خندید و پرسید:

 مجلس کجا هست؟  -

 اون بالا بالاها. -

 و دوباره زیر خنده زد. 

 چقدر بالا؟  -

 خیلی بالا.  -

 و با خنده ادامه داد:

تر.  فنای امشب ریختن اونجا. یکی از یکی خرپولبیا ببین چه خ  -

منم تازه با پارتی بازی دارم میرم. گفتم دوستمم میاد. ببین آدم  

 حسابیا فقط هستن الِا. 

 پوزخند زد:
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 به من چه.  -

 ش کرد. سولماز طبق معمول مسخره

 آخه این پرهام ننه مرده چی داره تو چسبیدی بهش؟  -

ی  دانست چه دردی پشت نقاب خونسرد چهرهسولماز خوب می

 کشید.  الا خوابیده است و باز حرفش را پیش می

 بابا دیگه الان کی تو فکر بکارت مکارته؟  -

 الا پوف محکمی کشید:

 گفتنش واسه تو آسونه.  -

 در کافه باز شد و پرهام داخل آمد.

 سولی بعدا بهت میزنگم.  -

 و دستش را بالا برد تا پرهام او را ببیند.  تماس را سریع قطع کرد
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با دیدنش سری تکان داد و سمت میزش آمد. آهسته سلام کرد  

 و همین که خواست بنشیند الا گفت:

 سولماز امشب پارتی ردیف کرده میای بریم؟  -

که جلویش نشست دستی   پرهام ابرویی بالا انداخت و همین

 ش زد. به موهای سشوار کشیده

 کجا؟ -

 هایش را بالا انداخت. نهشا

 آدرس نگرفتم فعلا... فقط گفت بالا.  -

 سفارش دادی؟  -

 نه منتظر تو بودم.  -

 چی تکان داد و گفت: پرهام دستی برای کافی
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 خوری؟ چی می -

 قهوه و کیک شکلاتی. -

برای خودش هم سفارش الا را داد و همین که دوباره تنها شدند  

 شروع به ناله و شکایت کرد. و الا موقعیت را مناسب دید، 

 پرهام من دیگه خسته شدم.  -

 متعجب نگاهش کرد: 

 باز با سهیلا دعوات شده؟  -

ی اونو و داداشمو ندارم. مگه قول  خب آره من دیگه حوصله -

 ندادی بیای زود خواستگاری؟ 

ی  دوباره با این حرف صورت پرهام جمع شد و همان بهانه

 همیشگی را پیش کشید. 

niceroman.ir



66 
 

ت گفتم الا... فعلا بار رسیده تو انباره. بذار وضعیت  قبلا به -

 بازار دستم بیاد جنسا رو رد کنم بعد. 

 پوزخند زد:

 ها.از آخرین باری که این حرفو زدی شیش ماه گذشته -

 پرهام اخم کرد:

 منظورت چیه؟  -

 دوباره با پوزخند گفت: 

 ای. منظورم واضحه، دنبال بهونه -

 پرهام کلافه شد. 

 گفتم فعلا موقعیتشو ندارم.  -
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های صورتی الا آویزان شد و در دلش حرص خورد. دیگر  لب

های سهیلا را تحمل کند. احساس  توانست نیش و کنایهنمی

هاست. بعد از آن  کرد یک بار اضافه روی دوش زندگی آنمی

ی  اتفاقی که برای مادرش پیش آمد و مجبور شد پا به خانه

 به رنگ سیاه درآمد.  برادرش بگذارد روزگارش

 دوباره حرف قبلی را پیش کشید.

میای خواستگاری پرهام؟ میترسم سهیلا منو بده به اون   -

 شهیاد عوضی. 

 پرهام این بار عصبانی شد و تشر زد: 

 سرویس کردی اعصابمو الا. گفتم موقعیت ندارم الان.   -
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هایشان را آورد هردو ساکت شدند. پرهام  چی که سفارشکافه

 ش را برداشت که الا گفت: ن قهوهفنجا

 تو از من سواستفاده کردی پرهام.  -

 با لبخندی مضحک نگاهش کرد: 

 الان پشیمونی؟  -

 ی کافی خرد شده بود. اعصاب الا به اندازه

 لعنت به اون روزی که مجبورم کردی بیام خونتون.  -

 خوای ازدواج کنیم؟ نکنه واسه همین هی می -

 کرد بهتر است حالِ پرهام را بگیرد.  کفر الا بالا آمد و فکر

 پس نکنه فکر کردی عاشقتم؟  -

 خب برو ترمیم کن. الان دیگه علم پیشرفت کرده عزیزم.  -
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شد این  لحن عزیزم گفتنش بد و تمسخرآمیز بود. الا باورش نمی

 حرف از دهان پرهام بیرون آمده باشد. 

چکاری از  گرفت. اما  کرد آرام نمیاگر این تحقیر را تلافی نمی

اش را برداشت و چنان سفت  آمد؟! فنجان قهوهدست الا برمی

 نگهش داشت که از فشار زیاد انگشتانش درد گرفت. 

 اش نوشید.پرهام پوفی کشید و چند جرعه از قهوه

 بهتره تو این موقعیت با سهیلا بسازی.  -

هرچه خشم بود در نگاه الا ریخته شد و چشمانش خون  

هایش هام دوخت. از شدت عصبانیت دنداناش را به پر گرفته

 را بهم سایید.

 حتی اگه پای پسرعموی معتادشو کشید وسط؟ -
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 پرهام کوتاه خندید و سر تکان داد:

تونه دختری رو زور  باور کن تو این دور و زمونه هیشکی نمی -

 شوهر بده. 

بغض اجازه نداد الا حرفی بزند. پرهام خوب با اخلاق سهیلا آشنا  

نبود. دو سال تمام زخم و نیش و کنایه زد به دل الِا و دخترک  

 گشت. حالا فقط دنبال یک راه فرار می

 

 تونی خونتو جدا کنی.تو که واسه خودت حقوق داری. خب می -

شد. پوزخند تلخی زد  خونه مجردی؟! با گفتنش خونش حلال می

 و گفت:
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نکرده   تو کجا ببرم پرهام؟ به خیالت بهش فکر دل خجسته -

 بودم؟! لهراسب بشنوه تو کشتنم صبر نمیکنه. 

 پرهام ابرویی بالا انداخت و ناخواسته طعنه زد: 

 ت عادیه.آره...خون ریختن تو خونواده -

حرفش که به اینجا رسید الا تحمل نکرد و با دست به روی میز  

 ضربه زد. 

 زنی.بار آخرت باشه این حرفو می -

هام پشیمان از حرفش به چشمان تن صدایش بالا رفته بود و پر 

 عصبانی او چشم دوخت. 

 منظوری نداشتم. -
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نتوانست بیش از این تحمل کند و از روی صندلی بلند شد.  

 پرهام دلجویانه گفت: 

 قهوه و کیکتو نخوردی.  -

اهمیتی نداد و بی حرف از کافه بیرون زد. اگر از مردم عادی  

ه راحتی بغضش را  کشید، همانجا ب رو خجالت نمیی پیادهگوشه

ریخت. پرهام حتی به خودش زحمت نداده  ترکاند و اشک میمی

بود دنبالش بیاید. این همه سیاهی و حجم درد را تا کجا تاب 

 آورد. می

زنگ موبایلش را او را به خود آورد و سعی کرد با آب دهان  

 بغضش را قورت بدهد. 

 باز چیه سولی؟  -
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 رمقی برای حرف زدن نداشت. 

 خیابونی؟   کجایی -

 اره! -

 خندید و گفت:  

 چی شد؟ ردیفی واسه پارتی؟ -

گفت پدر و مادر  آورد و به لهراسب میباید دوباره بهانه می

اند و قصد دارد شب را پیش او بماند.  سولماز به مسافرت رفته

ی پیش هم سهیلا غیرمستقیم تلاش کرده بود  هرچند که دفعه

دانست  ن را هم خوب میلهراسب روی خوش نشان ندهد اما ای

اش تنها بماند و یک شب  برادرش گاهی نیاز دارد با خانواده

 گردد خبری از دعوا و گله و شکایت نباشد. وقتی به خانه برمی
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 اره فقط قبلش باید خودتو ببینم. -

 سولماز خندید و گفت 

 م. بیا من خونه -

 خودش را سر خیابون رساند و دربست گرفت. 

 

*** 

 

سولماز به زحمت توانست جلوی خشمش را بگیرد و رو به الا  

 توپید:

 ریختم تو صورتش.مو میمن اگه جات بودم تموم قهوه -

niceroman.ir



75 
 

بعد انگار پرهام مقابلش ایستاده است که رویش را با اخم به  

 سمتی برگرداند و غر زد: 

 ی نکبت عوضی. پسره -

 الِا تنها آه کشید و حرفی نزد. 

 تو. ن بساط غم و غصهتو هم جمع کن ای -

 سرش را به چپ و راست تکان داد و گفت:

مصیبت همینطوری ازم داره میره بالا. شبا با این همه فکر و   -

 تونم بخوابم. خیال نمی

 مقصرش خودتی. حماقت کردی عزیز من.  -

ی  دانست گند زده است اما حوصلهخودش خوب می

 زی افتاد. های سولماز را هم نداشت. یکدفعه یاد چیسرزنش
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 میگم سولی.  -

 هان؟ -

 و سراغ داری؟ تو جایی -

 ی تخت نشست:کنار الِا روی لبه

 واسه چی؟  -

 ترمیم بکارت.  -

 چشمانش از تعجب گرد شد. 

 خوای بری ترمیم؟ واقعا می -

 با ناراحتی سرش را پایین انداخت.

 ای دارم؟  ی دیگهبنظرت چاره -
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 سولماز پوفی کشید و گفت: 

دونم. باید از چند نفر بپرسم. ولی اگه تهش نشد از پرهام  نمی -

 شکایت کن. 

 الا سری به علامت نه تکان داد و گفت:

. من به  ره. پرهام که مجبورم نکردنه. اینطوری آبروی خودم می -

 خواست خودم رفتم پیشش. 

 از بس خری.  -

 کمکم کن سولماز، داداشم بفهمه بدبخت میشم. -

 بلندی کشید و سر تکان داد:پوف 

 باشه...  -

 اش را تمام کند خندید و گفت:و قبل از اینکه جمله
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ی بخت.  یکی دو تا از دوستام با همین ترمیم بکارت رفتن خونه -

شونو گیر  وقته ازشون خبری ندارم اما میتونم شماره  البته خیلی

 بیارم.

 شید. الا به زحمت لبخندی زد و دست روی بازوی سولماز ک

 ممنونم ازت. کاش بشه بتونم جبران کنم.  -

 سولماز زیر خنده زد و گفت:

 وای الی، تو رو خدا این مدلی حرف نزن بهت نمیاد. -

 از شوخی سولماز خودش هم به خنده افتاد. 

 کنی. فردا شبو چیکار می -

 الا نفسش را با آه بیرون فرستاد. 

 ی قبلی. همون بهونه -
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 ؟ تونی دربیای یعنیمی -

 هایش را بالا انداخت. شانه

 اگه تهش نشد اس میدم خودت بری.  -

 

*** 

 

هایش سنگین بود و فقط چندساعت خواب راحت  پشت پلک

توانست او را از این وضع آشفته نجات دهد. پشت کانتر  می

نشست و مهشاد فنجان چای داغ را با ماگی که بخار از آن بالا  

 رفت، مقابلش گذاشت. می

 اد خونه؟ فرخ کی می -
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ای ظرف  مهشاد هم آن طرف کانتر سفید نشست و در شیشه

 توت خشک شده را باز کرد. 

امشب که تو ستاد سخنرانی داره. شاید آخر شب یا نهایت   -

 فردا ظهر. 

موبایلش را برداشت و نت خانگی را روشن کرد. بد ندید قبل از  

خواب صفحات مجازی فوتبال را دنبال کرد. بعضی از  

نشین تیتر  های پایتختها از قرارداد او با یکی از تیمخبرگذاری

 زده بودند.  

 هافبک استثنایی تیم...تهرانی شد. 

 نیشخندی کوتاه زد و ماگش را برداشت. 

 چه زود خبرا پخش میشه.  -
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 ی روشن موبایلش. مهشاد با کنجکاوی سرک کشید روی صفحه

 خبر چی؟  -

 قرارداد من.  -

 کرد. مهشاد با دلخوری اخم 

 ت نکنن مادر. مردم فحشت و ناله -

برای هورام عادی بود و البته انتظار داشت از طرفداران تیم  

ی  شهرش ناسزا و توهین بشنود. اما در شرایط فعلی، آینده

 ی فرخ. تر بود و البته فکر جدا شدن از خانهاش مهمکاری

 باید با فرخ حرف بزنم.  -

د و ظرف را به طرف  مهشاد کمی توت خشک به دهانش فرستا

 هورام گرفت. 
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 بردار.  -

 با دست پس زد و گفت:

 خورم. تلخ می -

 نگاه مهشاد همچنان به هورام بود که پرسید: 

 در مورد چی؟  -

 خواست ذهن مادرش را مشغول کند. فعلا نمی

 حالا تو فرصت مناسب میگم.   -

 امشب میای ستاد؟ -

ای نداشت.  رهدوباره حرفش را پیش کشیده بود و هورام هم چا 

 نفسش را بیرون فرستاد و کمی دیگر از چای داغش نوشید. 

 دم بمونم. باشه ولی خیلی قول نمی -
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همین هم از نظر مهشاد خوب بود. با لبخندی فنجانش را  

برداشت و با خیال آسوده مشغول نوشیدن شد. هورام ساعت  

 موبایلش را چک کرد و ماگش را کنار گذاشت. 

 .ممنون برای چایی -

 جان پسرم. نوش -

ی خیسی را که قبلا از روی  گوشی به دست بلند شد و حوله

موهای خیسش سر خورده بود از پشت گردنش برداشت و راهی  

اتاق شد. همین که روی تخت نشست و خواست دراز بکشد،  

صدای پیامک موبایلش را شنید. خواست آن را نادیده بگیرد اما  

 خوابد. د و بعد میکنبا خودش فکر کرد فقط چک می
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یک پیام دیگر از درنا بود. تعجب کرد. درنا عادت نداشت بعد از  

سر هم بفرستد.  های پشتاش پیامنیمهبحث و قهرهای نصفه

 ماند تا هورام جواب بدهد. داد و آنقدر منتظر مییک پیام می

 پیام را باز کرد و از متن آن کمی جا خورد. 

خوای بری.  ی گرفتن و تو هم میها فردا شب مهمون شنیدم بچه -

 .. مهمه. .من باید قبلش ببینمت هورام

هایش  پایین لبش را جوید و موضوع مهمی که درنا هربار در پیام

 کرد، ذهنش را درگیر کرد. روی آن تاکید می

آیی، که پشیمان خواست بپرسد مگر تو به مهمانی فرداشب نمی

 اش برسد. شد و ترجیح داد اول به داد چشمان خسته
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 فصل سوم 

 

در حیاط خانه را که باز کرد، اولین چیزی که به گوشش رسید،  

داد و هوار سهیلا بود که با جاروی دستی افتاده بود به جان  

پسرش که سعی داشت بالای همان ایوان از زیر دست مادرش  

 فرار کند. 

ذلیل مرده، این چه سر و وضعیه واسه خودت درست کردی   -

 نگفتم حق نداری دنبال سپنتا بری خونشون. هان؟ مگه  

دلش برای بهراد دوازده ساله که سهیلا دم جارو مستقیم به  

کمرش زد، سوخت و سریع در را بست از حیاط موزاییک شده  

تر  ی نزدیکها رساند. حالا از فاصلهگذشت و خودش را پای پله

 توانست پیراهن و شلوار خیس بهراد را ببیند.بهتر می
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 خبرته سهیلا؟ صدات تا سر کوچه میاد.  چه  -

سهیلا تا چشمش به الا افتاد پشت چشمی نازک کرد و تن  

 صدایش را از لج او بالاتر برد. 

 اغور بخیر. یه باره بذار نصف شب برگرد خونه.  -

زد شبش  ساعت هنوز هفت نشده بود اما سهیلا اگر نیش نمی

راسب را  ها هم همیشه لهرسید. با همین حرفبه صبح نمی

کرد که دیگر وقت شوهر کردن الا رسیده است و  کوک می

 شود دختر دم بخت را بیش از این در خانه نگه داشت. نمی

اش موقعیت را مناسب دید از زیر دست  بهراد که با دیدن عمه

 ها پایین آمد. سهیلا فرار کرد و شتابان از پله

 عمه...عمه نذار مامانم منو بزنه.  -
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سر الا سنگر گرفت. سهیلا  همین حرفش پشت و بعد از گفتن 

 پوزخندی زد و گفت:

همین تو اینقدر دخالت کردی نذاشتی من درست این بچه رو   -

 تربیت کنم که به حرف من گوش نمیده. 

 شکست. ها بر سر الا میآخرش کاسه کوزه

 باز چی شده؟  -

و برای اینکه سهیلا کمی از موضعش پایین بیاید نگاه  

 سرزنشگری به بهراد انداخت و اشاره به پیراهن و شلوارش کرد. 

 چرا لباسات اینقد خیسه بهراد؟ -

 چشمانش را مظلومانه به الا دوخت.
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خواستم خودمو خیس کنم. سپنتا از پشت  عمه بخدا نمی -

 هولم داد تو حوض خونشون. 

 صورت الا از وحشت جمع شد. 

 چی؟  -

 باز هم پوزخند سهیلا:

یر. هی بگو بذار بچه راحت باشه. بره خونه  تحویل بگ -

. بله دیگه تا وقتی تو باشی حرف من براش پشیزی  دوستاش

ارزش نداره که. هی میگم این پسره شره. دنبال شر نباش بچه.  

میگه عمه گفته برو باهاش بازی کن اشکال نداره. ای بابا من  

 ت.  نمیدونم من تو رو زاییدم یا عمه
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وقت  ته پوف کشید. غرغرهای سهیلا هیچالا چشم بست و آهس

تمامی نداشت. برای اینکه بحث را بخواباند دست بهراد را گرفت  

 ای از حیاط کشاند. و او را به گوشه

جا وایستا لباسای خیستو دربیار، من برم برات لباس  همین -

 بیارم.

 ها بالا برود، سهیلا تشر زد:دوباره که خواست از پله

 لازم نکرده.  -

 ای رو به بهراد تقریبا فریاد زد: با چشم غرهو 

 بیا برو تو حموم.   -
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ها  بهراد سر به پایین گوش به فرمان مادر شد و با عجله از پله

بالا رفت. سهیلا باز نتوانست طاقت بیارد و به محض رسیدن  

 بهراد گوشش را پیچاند. 

دونم و تو. حق نداری دیگه پاتو بذاری  فقط سرما بخور من می -

 .  کنمتو کوچه. خودم توپ فوتبالتو پاره می

 دستش را محکم کشید و او را دنبال خودش کشاند. 

بیا گمشو تو حموم. امشب بابات بیاد من تکلیفمو مشخص   -

 .  کنممی

تر شد و الِا خسته از شنیدن صدای سهیلا کم کم ضعیف

ی اول نشست و  رولندهای زن برادرش روی همان پلهغ

کرد و صدای تیز سهیلا هنوز  چشمانش را بست. سرش درد می

 پیچید.توی مغزش می
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در این دو سال شبی نبود که با آرامش توی این خانه برگردد.  

دلش گرفت و دوباره بغض کرد. تقصیر او چه بود که سهیلا  

آمیز برخورد کند.  و مسالمتکرد تا یکبار با اهرگز تلاشی نمی

دلش هوای مادرش را کرد. کنار مادرش آرامش داشت...آسایش  

داشت. کاش از همان روزهای اولی که آن اتفاق شوم افتاده بود  

کرد. کاش کمی اش و تنها زندگی میی پدریماند در خانهمی

داد مقابل لهراسب و پا به زندگی مشترک او  سرسختی نشان می

گذاشت. از این همه تحقیر شدن و حرف شنیدن  یو سهیلا نم

ها بالا رفت. از هال  کلافه بود و خسته. بی رمق بلند شد و از پله

ال خانه رد شد و رسیدن مقابل سه در چوبی که به اتاق  

ها در اختیار الا بود. سریع داخل  رسید. یکی از اتاقها میخواب

آمد.  غذا نمی. از خانه بوی هایش را عوض کردرفت و لباس
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تصمیم گرفت شام را خودش بپزد و کمی مشغول شود. از هال  

بیرون آمد و برای رفتن به آشپزخانه مجبور شد دوباره از ایوان  

شنید که همچنان  بگذرد. کنار در آشپزخانه صدای سهیلا را می

زد. لب گزید و وارد آشپزخانه شد. کمی  به بهراد سرکوفت می

شوید و رنده کند. بهراد کوکو با ماست  زمینی برداشت تا بسیب

. همین که چاقو را برداشت تا خیلی دوست داشت

 ها را پوست بگیرد، سهیلا وارد آشپزخانه شد. زمینی سیب

 کنی؟چیکار می -

 رو شد.  سر برگرداند و با اخم سهیلا روبه

 کنم.شام درست می -

 سهیلا پوزخندی زد و کمی جلو رفت.
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 اه افتادی باز؟شنیدم دنبال وام ر -

دانست.  زیاد تعجب نکرد از اینکه سهیلا این موضوع را می

دستی گذاشت و نگاهش را به سهیلا  کفگیر چوبی را روی پیش

 دوخت: 

 گفتم شاید مسجد محل صندوقش بودجه داشته باشه.  -

 سهیلا اخم کرد: 

 لهراسب بفهمه خیلی دلخور میشه.  -

 الِا نفسش را بیرون فرستاد و گفت:

 کنی من باید دست رو دست بذارم؟ و که فکر نمیت -

 پوزخند زهردار سهیلا نیش به دلش زد:

 با این چندرغاز پول مشکل شما حل نمیشه.  -
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دانست به پول بیشتری احتیاج دارد. از رک  خودش هم خوب می

 گویی سهیلا چشمانش پر شد اما از او رو برنگرداند. 

 دیگه نمیتونم تحمل کنم. -

 ب...بالاخره مادرته. حتی اگه قاتل باشه. حق داری خ -

اش را این بار از سهیلا  هایش را بهم فشرد و نگاه عصبانیلب

گرفت و کفگیر به دست کوکوهای سرخ شده را از داخل  

 ماهیتابه برداشت.

ببین الا بهت برنخوره. مامانت وقتی داشت اون یارو رو هل   -

تونی تا آخر عمرت  یکرد. تو که نمداد باید فکر اینجاشم میمی

فکر جور کردن دیه باشی. لهراسبم نمیتونه همچین پولی بندازه  

 جلوت. پس بهتره اول یه فکری برای وضعیتت کنی.
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های سهیلا مقاومت کند و کفگیر را با  الا نتوانست در برابر حرف

ضرب توی ماهیتابه انداخت و نگاه تندی به زن برادرش  

 انداخت. 

داد که مردک  من اگه اون یارو رو هل نمیبسه سهیلا. مامان  -

کرد. اون فقط از خودش و سیرتش دفاع کرد. اگه  بهش تجاوز می

اومد خود تو اولین نفری بودی که آبروشو به  بلایی سر مادرم می

 ذاشتی.حراج می

سهیلا از جواب تند و تیز الا لب برچید و پشت چشمی نازک  

 کرد:

اون مردک هیز و زن باز کار   خوبه والا. مگه مجبور بود پیش  -

کنه؟ لهراسب طفلک چندبار بهش گفت مادر من از این کار بزن  
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تر باش. ولی هی اومد و گفت من  . دنبال یه جای مطمئنبیرون

 مشکلی ندارم. 

های تکراری را  ی بحث با سهیلا و شنیدن حرفالا حوصله

 نداشت. 

 مگه من از لهراسب پول خواستم؟   -

 سهیلا حرفی نزد و الا ادامه داد: 

 کنم.خودم پول دیه رو جور می -

 با این حقوق بخور و نمیرت؟  -

 خیلی سعی کرده بود صدایش را بالا نبرد. 

 ولم کن سهیلا.  -
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های سهیلا کش آمد و لبخندی زد و در قالب مهربان گول  لب

 اش فرو رفت.زننده

ها. بیا و از خر شیطون پیاده شو. باور کن  نوز پیگیرتهشهیاد ه -

 خوام الِا. من بد تورو نمی

ات. اما جلوی زبانش را گرفت و تنها  خواست بگوید ارواح عمه

 سکوت کرد. 

 مامان حوله بیار.  -

 صدای بهراد به موقع میان حرف سهیلا دویده بود.

 من قبلا جوابمو دادم.  -

 خواستگار پروپاقرص داره. دختر دم بخت تا یه زمانی -
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خواست سر سهیلا را بگیرد و محکم بکوباند به دیوار  دلش می

 گرفت. خون میتا شاید بالاخره خفه مقابلش

 مامان! -

 صدای بهراد کفر سهیلا را درآورد. 

 زهرمار اومدم.  -

ی او گذاشت و  چپ الا، دست به شانهبی توجه به نگاه چپ

 گفت: 

لکی لگد به بخت خودت نزن. تو این  لهراسبم راضی شده. ا -

الدوله و پسر  دوره و زمونه کو خواستگار؟ فکر کردی پسر فلان

 کشن؟ وزیر میان برات صف می
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*** 

 

توی سرش هنوز سروصدای جمعیتی بود که به ستاد آمده  

اش سخنرانی  بودند. فرخ دادور با همان اعتمادبنفس همیشگی

و ایستاده بود. جمعیت  کرد و هورام بخاطر مادرش کنار امی

زدند و کم کم باورش شده بود آمدنش برای  یکسره صدایش می

فرخ حکم برگ برنده را دارد. هورام بیشتر از تصورش در شهر  

 طرفدار داشت.  

سخنرانی دو ساعت بعد تمام شد و هورام فرصتی پیدا نکرد  

چندان با فرخ حرف بزند. کمی بعد از میان سیل جمعیت و  

که در هوا پخش بودند راهش را باز کرد و همراه  پوسترهایی 

 .  مادرش به خانه برگشت
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 مهشاد راضی از آمدنش با لبخندی نگاهش کرد و گفت:

 و خوشحال کردی. ممنون که اومدی، امشب فرخ -

 خندید و گفت:

 کاری نکردم که. فرخ کم در حقم پدری نکرده.  -

 مهشاد سمت آشپزخانه رفت. 

 میخوری؟ چایی  -

 رم اتاقم. نه من می -

و قبل از رسیدن به اتاق، موبایلش را برداشت و پیام آمده از  

 طرف درنا را چک کرد. 

 اومده بودی ستاد؟   -
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جا خورد و ابروهایش درهم فرو رفت. پس درنا هم آمده بود.  

 بدون آنکه خودش را نشان دهد.

نگار رفتارهایش ها اتوانست سر از رفتار درنا دربیاورد. تازگینمی

 عجیب بود. 

 ی تخت نشست. در اتاق را بست و لبه

های درنا بگذرد و وارد تلگرام  بار نتوانست بی تفاوت از پیاماین

 شد. 

 از شانسش درنا آنلاین بود. 

 برایش نوشت. 

 سلام خوبی؟  -

 بلافاصله پیام دو تیک خورد و درنا جواب داد: 
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 افتادی. چه عجب، بالاخره یاد من  -

 اش را نادیده گرفت. هورام طعنه

 ستاد بودی؟  -

 آره.  -

 پس چرا نیومدی جلو؟  -

 خواست!دلم نمی -

 درنا؟!  -

 جوابی نداد. هورام پوفی کشید و نوشت. 

 فردا شب تو هم مهمونی میای؟ -

 زود تایپ کرد: 
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 خواد؟ تو دلت چی می -

 چه حرفی باهام داشتی؟  -

حریک شده. دلت تنگ من  آهان، پس فقط حس کنجکاویت ت -

 نیست. 

وقت صراحتا اعتراف به عاشقی نکرده بود اما گاهی  با اینکه هیچ

 .  جا داشتدرنا از او توقعات بی

 چی شده درنا؟  -

 فردا.  -

 میای مهمونی؟  -

 درنا استیکر چشمک فرستاد. 

 کنی آره میام. حالا که این همه اصرار می -
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 اش گرفت. هورام خنده

 میبینمت.پس   -

 جوابی نداد. 

 درنا دیگه دلخور نباش.  -

 دلخوریم برات مهمه؟  -

 آره مهمه. چون تو بهترین دوستمی. -

 درنا استیکر پوزخند فرستاد. 

 . .کاش فقط دوستت نبودم. -
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هایش را کمی ماساژ داد و  با انگشتان یک دستش پشت پلک

خارج شد. هورام  دیگر چیزی تایپ نکرد. درنا هم از حالت آنلاین 

وارد سایت باشگاه جدیدش شد و اخبار تیم را دنبال کرد.  

ی روشن موبایلش بود اما فکرش پیش درنا  نگاهش به صفحه

هایش را شنید،  مانده بود. تصمیم داشت وقتی روز بعد حرف

اشان صحبت کند. خوب  خیلی جدی در مورد خودش و آینده

رسید. چه بهتر  نمی به جاهای خوبش دانست ته این رابطهمی

 شد. که تکلیفش با درنا برای همیشه روشن می

 

*** 
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الا هنوز از دست سهیلا دلخور بود. با آمدن لهراسب سینی چای  

ای مشغول بازی با گیم  . بهراد گوشهرا برداشت و وارد سالن شد

جدیدش بود و لهراسب پای تلویزیون و دیدن اخبار تخمه  

. سینی  گرفتپرتقال پوست میشکست. سهیلا هم برایش می

چای را که روی زمین گذاشت کنجی نشست و چشم به لهراسب  

 دوخت. 

دلش هوای مهمانی داشت. جایی که بتواند چند ساعتی غم  

خودش را از یاد ببرد. بار قبل لهراسب با اکراه قبول کرد او به  

ی سولماز برود. این دفعه را مطمئن نبود بتواند رضایتش را  خانه

 یرد. بگ
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دستی پرتقال را به دست لهراسب داد،  نگاهی به سهیلا که پیش

 انداخت و دوباره رو به برادرش کرد. 

 عاقبت دل به دریا زد و گفت: 

 ی دوستم.خوام فردا شب برم خونهداداش من می -

سهیلا با صورتی درهم نگاهش کرد و حواس لهراسب هم از  

 تماشای اخبار پرت شد. 

 دوستت؟کدوم   -

 سولماز!  -

 همون که اون دفعه رفته بودی خونشون؟  -

 سر تکان داد:

 آره. فردا شب تنهاست، گفت برم پیشش.  -
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 جای لهراسب، سهیلا به حرف آمد:

 مامان و باباش عادت دارن بدون دخترشون برن اینور و اونور؟  -

 نگاهش کرد و شانه بالا انداخت: 

 ما چیکار به زندگی مردم داریم؟  -

 فقط فردا شب؟ -

 و نگاه چپ سهیلا را نادیده گرفت:  با سوال لهراسب، کنایه

 آره، آره...فقط فردا شب.  -

 

 

 حوصله سر تکان داد:لهراسب بی
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 باشه.   -

ی  خوشحال بود که برادرش بدون شرط و شروط، رفتنش به خانه

 سولماز را پذیرفته بود. 

 صبح از اونور میرم سرکار.  -

 سهیلا رو به بهراد تشر زد:لهراسب حرفی نزد و 

صاحاب مونده رو گرفتی  بچه تو مگه درس نداری هی اون بی -

 دستت؟ 

 بهراد بی اهمیت گفت:

 مامان آخر ساله، معلم درس نداده. ول کن دیگه. -

 الِا توی دلش پوزخند زد. 
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خواست عصبانیتش را سر یک نفر  دانست سهیلا میخوب می

 خالی کند. 

 دارد؟  چرا بدون دلیل با او پدرکشتگیفهمید این زن کاش می

 

*** 

ی سفید خانه ایستاد و پخش اتومبیلش را خاموش  مقابل دروازه

کرد. قرار بود خودش دنبال درنا بیاید تا با هم به مهمانی بروند.  

اینطوری بهتر بود. تا رسیدن به مقصد درنا هم وقت داشت  

آنقدر به  حرفش را بزند. همان حرف مهمی که پای پیامک 

 گفتنش اصرار داشت.

 اما وقتی در باز شد و درسا را همراه درنا دید، جا خورد. 
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اش را که آن روزها  درنا عادت نداشت خواهر پشت کنکوری

ها بکشاند. این بار  سخت مشغول درس و تست بود به مهمانی

 هم همراهی درسا برایش عجیب بود. 

ی صندلی نشست.  درنا در جلو را باز کرد و با گفتن سلام رو

کرد، عقب ماشین جای  درسا هم در حالی که شالش را مرتب می

 پرسی گرمی کرد. گرفت و با هورام سلام و احوال

 چطوری درسا؟  -

 لبخند دخترک کش آمد. 

 خیلی ممنون.  -

 بالاخره تکونی به خودت دادی از پای تست بلند شدی؟  -

 ملیح خندید و اشاره به درنا کرد:
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 خیلی اصرار داشت. درنا  -

 جدی؟  -

 و با ابروهایی بالا رفته نگاه معنادارش را به درنا دوخت.  

 درنا با اخم کوچکی سرش را به عقب چرخاند: 

 ت بخوره؟ بده گفتم بیای یه بادی به کله -

 درسا با لبخندی سر تکان داد و هورام دست درنا را گرفت: 

 تو خوبی؟  -

 

 

 درنا با لبخند کجی تیکه پراند: 
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 های شما!از احوال پرسی -

 هورام پفی کرد و دیگر چیزی نگفت.

تا رسیدن به باغ فرزین که تقریبا خارج از شهر بود حرف خاصی  

ها پر از پوسترهای تبلیغاتی بود و نزدیک ستادها  نزدند. خیابان

 ی خود را انتخاب کرده بودند. پر از شور مردمی که تقریبا نماینده

حواسش به درنا بود که با دیدن پوستر  ی چشم هورام از گوشه

 ی لبش کج شد و صورتش را جمع کرد. بزرگ فرخ گوشه

تا نوک زبانش آمد بپرسد چه حرف مهمی با او دارد، اما ترجیح  

 داد جلوی درسا سکوت کند. 

های دیگر پارک کرد و هر سه همزمان  نزدیک باغ، کنار اتومبیل

آن ها سمت باغ رفت.  پیاده شدند. درسا با چند قدم فاصله از  
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اش  های دوستانه را در باغ خانوادگیفرزین عادت داشت مهمانی

های زیادی  برگزار کند و همه از این موضوع رضایت داشتند. خانه

کردند، مزاحمتی برای  آن اطراف نبود و اگر کمی هم سروصدا می

آمد نگران  کسی نداشت. هرچند رهام هربار به این مهمانی می

 هایش جایی پخش شود. ترسید عکسش بود و میحواشی بعد 

 نزدیک در ورودی باغ دست درنا را کشید و گفت:

 خواستی بهم بگی؟ جلوی درسا نشد بپرسم...چی می -

 درنا ایستاد و با لبخندی معنادار گفت: 

 خیلی عجله داری؟  -

 گفتی موضوع مهمیه. -

 هایش را بالا انداخت. شانه
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 نمیشه.دیگه الان که   -

کلافه دستی پایین صورتش کشید و نگاهش را به چشمان گرد و  

 ای درنا دوخت.قهوه

 خوای تلافی کنی درنا؟می -

 تلافی چی؟  -

 چرا درسا رو آوردی با خودت؟  -

 اخم کرد:

 گرفتم. واسه آوردن درسا باید از تو اجازه می -

 دونی منظورم این نبود. خودتم می -

 درنا پفی کرد و گفت:
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ها میفرستمش بره. موقع برگشت  بعد مهمونی با یکی از بچه -

 گم.چیو میهمه

 و قدمی به هورام نزدیک شد و خیره در چشمانش گفت:

خوام به این زودی کامت تلخ  ت لذت ببر. نمیفعلا از مهمونی -

 شه. 

 

ی  های درنا حس خوبی نداشت. با ورودشان به باغ همهاز طعنه

مع شدند و بازار تبریک به هورام داغ  دوستان نزدیک، دورشان ج

های  شد. سعی کرد در آن جمع مانند همیشه رفتار کند و حرف

 مشکوک درنا را از ذهنش بیرون بیاندازد. 
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حواسش هم به دور و بر بود. جز دو دختر غریبه، ناشناس 

 دیگری در باغ نبود. 

ها راحت بود. سمت فرزین  شناخت و با آنهمه را به خوبی می

ی باغ ایستاده بودند و در گوش  و به دو دختری که گوشهرفت 

 کردند، اشاره کرد. هم صحبت می

 تو که گفتی غریبه بینمون نیست. -

 فرزین رد نگاهش را گرفت و پف بلندی کشید:

 .ولش کن اونارو -

این جواب هورام را قانع نکرد، ابروهایش درهم گره خورد و  

 گفت: 

 ی دردسر ندارم. دا من حوصلهیعنی چی فرزین ول کن. به خ  -

niceroman.ir



118 
 

 ی هورام زد و خاطرش را جمع کرد: دستی به شانه

از دوستای سهیلن. قبلا بهشون هشدار داده عکس و فیلم   -

 اینجا ممنوعه. 

 نفسش را تند بیرون داد و ناچار سری جنباند و کنار درنا رفت. 

 

*** 

 

 گفت: نگاهش را با حسرت از رفقای سهیل گرفت و رو به الِا 

 بیا بریم با اون یارو یه سلفی بگیرم، بذارم پیجم. -

 الِا نگاهی به جمع کرد و گفت: 

 کی؟ -
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 ای بابا همون فوتبالیسته دیگه،هورام ضیا.  -

 تفاوت بالا رفت. هایش بیشانه

 شو ندارم. خودت برو.من حوصله -

 با چشمانی گرد به الِا نگاهی کرد و گفت:

با تیم تهرانی بازی کنه. نمیای باهاش  یارو معروفه. قراره بره  -

 عکس بگیری؟ 

برای چند لحظه سر چرخاند و نگاهش به پسری قد بلند افتاد  

که دوستانش دورش را احاطه کرده بودند. پسری که چشمان  

سبز روشنش در آن تاریکی شب و میان چراغان روشن باغ،  

 دادند. زیادی خودی نشان می
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و خط فوتبالم نیستم، خودت  شناسمش سولماز. ت من که نمی -

 برو. 

 

 

فایده است، پشت چشمی نازک  سولماز که دید بحث با الِا بی

 کرد و با پوزخندی گفت: 

 موقعیت برای سوزندن فالووراتو از دست دادی!  -

الِا در واکنش تنها لبخند کوچکی زد و حتی برای کنجکاوی دوباره  

 سرش را به سمت هورام نچرخاند. 

 اش زد و گفت:شانهسولماز دستی به 

 بمون تا بیام.  -
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الِا کوتاه سر تکان داد و با رفتن سولماز، نفسی بیرون داد و  

 ی باغ چرخاند.  چشم به محوطه

آمد و کمی احساس لرز کرد. با اینکه سولماز مانند  باد سردی می

ش را داده بود تا  همیشه سخاوت به خرج داده بود و کت خردلی

اما در درونش یکدفعه سرمای عجیبی در  الِا در مهمانی بپوشد 

 برگرفت. 

از تنهایی و غیبت سولماز کلافه شد و سمت میز بزرگ پذیرایی  

ی سفیدی پهن  دوزی شدهی گلرفت. میزی که روی آن پارچه

های میوه و شیرینی گرفت و قوری  کرده بودند. چشم از دیس

کوچک سفیدی برداشت تا داخل فنجانی برای خودش چای  

ی جمع بلند شده بود و  . صدای حرف زدن و خندهبریزد
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دانست باید  کشیدند. میداری میهرازگاهی سوت بلند و کش

 به خاطر حضور همان فوتبالیستی باشد که سولماز گفته بود.  

ای دوستان سهیل چشم دوخت. جز  سر برگرداند و به جمع دایره

دم  کر سولماز، سه دختر و پنج پسر حضور داشتند. احساس می

های  در آن جمع همگی شاد هستند جز خودش که انگار تمام غم

هایش خالی شده بود. همین هفته باید  دنیا یکدفعه سر شانه

رفت. دلش برای او تنگ بود. حتی با وجود  به ملاقات مادرش می

 های سیمین در گذشته.تمام بداخلاقی

را   ای از چای گرمهایش نزدیک کرد و جرعهفنجان چای را به لب

نوشید. با شنیدن صدای پایی سرش را چرخاند و با دیدن  

 های سولماز جا خورد. اخم

 ی از خودراضی. فکر کرده کیه.پسره -
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و با حرص لب پایینش را به دندان گرفت. الِا که از تغییر رفتار  

 سولماز متعجب بود، ابرویی بالا انداخت و گفت: 

 با کی هستی؟  -

 هایش را روی هم سایید و گفت:دندانجای جواب 

 منه احمقو بگو خودمو کوچیک کردم برم باهاش عکس بگیرم.  -

 

 

با نزدیک شدن سهیل، الِا دیگر چیزی نپرسید و سولماز با  

 عصبانیت رو گرفت.

 سولماز من که بهت گفتم اینجا جاش نیست.  -

 عصبی نگاهی به سهیل کرد و تشر زد: 
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 هذیون تشریف دارن،فکر کرده علی داییه.  برو بابا. آقا خیلی تو -

نزدیک سولماز شد و دستش را گرفت و دلجویانه   سهیل با خنده

 گفت: 

اتفاقا هورام اصلا مغرور نیست، فقط یکم از حاشیه و این حرفا   -

خواد تو مهمونیا ازش عکس گرفته  کنه. دلش نمیدوری می

 بشه، فقط همین. 

وضعش پایین نیامد و  سولماز با وجود توضیح سهیل، از م

 همچنان با حرص گفت:

به جهنم، ایشالله که تو تیم تهرانی سر نیم فصل اول مسدوم   -

 بشه و برگرده سرجاش. 

 سهیل این بار اخمی کرد و گفت:
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 ها.ای بابا تو هم بیخیال نمیشی -

خواست از کنار سولماز برود که چشمش به الِا افتاد. اشاره کرد  

بزند و از دلش بیرون بیاورد. الِا سری تکان داد و  با سولماز حرف 

 سهیل پیش دوستانش برگشت.

ولش کن سولی، ارزش نداره واسه خاطر همچین چیزی خودتو   -

 ناراحت کنی.

سولماز پوفی کشید و ناراحت چشم به الِا دوخت. الِا لبخندی زد  

 و اشاره به شیرینی و چای کرد. 

 خیال دنیا.ول خودت بیبیا دلی از عزا دربیاریم، به ق -

با وجود ناراحتی، سولماز لبخند کوتاهی زد و با تعارف او، از  

 داخل ظرف کریستال، شیرینی محبوبش را برداشت.
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*** 

 

درسا قبول کرد پایان مهمانی همراه پانیذ و مهیار برگردد. تنها  

زوجی که در میان جمعشان متاهل بودند و درنا خیالش از بابت  

 حت بود.  برگشت او را

به خواست هورام، کمی زودتر از بقیه خداحافظی کردند و از باغ  

دانست دل در دل هورام نیست تا  بیرون زدند. درسا خوب می

 دارد.  بداند او چه حرف مهمی

همین که سوار اتومبیل شدند، هورام کامل به سمت درسا  

 برگشت. 
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 شنوم. می -

 اینجا؟ -

 درنا! -

 دخترک خندید و گفت:

 شاپی...بهتر نیست بریم یه جای دنج؟ مثلا کافی -

باقی حرفش را خورد و با شیطنت به هورام چشم دوخت.  

شود. به  مطمئن بود او خیلی کم جاهای عمومی حاضر می

 خصوص اینکه دختری هم همراهش باشد. 

 کنی درنا؟ چرا اذیتم می -

 با این سوال درنا بلند خندید و گفت:

 . و زود بهم بریزمچون دوست ندارم حالت -
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 اش دید. ابروهای هورام بهم چسبید و درنا کلافگی را میان چهره

 منو برسون خونه، اونجا بهت میگم.  -

فعلا مجبور بود به حرف درنا گوش کند. حرف کشیدن از او به  

 همین راحتی نبود.  

های زیر چشمی  تا مقصد هیچکدام حرفی نزدند اما هورام نگاه

کرد به  د. از دستش دلخور بود. حس میکر درنا را حس می

 ی رفتنش به تهران قصد تلافی دارد. بهانه

ی پدری درنا نگه داشت حتی  وقتی اتومبیل را مقابل در خانه

 برای کنجکاوی هم سرش را به سمت درنا نچرخاند. 
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 تنها زیر لب گفت:

 سلام برسون.  -

هورام آخرین  درنا از تغییر رفتار هورام دلش لرزید. ناراحتی 

 خواست.چیزی بود که دخترک می

خودش را جلو کشید و کف دست نرم و سفیدش را یک طرف  

 صورت هورام گذاشت.

 گرمای دست درنا حال عجیبی به او داد.  

مقاومتش شکست و چشم به درنا دوخت. چشمان درشت و  

های تاب دارش او را از هر زمان دیگری زیباتر ساخته بود.  مژه

انست چرا آن چیزی که درنا دنبالش بود را در  دفقط نمی

 کرد. پستوهای قلبش پیدا نمی
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 درنا...  -

 اجازه نداد حرفی بزند. 

 هیس -

ای  صورتش را جلو کشید و همزمان با انداختن دستش بوسه

ی هورام نشاند. چشمانش را بست و عطر تلخش را  داغ به گونه

 هایش فرستاد.  میان ریه

، این حال آن لحظه آنقدر دلچسب بود  فشردبغض گلویش را می

 کرد هیچگاه به پایان نرسد. که درنا دعا می

هورام واکنشی نشان نداد و بی حرکت ماند تا حس دخترک بهم  

 نریزد. 
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وقتی سر درنا عقب رفت نتوانست از نگاه کردن به او چشم  

 پوشی کند. 

 درنا لبخندی زد و گفت:

 دلم برات تنگ شده بود.  -

 دید. هایش را میهای اشک نشسته در مردمکحلقهبه خوبی 

خواست نسبت به ابراز  وقت دلجویی بود و هورام دلش نمی

 تفاوت باشد. ی درنا بیعلاقه

های ظریف او  لبخندش را جواب داد و دستش را دور شانه

قدم شد. پیشانی  انداخت و این بار خودش برای بوسیدن پیش

یایی از عشق را در وجود دخترک  اش دنتب دار رونا با مهر بوسه
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ریخت و برای چند لحظه درنا از حرفی که خواست به او بزند  

 پشیمان شد. 

طاقت ناراحتی هورام را نداشت. اگر خودش حاضر بود، همین  

 افتاد.گفت راه میشبانه همراهش هرجایی که او می

 

ی چشمش پایین آمد و هورام با  یک قطره اشک از گوشه

 گرفت و لبخندش کش آمد. انگشتش آن را  

 تو که اینقدر احساساتی نبودی درنا! -

 با نگرانی گفت:

 ترسم رهام. می -

 ابروهایش دوباره درهم گره خورد:
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 از چی؟  -

 یکدفعه جدی شد و گفت:

 درنا بگو چی شده؟  -

شان  ی خانهآب دهانش را قورت داد و اول نگاهی به در بسته

 انداخت. 

ش افتاد و دوباره چشم به هورام  با دندان به جان لب پایین

 دوخت. 

 چند روز پیش فرخ اومده بود دیدن بابام.  -

 خب؟  -

 کمی در جایش تکان خورد و این بار نگاهش را از هورام گرفت. 
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بابام زودتر کاندید شده بود. از وقتی فرخ خودشو قاتی   -

سیاست کرد بابام از دستش دلگیر شد. میگفت فرخ پولش  

و میخره. خلاصه بهش گفته بیاد خونمون تا  ها ر بیشتره، رای

خواست راضیش کنه از رقابت انصراف  باهم حرف بزنن. می

 بده. 

 دوباره سکوت کرد و هورام بی طاقت پرسید: 

 کی؟ -

 هایش چفت هم شد و به هورام خیره شد. لب

سه روز پیش. درسا رفته بود کلاس کنکور و مامان هم خرید   -

گشتم و فکر میکردم وقتی  ه برمیبود. منم داشتم از دانشگا

برگردم خونه، حتما فرخ رفته. ولی وقتی برگشتم خونه اون و  
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بابام اینقدر با صدای بلند حرف میزدن که من ناخواسته  

 چیو شنیدم.همه

 ی درنا لرزید و با بغض سرش را پایین انداخت. چانه

 مگه چی شنیدی درنا؟  -

 بغضش را با آب دهانش قورت داد و گفت:

 چیزای وحشتناک. -

 در مورد منه؟  -

 درنا سر تایید تکان داد. 

 چی؟  -

نگرانی موج   دوباره چشم به هورام دوخت. حالا در نگاه او هم

 زد. می
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 ش اینقدر سیاه باشه. کردم فرخ و گذشتهفکرشم نمی -

 

اش ترس به دل درنا انداخته بود. اما  اخم هورام و نگاه دودو زده

 گشت.برنمیزمان به عقب  

 رفت.حالا که مجبور شده بود حرف بزند باید تا تهش می

 دونستی فرخ کارخونه رو زده به نام خودش؟ می -

 چی؟  -

آمد. نفس پشت گلوی هورام جا  صدای هورام به زحمت بالا می

 مانده بود. 

 ی باباتو. کارخونه -

 ی صورت هورام دل درنا را مچاله کرد. عضلات منقبض شده
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تحمل نداشت بنشیند جلوی هورام و شاهد وقت هیچ

 اش باشد. ناراحتی

 آن لحظه بیش از هر زمان از خودش بدش آمد. 

 های دیگری هم داشت.اما درنا نقشه

خواست با دانستن حقیقت فرخ را تحت فشار بگذارد تا از  می

 گود رقابت بیرون برود. 

 به اسم مامان مهشاد بوده.   کارخونه -

 واسته کش آمد. ی لب درنا ناخگوشه

 در جنگل سبز هورام خیره شد و ابروهایش را بالا انداخت: 

شناسی. خیلی زیاد به فرخ اعتماد  تو بهتر از من مامانتو می -

 داره... 
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هایی که از دهان درنا بیرون آمد خارج از باور هورام  شنیدن حرف

 بود. 

 کنه. مادر من همچین کاری نمی -

شم و عصبانیت در آمیخته بود  با اخمی غلیظ و صدایی که از خ 

 ادامه داد: 

. حق بابام که به  دونه اون کارخونه نصفش مال منهخوب می -

 من رسیده. 

 درنا با طعنه پرسید:

 روش حساب باز کرده بودی نه؟  -

 شد.های هورام تکه تکه از دهانش خارج مینفس

 خواستی حقتو بگیری راحت بری تهران.  می -
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 نفسش را مانند آه بیرون داد و با لبخندی محو گفت:

 بدجور کنف شدی حالا. -

 

 هورام یک دستش را مشت کرد و روی فرمان اتومبیلش کوبید. 

 پیاده شو باید برم خونه. -

درنا خواست بگوید حرفش هنوز تمام نشده است. در واقع  

توانست  نوز بازگو نکرده بود. موضوعی که میتر را هموضوع مهم

ی مهم برای درنا باشد. اما حرف کارخانه بیشتر از  یک برگ برنده

انتظارش هورام را عصبانی کرده بود. پس ترجیح داد خودش  

 رو شود. بهمستقیم با فرخ رو

 پیاده شو درنا.  -
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 رساند. ای هورام را به اوج خشم و غضب میهر حرف اضافه

ی حرف از اتومبیل پیاده شد و هورام بدون مکث و با  درنا ب

 سرعت از کوچه خارج شد. 

قبل از رفتن به داخل خانه، گوشی موبایلش را از کیفش بیرون  

 ی فرخ را از لیست مخاطبینش پیدا کرد.  آورد و شماره

ای از دوازده شب  نگاهی به ساعت دوخت. بیست دقیقه

ها بیشتر وقتش را  ن شبگذشته بود و درنا خبر نداشت فرخ ای

 گذراند.  بیرون از خانه می

روی شماره زد و منتظر ماند تا بوق بخورد. کمی بعد صدای بم  

 فرخ را از پشت گوشی شنید. 

 بفرمایید. -
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 زبان دور لبش کشید و گفت:

 سلام عمو فرخ. -

 سلام درناجان. چی شده این وقت شب...  -

 اجازه نداد حرف فرخ کامل شود. 

 قت دارین همو ببینیم؟ فردا و -

 فردا؟!  -

 سری تکان داد و گفت: 

 دونم این روزا درگیرید عموجان اما حرفم خیلی مهمه. می -

 فرخ نفسی گرفت و با مکث گفت:

 باشه فردا بیا دفترم. اونجا میبینمت. -
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 لبخندی پهن صورت درنا را پوشاند. 

 چشم حتما. -

 

*** 

 

پارکینگ برج پارک کرد و سمت  نفهمید چه وقت ماشین را در 

شد مادرش چنین کاری کرده  آسانسور رفت. هنوز باورش نمی

گفت کارخانه حق اوست  باشد. یادش بود که مهشاد همیشه می

کند اما حالا گیج و  و حتی سهم خودش را هم به نام هورام می

توانست به جواب درستی برسد. مهشاد چرا تمام  مات بود و نمی

 اش را به نام فرخ کرده بود؟ حق پدر واقعی
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پشت در ایستاد و کلید را وارد قفل کرد. فضای تاریک و خاموش  

داد مهشاد قبل از رسیدن او خوابیده  داخل خانه نشان می

. اهمیتی نداد و با عجله به طرف اتاق خواب مشترک  است

مادرش و فرخ رفت. از نبود فرخ خیالش راحت بود و همین که  

کرد، کلید را زد و در روشنی نور اتاق، مهشاد را   در اتاق را باز

 خوابیده روی تخت دید. 

 بالای سرش رفت و نفسش را محکم بیرون داد.

 مامان...مامان پاشو کارت دارم.  -

مهشاد در خواب غرغری زد و دوباره خوابید. هورام کلافه روی  

 های مادرش را تکان داد: تخت نشست و با دست شانه

 .گمتوام. پاشو بهت میهی مامان با  -
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ی هورام هینی کشید.  مهشاد اولش غلتی زد و با صدای دوباره

آلودش  ترسیده و با چشمانی وق زده از خواب پرید و نگاه خواب

 را به هورام دوخت.

 چیه؟ یا خدا...چی شده هورام؟  -

های پررنگ هورام و صورت سرخش وجود مهشاد را زیر و رو  اخم

 کرد و نگران شد. 

 چی شده؟ فرخ؟ -

 تا اسم فرخ آمد هورام پوزخند بلندی زد و گفت:

 همش به فکر فرخ جونتی نه؟  -

 مهشاد از زبان تند هورام جا خورد.
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 گی؟ نصف شبی بیدارم کردی که چی؟ هورام؟ چی می -

هورام بلند شد و ایستاد. عصبی چنگی به موهایش زد و با کمی 

 مکث رو به مادرش کرد: 

ی بابای منو زدی به اسم فرخ؟ اون  کی کارخونه ی تو با اجازه -

 بیشرف مجبورت کرد نه؟ 

 ای یخ وا رفته بود. مهشاد مانند تکه

 کی بهت گفت؟ -

ی تخت نشست تا به مهشاد  هورام زهرخندی زد و دوباره لبه

 نزدیکتر شود. 

 ی کی این کارو کردی؟ پرسیدم با اجازه -
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رام را خاطر جمع  هایش هومهشاد لب گزید و سعی کرد با حرف

 کند.

خواست کارخونه رو توسعه بده. من فقط  هورام جان، فرخ می -

 برای یه مدت کوتاه بهش وکالت دادم همین؟ 

هورام بی حرف و عصبانی به چشمان مهشاد زل زده بود. به  

 چشمان سبز خوشرنگش که از او به ارث برده بود.  

 .تو حق نداشتی بدون مشورت با من اینکارو بکنی -

 مهشاد آب دهانش را قورت داد: 

فرخ هشت ساله که شوهر منه هورام. تو که اونو خوب   -

شناسی. مطمئن باش هر زمان که بهش بگی حقتو بهت  می

 میده. 
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 هورام دوباره پوزخند زد: 

گیرم. همین فردا باید کارخونه  حقمو میده؟ نه من خودم می -

دونی من برای رفتن به  برگرده به اسم من. تو خودت خوب می

 تهران و گرفتن خونه و ماشین روش حساب باز کرده بودم.  

 یعنی...یعنی کارخونه رو بفروشیم؟ -

چرا فروش؟ فرخ که پول داره. سهم منو بخره. سهم خودتم مال   -

 شوهرجونت. اون

 مهشاد اخم کرد و دلخور گفت: 

 زدی هورام؟ تو هیچ وقت اینجوری با من حرف نمی -

 چون قبل از این سعی نداشتین سر منو کلاه بذارین.  -

 مهشاد با بغض نگاهش کرد: 
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 کنی؟واقعا در مورد من همچین فکری می -

خواست ناراحتی مهشاد را ببیند. مادرش را  هورام دلش نمی

 بیشتر از هرچیزی در این دنیا دوست داشت.  

 . حرفای امشب منو به فرخ بگو مامان، وگرنه خودم میگم -
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 فصل چهارم

 

 

های سرخ روی دیوار پایین رفت و  نگاه مات و مبهوتش از لکه

سر یک عصبانیت  ی قبل رسید به شخصی که تنها چند لحظه

اش مانده بود روی  ناخواسته، به عقب هلش داد و حالا جنازه

 دستش.

آمد و عرق سرد از پیشانی تا زیر گردنش سر  نفسش بالا نمی

 خورد. می
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ترسیده چند قدم عقب رفت و با چشمانی وحشت زده و قلبی  

کوباند چشم در اطراف  اش میکه خودش را به در و دیوار سینه

 ه دنبال راه فرار باشد. چرخاند تا ب

ی پنهان سقف دوربینی  خبر نداشت کمی بالاتر از سرش، گوشه

 تمام این لحظات را شکار کرده بود. 

شد. هورام ضیا فوتبالیست  از فردا تیتر تمام خبرها می

 سرشناس تیم...به جرم قتل مرد جوانی فراری شده است. 

جلوی رویش تنها  هایش سرعت داد و از اتاق بیرون زد.  به قدم

دانست از کدام درزی به  تاریکی بود و سرمای عجیبی که نمی

 کاره نفوذ کرده است. داخل ساختمان نیمه
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ی  شد و کاسهتر میرفت نفسش تنگها پایین میهرچه از پله

هایش سد  هایی که پشت مردمکچشمانش خیس از اشک

 بسته بودند. 

طبق معمول با    با حالی منقلب و تنی خیس از خواب پرید و

اش آب دهانش را قورت داد و  گاه همیشگیدیدن کلبه و پناه

نفسی بیرون داد. نگاهش دور کلبه چرخید و در آخر رو به  

صدا و با  ای کز کرده بود متوقف شد. بیدختری غریبه که گوشه

چشمانی باز نشسته بود کنار آتشی که چیزی به خاموش  

ده بود به همان اندک نوری  شدنش نمانده بود. دخترک خیره مان

 کرد. که از آتش درون حلب، فضای کلبه را روشن می

 کمی که تکان خورد، الا لرزید و با نگرانی چشم به او دوخت. 
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ور شود اما خبر  جهت به او حملهترسید مرد غریبه باز بیمی

 . تر استنداشت هورام آن لحظه از هر وقتی آرام

 آب...  -

 الِا به زحمت شنید. تن صدایش پایین بود و

 چی؟  -

 خوام. آب می -

 دانست کجا باید دنبال آب بگردد. الِا بلافاصله بلند شد اما نمی

 ی سفید آب هست. برو جلوتر داخل یه دبه -

به حرفش گوش کرد و با اینکه از تاریکی آن سمت کلبه کمی 

ترس داشت راه افتاد به سمتی که هورام اشاره کرده بود. نگران  
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ر حرفی پسرک را جری کند و او را شبانه از کلبه بیرون  بود ه

 بیاندازد. 

عاقبت دبه را پیدا کرد و با عجله بالای سر هورام رسید. هورام  

های الِا  ها از آب دور مانده، دبه را از دستمانند کسی که مدت

 گرفت و یک نفس کمی از آب را نوشید. 

د. الِا فقط  شهایش همچنان تکه تکه از دهانش خارج مینفس

کرد. وجود این مرد  ایستاده بود کنارش و با کنجکاوی نگاهش می

ای دور از آبادی سوالات زیادی در ذهنش  غریبه تنها در کلبه

 ساخته بود. هرچند که جرات پرسیدن نداشت. 

ی  هورام دبه را کنار گذاشت و کمی سرش را بالا گرفت تا چهره

 دخترک را بهتر ببیند. 
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کنی امشب کجا و پیش کی  اینجا رفتی، فراموش میفردا که از  -

 بودی. فهمیدی؟ 

 الِا سری به تایید تکان داد و هورام پوزخند زد: 

ی گوشت کن. من...من یه قاتلم.  گم خوب آویزهیه چیزی می -

 چند وقت پیش یه نفرو کشتم و قتل یه دخترم افتاده گردنم. 

انداخت و  نفس پشت گلوی الِا حبس شد و انگار کسی چنگ 

قلبش را بیرون کشید. چشمانش چیزی نمانده بود از حدقه  

 بیرون بزند و قالب تهی کند. 

پس اینو بدون اگه در مورد من حرفی به کسی بزنی، هرجای   -

 کنم.دنیا بری میام و کارتو تموم می
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*** 

 

 فنجان قهوه را روی میز گذاشت و گفت:

 خوای نارین جون؟ای نمیچیز دیگه -

 عزیزم، ممنون.نه  -

های روی میز را مرتب روی هم جمع کرد و یک طرف  نارین کارت

 میزش گذاشت. 

 نارین جون!  -

 جانم؟  -

و سر بلند کرد و چشم به الِا دوخت. دخترک کمی مردد بود اما  

 تصمیم داشت حتما به دیدن سیمین برود. دلتنگش بود. 
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 تونم فردا یکمی دیرتر بیام سرکار؟ من می -

 نارین فنجان را سمت خودش کشاند. 

 چرا؟  -

با دندان به جان لب پایینش افتاد که همیشه به آن رژ صورتی  

 زد. می

 خوام برم ملاقات مامانم. می -

 ی گرمش را نوشید و با کمی مکث گفت:نارین کمی از قهوه

 هنوز نتونستی مبلغ دیه رو جور کنی؟  -

پرسیدند، حجمی  ز او میهربار که نارین یا سولماز این سوال را ا 

 .نشستاز درد و غم روی قلبش می

 آهی کشید و آهسته گفت:
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 نه.  -

 کمکی از دست من بر میاد؟  -

کلام نارین صادقانه بود اما او به وقتش کمکش را کرده بود.  

مبلغی به الِا قرض داد تا بتواند کمک حال اوضاع مادرش باشد.  

توانست بگوید.  شت. چه میاما تا مبلغ دیه پول زیادی احتیاج دا

برادرش لهراسب که عین خیالش نبود و از ترس زنش سهیلا  

 کرد پولی قرض کند. جرات نمی

 منو خجالت نده نارین جان. -

 خوره؟ این چه حرفیه عزیزم؟ پس دوستی به چه دردی می -

حرف نارین را به حساب تعارف گذاشت و لبخندی کوتاه  

 تحویلش داد. 
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ماهنگ کن، فردا چند ساعتی به جات بمونه  باشه با سوسن ه -

 ها رو ثبت کنه. و وقت مشتری

 لبخند الِا پررنگ شد. 

 خیلی ممنونم ازت. -

 اش نوشید و گفت:نارین کمی دیگر از قهوه

 بازم مشتری هست بیرون؟  -

 فقط دو نفره دیگه.  -

 

 نارین سری تکان داد و گفت: 

 .اخلشونو بفرست دباشه برو ده دقیقه دیگه یکی -
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الِا برگشت تا از فضای نیمه تاریک و دلگیر اتاق نارین بیرون  

برود. مشتری بعدی را داخل فرستاد و خودش پشت میز  

نشست. گوشی موبایلش را برداشت و برای بار پنجاهم آن را  

چک کرد. هیچ خبری از پرهام نبود. نه زنگی، نه پیامی. باورش  

توی دلش کلی    نگرفته باشد.شد از دو روز پیش احوالی از او نمی

بد و بیراه نثارش کرد و به حماقت خودش زهرخند زد. کاش  

سوسن و مشتری آخر در سالن اصلی نبودند، تا الِا راحت  

 کرد. شکست و گریه میبغضش را می

همین که گوشی در دستش لرزید، در جایش پرید و چشم به  

آویزان پیام  هایی صفحه دوخت. پیام از طرف سولماز بود. با لب

 را باز کرد و محتوایش را خواند. 
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مشتلق بده که یه جا رو پیدا کردم تا بتونی از این وضعیت   -

 نجات پیدا کنی.

تابش درون سینه آرام گرفت و نفسش را با آسودگی  قلب بی

خیال بیرون فرستاد. جواب پیام سولماز را با یک تشکر و جبران  

ای که در  سوسن با مجلهکنم برایش فرستاد و همان لحظه می

دست داشت، نزدیک میز شد. مجله را جلوی الِا گذاشت و  

 گفت: 

 چه خبره تو این خبرهای انتخاباتی. -

 حوصله نگاهی به سوسن انداخت و گفت: الِا بی

 نخوندم.  -

 سوسن چشمکی به او زد و گفت:
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 خوای رای بدی؟ راستی تو به کی می -

 تفاوت بالا انداخت و گفت: بیهایش را الِا شانه

 هنوز فرصت نکردم بهش فکر کنم. -

 ها.ای بابا، چند روز بیشتر نمونده -

اش دغدغه دارد که  فهمید الِا آنقدر در زندگیکاش سوسن می

ست که فکر او را به  انتخاب کاندیدهای مجلس، آخرین چیزی

 کند.خود مشغول می

 

*** 
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اش برداشت و داخل  ستهآخرین مشت پاک کورن را از ته ب

ی دانشگاه از خانه  دهانش فرو برد. صبحانه نخورده و به بهانه

بیرون زده بود تا سر وقت قرارش با فرخ برسد. نگاهی به  

ساعتش انداخت، درست ده دقیقه دیگر وقت داشت. از شب  

قبل که هورام با آن حال آشفته از او جدا شد، خبری از او  

تا آن لحظه برخوردی با فرخ داشته یا دانست نگرفته بود. نمی

خواست به هورام پیام بدهد اما جلوی خودش را  نه. دلش می

گرفت. با دستمال کاغذی جیبی دور دهانش را پاک کرد و از  

ای مادرش که از برای صبح قرض  اتومبیل دویست و شش نقره

 گرفته بود، پیاده شد. 

ی تلخ کنج لبش  کاره انداخت و پوزخندنگاهی به ساختمان نیمه

سازی تنها بخش کوچکی از  جا خوش کرد. این دفتر ساختمان
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دانست پشت  فعالیت فرخ دادور بود. هرچند که درنا خوب می

نقاب مهربان و آن لبخند کذایی چه جنایت هولناکی پنهان شده  

 است.

زد اما به  به سمت ساختمان راه افتاد. با اینکه دلش شور می

ه آمده را برگردد. شاید روزی از تصمیم  هیچ وجه راضی نبود را 

ی فرخ به تمام  ی وا رفتهشد اما دیدن چهرهالانش پشیمان می

ارزید. فرخ همیشه حس رقابت با پدر  های بعدش میمصیبت

اش زبانزد مردم شهر  درنا داشت. با مردی که نجابت و بزرگی

  ی ارثی که ازبود. فرخ بعد از ازدواجش با مهشاد و به واسطه

شوهر مرحومش به او رسیده بود، توانست خودش را بالا بکشد  

های با نفوذ وارد رابطه شود. وگرنه فرخ و چه به کاندید  و با آدم

 انتخاباتی؟!
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هایی هم شنید که اهل رشوه و باندبازیگاهی دورا دور می

هست و چند نفری را هم از نان خوردن انداخته تا خودش را بالا  

ها متنفر بود. به خصوص  شه از این تیپ آدمبکشاند. درنا همی

ای که حق هورام است، به نام خودش  از زمانی که شنید کارخانه

 شده بود. 

از چند پله بالا رفت و عاقبت پشت در اتاقی رسید که نسبت به  

جاهای دیگر ساختمان ساخته و آماده شده بود. با دیدن سردر  

 چند ضربه به در زد. مدیریت دوباره پوزخند زد و با کمی مکث 

 بفرمایید. -

با شنیدن صدای بم فرخ، در را باز کرد و جز او که پشت میزی  

کرد، دو مرد دیگر را هم در  هایی را چک میایستاده بود و برگه

 اتاق دید. 
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 سلام عمو فرخ. -

هایش با دیدن  فرخ با شنیدن صدای درنا سر بلند کرد و لب

 دخترک کش آمد.

 ینجاست. خوش اومدی درناجان.به به ببین کی ا -

 

درنا جلوتر رفت و تشکر کرد. فرخ اشاره زد به دو مرد غریبه که از  

ها فرخ از پشت میزش بیرون آمد  اتاق بیرون بروند. با رفتن آن

 و سمت درنا رفت.

 بابا چطوره عزیزم؟ خانواده خوبن؟  -

و یک صندلی چرمی موجود در اتاق را جلو کشید و تعارف زد درنا  

روی آن بنشیند. خودش هم مقابلش روی صندلی دیگری  
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نشست. درنا از چاپلوسی او توی دلش پوزخند زد. فرخ قد  

گفت در جوانی یک  بلندی داشت. چهارشانه بود و همیشه می

ند  روز هم بدون ورزش سر نکرده است. موهایش جوگندمی بود

ای و شفاف. جوری که درنا اعتقاد داشت کمتر  و چشمانش قهوه

رسد. درنا روی صندلی نشست و  اش بنظر میاز سن واقعی

 گفت: 

 همه خوبن، ممنونم.  -

 چطور شده اومدی سری به ما بزنی؟  -

 پرانی ادامه داد: و با خنده و مزه

 اگه هورام اذیت کردت کافیه بگی تا گوششو حسابی بپیچونم. -
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پشت بند حرفش زیر خنده زد. درنا به اجبار لبخندی زد و   و

تقریبا مطمئن شد فرخ هنوز اطلاع ندارد که هورام از جریان 

 کارخانه باخبر شده است. 

 ای اومدم. نه عموجان. من برای موضوع دیگه -

 فرخ با حفظ همان لبخندش سری تکان داد و گفت:

 شنوم. جانم؟ بگو می -

 رت داد و با کمی مکث گفت: درنا آب دهانش را قو

 اومدم ازتون یه خواهشی بکنم.  -

 کنم. بگو. اگه در توانم باشه دریغ نمی -

 هایش کشید و گفت:درنا زبانش را دور لب

 گیری کنید.لطفا از انتخابات کناره -
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شنود. لبخند از  هایش اشتباه میفرخ اولش گمان برد گوش

 اد.هایش محو شد و دور چشمانش چین افتلب

 چی؟  -

 اش را جور دیگری تکرار کرد: درنا بار دیگر و بدون استرس جمله

 از انتخابات به نفع پدر من بکشید کنار.  -

 فرخ به تمسخر خندید و گفت:

 ؟ اونوقت چرا باید اینکارو بکنم -

 درنا کمی دچار تردید شد، اما دیگر وقتی برای پشیمانی نداشت. 

دونمو فاش  چیزایی که ازتون میاگه اینکارو نکنید، منم  -

 . رهکنم. اونوقت دودش اول تو چشم خودتون میمی

*** 
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ای که تلاش  لرزید. درست از همان لحظهدست و دلش با هم می

کرد هرچه زودتر از جلوی چشمان غضب آلود فرخ فرار کند. هنوز  

 زد. های درنا زنگ میصدای پرخشمش در گوش

 کنی؟!منو تهدید میتو یه الف بچه داری  -

ی سرخ و خشمگین فرخ نلرزد و  چقدر سعی کرده بود جلوی چهره

 راحت حرفش را بزند. 

 برای بابام این انتخابات خیلی مهمه.  -

و فرخی که نتوانسته بود تن صدای بلند و محکمش را کنترل  

 کند:

 برای منم مهمه. -
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 درنا پوزخند زد: 

 تر از آبروتون؟مهم -

 ر شد. ت اخم فرخ غلیظ

 دونی بچه؟ تو چی از من می -

 .! چه زود از درنا جان تبدیل به بچه شده بود

 دونم که شما رو منصرف کنه. ای میبه اندازه -

فرخ بلند شد و سیگار محبوب برگش را از کشوی کمدش  

آمد.  اش بالا میی سینههایش با شتاب از قفسهبرداشت. نفس

اخت و سیگارش را بین دو  برگشت و نگاهی اخمالود به درنا اند

لبش گذاشت. دست کرد داخل جیب شلوارش تا فندکش را  

 پیدا کند. 
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 پاشو گورتو از اینجا گم کن.  -

درنا واکنشی به درخواست فرخ نشان نداد. با روشن کردن  

سیگار و فرستادن دودش در فضای اتاق، گردنش را به تندی  

 خت. اش را به درنا دو چرخاند و بار دیگر نگاه عصبی

 مگه کری؟  -

 من حرفم هنوز تموم نشده.  -

 خوام چیزی بشنوم. نمی -

درنا به دود سیگار حساسیت داشت، با این حال نیامده بود تا  

 هایش نیمه کاره بماند. حرف

 دونم.خواین بپرسین چی مینمی -

 اهمیتی نداره.  -
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 و با پوزخندی، دودی عمیق از حلقش بیرون داد. 

 مورد پدر هورام باشه. حتی اگه در  -

اش را  فرخ وسط اتاق خشکش زد. هرچه تلاش کرد خونسردی

حفظ کند موفق نبود و سیگارش از لای دو انگشتش پایین  

 افتاد.

 چی؟  -

این بار درنا تکانی خورد و از روی صندلی بلند شد. پاهایش 

شروع به لرزیدن کرده بودند و حس کرد کم کم دارد توانش را از  

 د.  ده دست می

داد سر به  کرد...اگر همانجا دستور میاگر فرخ به او حمله می

 نیستش کنند... 
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آب دهانش را به سختی قورت داد. این کارها از فرخ و آن  

 آمد. ی سیاهش برمیگذشته

فرخ جلو رفت و تا درنا بخواهد قدمی به عقب برود، نزدیکش  

 شد و مچ دست دخترک را محکم چسبید. 

 چی گفتی؟  -

 

های تند فرخ بود. تنها صدایی که در  تمام حواس درنا به نفس

دانست آن دو  پیچید. حتی نمیفضای نه چندان بزرگ اتاق می

مردی که لحظاتی پیش در بدو ورودش، کنار فرخ بودند، حالا کجا  

هستند. عجیب بود که بعد از صدای بلند فرخ هم سری به اتاق  

 کردند. التی نمینزدند. شاید هم هرگز در کار فرخ دخ
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درنا بار دیگر آب دهانش را قورت داد. خیلی پرصداتر از دفعه  

 پیش.

خواین هورام چیزی نفهمه، پاتونو از این رقابت بکشین  اگه می -

 کنار.

عضلات صورت فرخ کاملا منقبض شده بود. خیلی دلش  

خواست همین حالا دست دور گلوی درنا بیاندازد و دخترک را  می

 ند تا دیگر صدای از او بیرون نیاید. در دم خفه ک

 گی؟ این اراجیف چیه می -

ترسید. چشمانی که در نظرش خون از آن  درنا از چشمان فرخ می

 کرد. چکه می
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ی هورام جزو  حقیقته. همونطوری که بالا کشیدن کارخونه -

 هاتون بود و عملیش کردین. برنامه

 و لبخند تمسخرآمیزی بر لب نشاند و ادامه داد: 

 هاتون خبر داره یا نه. دونم مهشاد خانمم از نقشههرچند نمی -

 و مجدد پوزخند زد:

 البته شاید از قتل شوهر سابقشم خبر داشته باشه.   -

 پشت بندش ادای دلسوزها را درآورد:

ی  آخی، بیچاره هورام. داستان زندگیش میشه شبیه قصه -

 هملت.
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نگاه فرخ را تاب  توانست بیشتر از آن  دیگر نمانده بود. نمی

بیاورد. نگاهی که درنا حس کرد سرمای عجیبی را به پوست  

 کند.تنش انتقال می

هیچ بعید هم نبود فرخ دست به کار خطرناکی بزند. اگر یکبار  

اش را زیر آب کند، باز هم  توانسته بود سر رفیق قدیمی

 توانست. می

.  آمدهای درنا پشت فرمان اتومبیلش به سختی بالا مینفس

ی  بغض قصد خفه کردنش را داشت. لب گزید و از داخل آیینه

 جلو نگاهی به صورت خیس از اشکش انداخت.  

پیش خودش شرمنده بود که همچین حقیقتی را به اجبار و به  

 خاطر منافع پدرش از هورام پنهان کرد. 

 منو ببخش هورام...منو ببخش. -
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وشن کرد تا  آهی از اعماق دلش بیرون فرستاد و اتومبیل را ر

 زودتر به خانه برگردد. 

 

*** 

 

یکبار دیگر آدرس را زیر لب خواند و همراه چند نفر دیگر پشت  

در آهنی بزرگ منتظر ماند تا بالاخره بتواند بعد از یک ماه  

رویی از  مادرش را ببیند. سیمین در آخرین ملاقات با اخم و ترش

 نگیرد.    مرخصی او خواسته بود زیاد به ملاقاتش نیاید و هر هفته 
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های همیشه  مادرش را همینطوری شناخته بود. با آن اخم

هایی که کمتر به خنده باز  چسبیده بین دو ابرویش و لب

 شد. می

از بخت و اقبال مادرش دلگیر بود. شوهر اولش، پدر لهراسب  

اش را ترک کرد و هیچ وقت سراغی  یک روز او و پسر هشت ساله

نج سال به انتظارش نشست اما وقتی  ها نگرفت. سیمین پاز آن

شود طلاق گرفت. از همان  فهمید هیچ خبری از همسرش نمی

روزها دست روی زانوهایش گذاشته بود تا کار کند و خرج  

خودش و لهراسب را بیرون بیاورد. هیچ خوش نداشت دستش  

را جلوی هرکسی دراز کند. دو سال بعد با پدر الِا ازدواج کرد. با  

کردند. زندگی بار  ی تولید شامپو کارگری میارخانههم در یک ک

دیگر روی خوش به سیمین نشان داد و یک سال بعد با به دنیا  
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آمدن الِا این خوشی ادامه دار شد. لهراسب پانزده ساله هم  

ها یک  اش داشت. سیمین بعد از مدتارتباط خوبی با ناپدری

تی هم  نفس راحت کشیده بود، اما حیف که عمر این خوشبخ

 کوتاه بود.  

پناه و  الِای پنج ساله یتیم و سیمین در یک شب سرد برفی بی

 یاور شد.  

آن زمان غلامرضا همسر سیمین تنها یک موتور داشت و با همان  

کرد. از زمان بارداری سیمین، دیگر  به کارخانه رفت و آمد می

اجازه نداده بود همسرش کار کند. آخر شب موقع برگشت به  

خانه و از آنجایی که موتورش چراغ نداشت، ماشینی که با  

و او در آن تصادف  آمد غلامرضا را ندید رو میسرعت از روبه
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شدید جانش را از دست داد. راننده هم از ترس فرار کرد و  

 ای نداد.  شکایت سیمین هم نتیجه

تر از قبل شد. با کوچکترین صدایی  از همان روزها سیمین عصبی

توپید. لهراسب و الِا را گاه  کرد و به همه میو مشکلی پرخاش می

د. دست خودش نبود.  ز های الکی کتک میگاه و سر بهانهو بی

دید از رفتارهایش ها وقتی فرزندانش را غرق خواب میشب

دانست علائم  زد. میشد و آهسته زیر گریه میپشیمان می

ی  افسردگی دارد، اما آنقدر درآمدی نداشتند که بتواند هزینه

اش کند. مدتی بعد دوباره سرکار رفت تا از پس مخارج  بیماری

بیاید. لهراسب و الِا بزرگ شدند،  زندگی و دو فرزندش بر  

سهراب زن گرفت و الِا بعد از گرفتن فوق دیپلم سرکار رفت اما  

سیمین همچنان خلق و خوی تند و پرخاشگری داشت. همین  
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هم عاقبت کار دستش داد و با اولین وقاحتی که از صاحبکارش  

های محل کارش به پایین هل داد و مهر قاتل به  دید او را از پله

 اش خورد. شانیپی

 

کشید. وقتی قامت سیمین  از پشت شیشه انتظار دیدنش را می

را با آن چادر گلدار کهنه دید قلبش محکم کوبید و اشک با  

سرعت در چشمانش حلقه بست. اخم سیمین به محض دیدن  

 الِا پررنگ شد اما دخترک لبخندی بر لب نشاند و اهمیت نداد. 

 اره زد، زود گوشی را بردارد. سیمین روی صندلی نشست و الِا اش

به محض اینکه سلام گفت، اولین طعنه را از سوی مادرش  

 دریافت کرد: 
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ره  بازم کارتو پیچوندی بیای اینجا؟ تو مگه حرف تو گوشت نمی -

 دختر؟ 

 الِا با لبخندی نمکین گفت: 

 جون. دلم برات تنگ شده بود مامان -

اخم به تنها دخترش  سیمین از آن سمت پوفی کشید و دوباره با 

 چشم دوخت. 

 چه خبر.  -

 هایش را بالا انداخت. شانه

سلامتی. تو خوبی مامان؟ مشکلی که نداری...واست یکم خرت   -

 و پرت آوردم دادم نگهبانی. 

 سیمین کوتاه سر تکان داد و خشک جواب داد: 
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 ممنون.  -

 اعتنا به گوشت تلخی سیمین گفت:الِا بی

 از اینجا درت میارم. نگران نباش مامان. زود  -

 ی لبش را پر کرد:پوزخندی گوشه

واسه درآوردن من خودتو به آب و آتیش نزن دختر. بشین   -

 . زندگیتو بکن

 و انگار چیزی یادش آمد: 

گفت خواستگار خوب داری، اما تو روی خوش نشون  سهیلا می -

 دی. نمی

 های شاخدار سهیلا داغ کرد. سر الِا از حجم دروغ

 لط کرده با هفت جد و آبادش. سهیلا غ -
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 یعنی دروغ گفته؟!  -

 الِا محکم پوفی کشید و گفت:

منظورش شهیاده. مامان من به سهیلام گفتم،  مگر از زندگیم   -

 عارش بشم. کار و بیسیر شده باشم زن پسرعموی بی

 سیمین همچنان اخم کرده لبی برچید و گفت: 

باباش خندیده که بخواد  البته که من به سهیلا گفتم به گور   -

دونه شوخی ندارم. درسته اینجام و دستم از  اذیتت نکنه. می

بیرون کوتاهه. اما اگه بخواد پشت لهراسب وایسته و هر غلطی  

ی خودش  چزونمش که از کردهخواست بکنه یه جوری می

 پشیمون بشه و صدبار بگه غلط کردم. 
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ت سهیلا از  دانسدلش از این حرف مادر، قرص و محکم شد. می

 های زندان باشد. برد، حتی اگر پشت میلهسیمین حساب می

 رم پیش شاکی پرونده. من دوباره می -

 سمین دوباره اخم کرد: 

 که چی بشه؟  -

 شاید تا حالا دلشون نرم شده باشه. -

پوزخندی زد و در برابر چشمان مغموم الِا سری به چپ و راست  

 تکان داد: 

 حرف اول و آخرشون یه چیزه. دیه.   اونا براشون پول مهمه. -

 نفسی گرفت و گفت:

niceroman.ir



186 
 

کنم ببینم  رم باهاشون صحبت مییکمش جور شده. می -

 تونم قسط بندیش کنم. هرماه یه مقدار بهشون بدیم. می

ی مقتول  سیمین در میان افکار درهمش اطمینان داشت خانواده

هرگز چنین چیزی را قبول نخواهند کرد و دخترش زیادی  

 یال بود. خخوش

 

*** 

 

کرد درنا روی دیگرش را آن روز به او  هنوز عصبانی بود و باور نمی

نشان دهد. خودش را با عجله به خانه رسانده بود، آن هم وسط  
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های مختلف. مهشاد گفته بود آب دستت  ریزیهزار کار و برنامه

 هست بگذار پایین و به خانه برگردد. 

هورام زده باشد. وقتی  نگران بود درنا با خریتش حرفی به 

رو شد  بهزنان کلید را در قفل خانه چرخاند و با مهشاد رونفس

تازه فهمید ماجرا از چه قرار است. کمی آرام گرفت اما جایی در  

پستوهای ذهنش یقین داشت ماجرای کارخانه هم باید  

گل درنا باشد تا او را پیش از قبل تحت فشار بگذارد. چون دسته

 یوسف پدر درنا از این موضوع خبر داشت.  جز مهشاد فقط 

 کجاست؟ -

 ی بالا کرد: مهشاد با ناراحتی اشاره به طبقه

 رفته تو بالکن.  -
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ی  های چوبی که به طبقهفرخ سری تکان داد و بدون مکث از پله

ای بالا گذشت و سمت  رسید، بالا رفت. از سالن دایرهدوم می

 داشت. راهرویی رفت که تهش به بالکن راه 

هورام پشت به او ایستاده بود و دست به سینه چشم به ویوی  

 کرد. های بلند و شیک آن منطقه نگاه میمقابل و ساختمان

ای بالکن را کشید و هورام با شنیدنش به عقب  فرخ در شیشه

اش را حفظ کند. فرخ  چرخید. با دیدن فرخ سعی کرد خونسردی

 زد.  اش با لبخندی پیش رفت و دست به شانه

 چطوری پسر؟  -

 مقدمه پرسید:پرسی فرخ بیاهمیت به احوالبی

 قضیه کارخونه چیه؟  -
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حرکت در هوا ماند. تلخندی زد و کمی از هورام  دست فرخ بی

فاصله گرفت. سر چرخاند سمتی که هورام لحظاتی پیش  

 مشغول تماشایش بود. 

نه  مهشاد فقط به من وکالت داده تا یه سر و سامونی به کارخو -

 بدم. من هرگز چشمم به اموال تو نبوده پسر. 

سیگارش را از جیب کتش برداشت و یک نخ را دو انگشت  

 دستش گذاشت.

دونین که برای  خوام هرچی که هست. میمن سهممو می -

خوام ماشینمم عوض  زندگی تو تهران بهش احتیاج دارم. می

 کنم مدل بالاتر بگیرم. 

 کرده بود. فرخ همچنان لبخندش را حفظ  
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دم. اگه این موضوع باعث شده تو  باشه هرچی هست بهت می -

 کنم. به من بدبین بشی، من خودم حلش می

 هورام کمی خیالش راحت شد و سر تکان داد:

 خوبه.  -

 فقط یه شرطی داره.  -

بند حرفش آتش کرد و هورام سرجایش  فرخ سیگارش را پشت

 اند. ایستاد و با چشمانی تنگ شده خیره به او م

 شرط؟ چه شرطی؟ -

دود سیگار را که از ته حلقش بیرون انداخت زل زد به سبزی  

 ی لبش بالا رفت. چشمان هورام و گوشه

 باید قید این دختره رو بزنی.  -
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 چیزی در ته دل هورام تکان خورد. 

 دختره؟  -

 منظورم درناست. هرگونه ارتباطت با اون باید کات بشه.  -

 مت فرخ برداشت و گفت:هورام با ناباوری قدمی س

 چرا؟  -

 فرخ دودی دیگر از دهانش بیرون داد و گفت: 

کنم این دختره مناسب تو باشه. من از خیلی وقت  فکر نمی -

خواستم بهت بگم که ولش کنی. بهتره بدونی مهشادم  پیش می

 ازش خوشش نمیاد.

 این به انتخابات مربوطه؟  -

 داشت.بار کنترلی روی تن صدای بالایش نفرخ این
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 . ی خودت مربوطهنه پسرجون به زندگی و آینده -
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 فصل پنجم 

 

 

ترسی در دلش خانه کرده بود اما نفس عمیقی گرفت تا کمی از  

 التهاب درونش کم شود. 

با اینکه مطمئن بود قوم و خویشی نزدیک مطب دکتر زندگی  

کند اما آب دهانش را قورت داد و با نگرانی به دور و برش  نمی

کردند.  ای رهایش نمینگاهی انداخت. افکار آزار دهنده لحظه

اش را برای بار چندم چک کرد؛ باز هم خبری از پرهام  گوشی

ت. بغضش را پس  ساخنبود و همین هوای دلش را غمگین می

های سستش را روی  فرستاد و به آن سمت خیابان رفت. قدم

پوسترهای انتخاباتی که در مسیر خیابان و پیاده رو پخش شده  
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های ورودی مطب نفسی  بودند گذاشت و با نزدیک شدن به پله

تازه کرد. به زحمت خودش را از آن چند پله بالا کشاند و جلوی  

 آسانسور رسید.  

 از سرش گذشت:فکری سمج 

باید این کارو بکنم؟ خودمو گول بزنم؟ یک عمر دروغ باید   -

 ...یک عمر باید شرمنده باشم. مگه خودم نخواستم؟ بگم

 کرد:قسمتی از ذهنش منطقی کار می

پرهام که کارد زیر گلوت نذاشته بود! خودت خواستی...خودت   -

 ی لعنتی. رفتی تو اون خونه

 د. و خودش را دوباره لعنت کر 
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آره خودم خواستم اما پرهام چیکار کرد؟ وقتی خرش از پل   -

 گذشت عشق و عاشقی یادش رفت. حتی جواب تلفنامم نمیده. 

دوباره بغض...دوباره همان حس مزخرف عذابی که بیخ گلویش  

 کرد. را گرفته بود و رهایش نمی

تر از آن بود که چشم ببندد روی حقیقت و پای  اوضاع پیچیده

اش با  بایستد. این موضوع چیزی نبود که خانواده  عواقب کارش

ای که الِا به بودنشان  ی نصفه نیمهآن کنار بیایند. همان خانواده

کرد، حتی اگر  دل خوش کرده بود. حتی اگر برادرش برادری نمی

مادرش زندان بود و پدری نداشت تا پشتش باشد و حمایتش 

منشی جوان با   ی مورد نظر رسید و داخل رفت. کند. به طبقه

زد و جز او چند نفری هم در سالن نشسته بودند.   تلفن حرف می

ی  دل توی دلش نبود. با اضطراب جلو رفت و دوباره به چهره
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افرادی که در مطب حضور داشتند دقت کرد تا مبادا صورت  

دانست چه دلیل و  آشنایی از نظرش دور بماند. آن وقت نمی

 ر زنان و زایمان چکاری دارد. توضیحی بیاورد که در مطب دکت 

نزدیک میز منشی شد و چشم دوخت به دخترک که با مکثی  

 تلفنش را قطع کرد. 

 سلام.  -

 سلام بفرمایید.  -

 زبانش را تر کرد: 

 من از قبل وقت داشتم...  -

 منشی نگاهی به لیست انداخت. 

 اسمتون؟  -
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 الِا...الِا صامتی.  -

 منشی نامش را پیدا کرد و گفت:

 باید منتظر بمونید. فعلا   -

الِا سری تکان داد و با پرداخت پول ویزیت روی یکی از  

گذشت  ای که میهای خالی نشست. هر دقیقهصندلی

. موبایلش ویبره رفت و او با استرس  شداش بیشتر میدلشوره

 آن را از جیب مانتویش بیرون کشید. 

 پیام از طرف سولماز بود: 

 رسیدی مطب دکتر؟  -
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توانست  ی لبش از نگرانی سولماز بالا رفت. کاش میگوشه

کرد،  همانجا گریه کند. این تصمیم به راحتی چیزی که تصور می

 نبود. 

 برایش نوشت: 

 آره ولی خیلی نگرانم.  -

 سولماز پیام بعدی را هم فرستاد:

 نگران چی؟  -

اش ویبره رفت. سولماز  الِا لب گزید و جوابی نداد. دوباره گوشی

 ل نداشت راحتش بگذارد. خیا

 خودتو برای همیشه خلاص کن الِا. -
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 پوزخندی در دلش زد. 

ی سیاهش خلاص  توانست با ترمیم از شر گذشتهواقعا می

 شود؟ به همین راحتی بود؟ 

 دانست چرا؟ برای چی؟عذاب وجدان داشت. نمی

 داشت.اما این حس دست از سرش برنمی

ر رفت. نگاهش رفت تا  بالاخره نوبتش شد و داخل اتاق دکت

ی  ی مسن دکتر از پشت قاب عینکش و موهای مش شدهچهره

 عسلی رنگش.  

 روی دکتر نشست.سلامی گفت و روی صندلی روبه

 جانم عزیزم؟  -

 الِا مردد مانده بود چه جوابی بدهد و از کجا شروع کند. 
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دکتر موشکافانه نگاهش کرد و بنظر از سکوت الِا متعجب شده  

 بود. 

 زی شده دخترم؟ چی -

ی دخترم دلگرمی کوتاهی به الِا داد و سرش را کمی بالا  کلمه

 گرفت. 

 من...من یه مشکلی دارم.  -

 بگو مشکلت چیه؟  -

 جانش بالا آمد تا بتواند حرفش را بزند. 

 برای...برای ترمیم بکارت اومدم. -

و احساس کرد بلافاصله بعد از گفتن این حرف، دو طرف  

 هایش داغ شده است. گونه
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 بکارت؟ برای خودت؟  -

کشید مستقیم به چشمان دکتر  سر الِا پایین بود و خجالت می

 نگاه کند. سری تکان داد و گفت: 

 بله.  -

 ت در جریانن؟ خانواده -

 با مکثی جواب داد:

 . نه -

 دونی این کار غیرقانونیه؟ می -

های گردنش صدا  رگسرش چنان با شتاب بالا آمد که حس کرد  

 خورد. 

 هیچ راهی نداره.  -
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 کی منو بهت معرفی کرده؟  -

 یکی از دوستام. -

 دونه اومدی اینجا؟جز اون کسی می -

 نه...نه هیچکس. -

 

 دکتر ابرویی بالا انداخت و گفت: 

 اون کسی که این بلا رو سرت آورد کجاست؟ -

 الِا آهی کشید و گفت: 

 جواب تلفنانو نمیده.  -

 تون به زور بوده؟ رابطه-
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 دوباره حس شرمندگی به سراغ الِا آمد: 

 نه...خودمم خواستم. -

 که اینطور.  -

 و لحن سرزنشگر دکتر را تشخیص داد. 

تو  برای این کار باید بهت نوبت بدم. همینطوری نمیشه. شماره -

 بذار تا باهات تماس بگیرم. 

 هایش را بهم فشرد و گفت:الِا لب

 ه؟ مثل روز اولش میش -

 ت نره. ی شوهر آیندهدر حدی میشه که آبروت جلوی خانواده -

 کلام دکتر تلخ بود و این تلخی قلب الِا را نشانه گرفت. 
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*** 

 

ای که  نگاه خندانش به سمت هورام برگشت. همان خنده

 کشید.های صدفی و یکدستش را به رخ او میدندان

نگاهی به   هورام کلاهی را که به سر داشت کمی پایین داد و 

 سردر رستوران انداخت. 

 تر سراغ نداشتی؟ جای خلوت -

تنها با همین سوال شیطنت درنا گل کرد و با لبخندی کش دار  

 از روی صندلی جلو، خودش را سمت هورام کشاند. 

 جای خلوت دوست داری؟ واسه چی؟  -

 هورام کوتاه خندید و گفت: 
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 تو ببر بالا دختر. جنبه -

 گفت:درنا نیشخندی زد و 

ی فرخ نموندی و  م بالاست، تو چرا پسر خوبهمن که جنبه -

 باهام قرار گذاشتی؟

های  هورام چشمانش را تنگ کرد و مستقیم زل زد به مردمک

 چشمان دخترک. 

 تو با فرخ حرف زدی؟  -

 پرسی؟ من؟ نه، چرا می -

فرخ تورو دوست داشت. اینکه یهو از چشمش افتادی یکم   -

 غیرعادی نیست؟!

 اهمیت خندید:ا بیدرن
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 شاید خطر واقعی رو احساس کرد.  -

 چه خطری؟  -

ها سر  اش از این سوال و جوابدرنا در ظاهر نشان داد حوصله

 رفته است. 

 خدا گشنمه.  هورام مثلا منو آوردی شام بیرون. به -

 هورام هم کوتاه آمد: 

 باشه عصبی نشو، بریم.  -

تومبیلش را جای  درنا با ذوق پیاده شد و همین که هورام ا

مناسبی پارک کرد به سمتش دوید و دستش را دور بازوی درنا  

 انداخت. 

 درنا.  -
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 چیه؟ نترس برات حاشیه درست نمیشه.  -

 هورام حرفی نزد و درنا اخم کرد: 

 نشد یه بار بدون نگرانی با تو بیام بیرون.  -

 

ی درنا انداخت و در دل خودش  ی بغ کردههورام نگاهی به چهره

توانست  رزنش کرد. با اینکه عاشق درنا نبود اما نمیرا س

ناراحتی او را ببیند. دخترک را بیشتر به خودش چسباند و زیر  

 گوشش زمزمه کرد: 

 تو خیلی برام عزیزی درنا، باور کن.  -

ی  های درنا به لبخندی باز شد و قبل از اینکه پا به محوطهلب

رستوران بگذارند، هورام او را به سمتی کشاند که آن قسمت  
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ی درختی چسبید و در سیاهی  قابل دید نبود. پشت درنا به تنه

 مطلق پیرامونش نگاه تب دارش را به هورام دوخت.

ران و دور شدن از تو  خوام اینو بدونی من از رفتنم به تهدرنا می -

 ناراحتم. من هرگز دوست خوبی مثل تو نداشتم. 

تر از  ای مهمی زیباتری را داشت. کلمهدرنا عطش شنیدن کلمه

 ی دوستی.  واژه

 دلخور گفت: 

 چرا بیشتر از دوست نیستم برات هورام؟  -

دانست هرچه  نگاه هورام پایین رفت. جوابی نداشت بدهد. می

 . کندرا زخمی میبگوید دل نازک درنا 

 هورام.  -
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 سرش را بالا آورد و چشمان نمناک درنا برق زد: 

 بذار یه بار حس کنم عاشقمی. -

 درنا...  -

ای بیشتر حرف بزند. درنا پیش رفت و به داد  اجازه نداد او کلمه

های  هایش با هرم نفساش رسید و داغی لبقلب چاک خورده

و پا پس نکشد و اجازه  هورام یکی شد. در دلش از خدا خواست ا 

دهد این احساس مقطعی تا مدتی ادامه پیدا کند. هورام هم آن 

.  شب علی رغم میلش اجازه نداد قلب درنا را بشکند

هایشان در تاریکی شب سرد اسفند برای لحظاتی وجود  بوسه

 . دخترک را گرم کرد
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*** 

 

غرق در  ی منوی روی میز را برداشت و از بالای آن چشم به چهره

 فکر هورام انداخت.

 ری؟ کی می -

 با سوال درنا، هورام تکانی خورد و نگاهش کرد: 

 بعد از انتخابات.  -

 خونه گرفتی تهران؟  -

 سری تکان داد: 

 دنبالشم.  -

 های درنا آویزان شد: لب
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 نمیشد بمونه بعد عید؟  -

 هورام نچی کرد و منوی دیگری برداشت. 

مون  گاه باشم. تمرینات اصلینه...تو تعطیلات عید باید باش -

خوام آماده باشم درنا. تو که  همین چندروزیه که تعطیله. می

 دونی هدف من بازی تو تیم ملیه. خودت خوب می

 درنا حرفی نزد و چشمانش را دوخت به لیست غذاهای منو. 

خوام اینقدر تو تیم خودم خوب باشم که کارلوس کی روش  می -

 دعوتم کنه اردوی تیم ملی. اصلا شک به دلش نیفته که 

 و چشمی به درنا زد:

 تو هم دعا کن.  -

 درنا پشت چشمی نازک کرد و گفت:
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ها. اونجام باشی  فکر نکن بری تهران از دستم خلاص میشی -

 مرتب میام دیدنت.

هورام آهسته خندید و منو را بست. یک دستش را زیر چانه  

 گذاشت و به درنا خیره شد. 

 انتخاب کردی؟  -

 ای بالا انداخت و گفت: ا شانهدرن

هرچی خودت خوردی! فقط سنگین نباشه، من زیاد اهل شام   -

 نیستم. 

ای گفت و با آمدن گارسون جوان سفارش دو پرس  هورام باشه

 جوجه و سالاد بدون برنج داد. 

 هورام.  -
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 جانم؟  -

 دی؟ تو به کی رای می -

ایش به  هاز سوال درنا کمی جا خورد. انتظارش را نداشت حرف

سمت و سوی انتخابات کشیده شود. زیاد هم دلش  

خواست راجع به این موضوع صحبت کند اما اگر سکوت  نمی

کرد، ممکن بود درنا فکرش سمت فرخ و انتخاب او برود.  می

خواست بین  هرچند که هورام تمایلی به شرکت نداشت و نمی

 فرخ و پدر درنا قرار بگیرد. 

 م به نگاه منتظر دخترک دوخت. گلویی صاف کرد و دوباره چش

 دونم. هنوز نمی -

 ی لبش ناخواسته بالا رفت.گوشه

niceroman.ir



214 
 

 دونی؟ مگه میشه؟ نمی -

 وقت نشد در موردش فکر کنم.  -

 درنا خندید و سری به چپ و راست تکان داد: 

 شون پدرته!یکی -

 ابروهای هورام درهم کشیده شد.

رد با هم بحث  دم در این موفرخ پدر من نیست درنا. ترجیح می -

 نکنیم. 

 درنا ابروهایش را بالا انداخت و گفت:

حق داری! از کجا معلوم تا موقع انتخابات یکیشون انصراف   -

 نده. 
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 هورام مشکوک نگاهش کرد. 

 تو از چیزی خبر داری؟  -

رو شده بود  کاش جراتش را داشت و همانگونه که با فرخ روبه

 گفت. حقیقت را به هورام می

خواست هورام را با  آمد. نمیش با او راه نمیدلش...دل لعنتی

کرد تا از  های خودش بشکند. همین که فرخ را مجاب میدست

 رقابت با پدرش انصراف بدهد، کافی بود. 

 نه...فقط حدس زدم.  -

 هورام پوزخندی تحویلش داد: 

 بعید میدونم اون یه نفر فرخ باشه.  -
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توانست همان لحظه دهان باز  درنا توی دلش خندید. کاش می

 کند و بگوید اتفاقا آن یک نفر خود فرخ است. 

 

*** 

 

در چوبی شکسته را کامل باز کرد و کنار کشید تا الِا بتواند از  

ی سردش بیرون برود. جانی در تنش نمانده بود. با اینکه  کلبه

رفت هرلحظه بیهوش شود، کف  از شدت گرسنگی انتظار می

زمین تکیه داد و به زحمت بلند شد. مچ  هایش را روی دست

کرد و الِا مطمئن بود ورمش بیشتر از شب قبل  پایش درد می

 شده است. 
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با نگاهی دردمند و ملتمس به چشمان سرد و بدون احساس  

ها، میان  خاطر آشنایی این چشمهورام نظری انداخت.  هنوز به

 افکارش در جدل بود. 

کشید که با صدای اخی   چند قدمی برداشت و چنان پایش تیر

گفت و ناخواسته مکث کرد. لب گزید و با چشمانی اشکی به  

 هورام زل زد. 

پسرک نگاهش به جای دیگری دوخته شده بود. اهمیتی به الِا و  

پناهی او نداد و او هم خودش را از هر زمانی تنهاتر دید. از  بی

توانست خودش را نجات دهد؟ ذهنش  کجای این جنگل می

 . کردییاری نم
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ی مرد جوان را سر برد. دستش را با ضرب  مکث زیادش حوصله

دور بازوی او انداخت و با خودش سمت مسیری کشاند که قرار  

 جا به بعدش را تنها پیش برود.  بود از آن

قلب الِا محکم در سینه کوبیده شد. شک نداشت با هر قدمی  

ی  دت ضربهش از شی سینهرفت دیوارهکه همراه هورام جلو می

 کند.شکند و رسوایش میاش میپناه و ترسیدهقلب بی

ی الِا  حرکتش چنان با عجله و شتاب زده بود که پای ضرب دیده

های کوچکش  نتوانست تحمل کند و فریاد کوتاهش از میان لب

 به بیرون پرتاب شد. 

هورام نفس زنان و عصبی سرش را به تندی سمتش برگرداند و  

 ه حبس ماند. نفس الِا در سین
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های آشنایی که الِا را بیچاره کرده  ها...چشملعنت به آن چشم

 بود. 

رسه آبادی. آدرس  ری...تهش میگیری و میهمین راهو می -

گرفتن، از اونجا به بعدش آسونه. وقتی رفتی من و این کلبه و  

کنی. فهمیدی یا  شبی که تا صبح پیشم بودی رو هم فراموش می

 نه؟ 

سته بود. به راه ناهموار جنگل و تنهایی و دهان دخترک ب 

 کرد. رفتنش فکر می

 شد؟  توانست تاب بیاورد و به آبادی برسد؟ اصلا میچطور می

 نشنیدم بگی چشم؟  -
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لرزید بالا رفت و  ای که میاش همراه با چانهچشمان دودوزده

صاف چسبید به اخم پهن هورام و دل دخترک دوباره آشوب  

 گرفت. 

 رسم. تمن...می -

نیشخندش آنقدر واضح و پرتمسخر بود که الِا  فهمید با در  

 رو است و هیچ راه برگشتی هم ندارد. بسته روبه

ی چشمش سرخورد. محال بود دل و جرات به  اشک از گوشه

خرج بدهد و به تنهایی دل به جنگل بزند. مطمئن بود با  

شنیدن هر صدایی از میان شاخ و برگ درختان قلبش برای  

 ایستد. شه میهمی

 اینش اصلا به من ربطی نداره.  -
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 کمکم کن.  -

 بدون مکث گفت و این بار خودش به بازوی هورام چنگ زد. 

 کنم کمکم کن. خواهش می -

 عصبی غر زد: 

 ولم کن.  -

تر  های الِا پرقدرتخواست دستش را عقب بکشد اما انگار دست

 شده بودند. 

 تونم تنهایی برم. نمیترسم. تورو خدا من می -

 اوج عصبانیتش به تن صدایش رسید و بالا رفت: 

 به جهنم...گورتو از اینجا گم کن. -
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دخترک را چنان هل داد که نتوانست هیچ تعادلی روی خودش  

ای چوب  داشته باشد. کف زمین افتاد و کف دستش روی تکه

ر  س فرو رفت و زخم شد. الِا اهمیت نداد، با پای لنگانش پشت

 هورام راه افتاد و از ته وجودش ناله کرد: 

 میرم. کمکم کن...من تنهایی تو جنگل می -

پاهایش را با تمام دردی که داشت تند کرد و دوباره دست هورام  

 را از پشت گرفت و سمت خود کشاند. 

 ..تو مگه انسان نیستی؟!بهم کمک کن. -

یکدفعه عوض شد.  هورام با اخم خیره شد به الِا. صدای دخترک 

 زد. انگار جای او درنا حرف می

 کمکم کن هورام...کمکم کن.  -
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آن شب نحس هم عرق کرده بود. مانند همین لحظه که مقابل  

 دخترک غریبه ایستاده بود. 

 کجایی درنا؟ -

 از آن سمت خط گریه کرد: 

خوان بکشنم هورام، تورو خدا  یه جایی سمت اتوبان قم. می -

 بیا.

قت نیاورد. قید تمرین و باشگاه و صبح زود بیدار  آن شب هم طا

 شدنش را زد و راه افتاد سمت اتوبان.

 پیچید:صدای درنا هنوز توی گوشش می

 کمکم کن هورام...تورو خدا کمکم کن.  -
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لرزید و  خودش را رسانده بود به آدرس. دست و پاهایش می

 آمد. های داغش از دهانش تند و پشت هم بیرون مینفس

 ا...درنا... درن-

راهه یک جاندار هم  ی خاکی بیجا تاریک بود و  در آن جادههمه

 شد. پیدا نمی

شناخت. صدای پشت  موبایلش زنگ خورده بود. شماره را نمی

 خط به او خندیده بود و گفت:

 بینی. کوچولوی فضول رو می برو یکم جلوتر. حتما اون جوجه -

 است.   داد. حتم داشت بلایی سر درنا آمدهدلش گواه خوبی نمی

 تو کی هستی عوضی؟ درنا کجاست؟  -

 صدا دوباره خندیده بود. 
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 کنی. برو...برو جلوتر. حتما پیداش می -

چند قدم را دویده بود. در آن تاریکی طولی نکشید تا پیدایش  

هراسان  ی مشکی درنا کنارش افتاده بود. سراسیمه و کند. کوله

بالای سرش دوید و صداش کرد. اصلا حواسش نبود آن تماس  

 لعنتی را قطع کرده است یا نه. 

 درنا...درنا...  -

حس بود. انگار از خیلی وقت پیش جانی  تن دخترک سرد و بی

 نداشت تا صدای او را بشنود و جواب بدهد. 

 درنا...  -

شد.  میاش رد باریک خون دیده ی پیشانی تا زیر چانهاز گوشه

 ناباور دست روی گردنش گذاشت تا نبضش را بگیرد. 
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 زد...درنا زنده نبود. نمی

 وای...وای...وای...  -

سر دخترک میان آغوشش بود. گیج و مبهوت به اطرافش نگاه  

کرد تا شاید کسی را بیابد. مغزش از قدرت هر تصمیمی خالی 

 شده بود. 

 ...نه...نه... نه -

یاد زده بود. فریادهای بلندش  تمام بغض و خشمش را فر

هرلحظه امکان داشت گلویش را پاره کند. وقتی جلوی الِا هم  

 فریاد کشید دخترک وحشت زده چند قدم عقب رفت. 

 

*** 
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از کابین آسانسور که بیرون رفت، کلید را جیبش برداشت. اول  

ی خودشان رسانده بود و بعد به تنهایی برگشت.  درنا را به خانه

خواست از زیر زبان درنا حرف بکشد  شام را دلش میتمام مدت 

و بفهمد او ملاقاتی با فرخ داشته یا نه. اما نتوانست و درنا با  

کرد. یکی دوبار که موفق نشد دیگر  زیرکی بحث را عوض می

ی شام را با صحبت در مورد  خیال شد و بقیهخودش هم بی

هران  دوستان و یک دورهمی دیگر قبل از رفتن هورام به ت

 گذشت.

در خانه را که باز کرد عطر غذا توی مشامش پیچید. فکر کرد فرخ  

و مادرش تا الان باید شامشان را خورده باشند. نگاهی سمت 
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رسید. صدای حرف زدن  ی دوم میها انداخت که به طبقهپله

 شناخت اما آن یک نفر دیگر... آمد. صدای فرخ را میمی

 هورام.  -

 ا به سوی چرخاند. با صدای مهشاد سرش ر 

 سلام.  -

 سلام اومدی؟  -

های مهشاد بود و نگاهش مشتاق خبر  لبخندی روی لب

 رساندن.

 مهمون داریم؟  -

 آره حدس بزن کی اومده؟  -
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هورام نگاه از مادرش گرفت و چشمانش سمت آشپزخانه و  

 غذای روی گاز سر خورد. 

 شام نخوردین هنوز؟  -

 مهشاد همچنان لبخند به لب گفت:

 آن. فرخ زنگ زد گفت مهمون داریم یکم دیر می -

 دوباره به مهشاد چشم دوخت. 

 کیه؟  -

 به به صاحبش اومد.  -

ها چرخاند. باورش  صدای آشنا سر هورام را دوباره سمت پله

شد...مرد جوانی که جلوتر از فرخ ایستاده بود با دیدنش  نمی

 ها پایین اومد. خندید و با عجله از پله
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 آقا هورام.  مشتاق دیدار  -

ی لبش انداخت و  ماتش برده بود. نگاهی به فرخ و لبخند گوشه

هایش را برای در آغوش  دوباره زل زد به مرد جوانی که دست

 کشیدن هورام باز کرده بود. 

 کجایی پسر؟ دلمون برات تنگ شد.  -

 های هورام هم به لبخندی عمیق باز شد و گفت:لب

 خوش اومدی نایب. -

ن مکث در آغوش گرفتند و لحظاتی به هم خیره  همدیگر را بدو

 شدند. 

 عمو فرخ نگفت دارم میام؟  -

 ی نایب خیره شد به فرخ: از بالای شانه
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 نه عمو فرخت عادت داره آدم رو همیشه غافلگیر کنه.  -

 ی هورام زد: نایب خندید و با دست به شانه

ز نده  گی. اما این بار مقصر منم. گفتم اصلا برو ایول...راست می -

 دارم میام. 

 هورام با لبخندی سر تکان داد: 

 . خوشحالم اومدی -
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شام در محیطی آرام و صمیمی صرف شد. هرچند که هورام  

های  اشتهایی به خوردن نداشت. چندباری هم مورد لطف طعنه

 نایب قرار گرفت و با لبخندی از کنارش رد شد. 

 برای انتخابات اومدی؟  -

 نگاهش کرد:نایب با خنده  

 ها.خیلی باهوشی -

 هورام هم به خنده افتاد:

 دیوونه.  -

 تو از خودت بگو. شنیدم قراره بری تهران؟  -

 سری تکان داد: 
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 همیشه هدف اصلیم همین بود، تو که بهتر یادته.  -

 گم. تو لیاقتشو داشتی.آره، برای همین خیلی بهت تبریک می -

 ممنونم.  -

 دیگه چه خبر؟  -

 نفسش را آهسته بیرون داد:هورام 

 این روزها جز تب داغ انتخابات خبر خاصی نیست. -

نایب چشمکی از سر شیطنت زد و نگاهی به فرخ انداخت که با  

 زد. تبلتش سروکله می

 زدی. امشب با عموی من سرسنگین می -

 هورام ابروهایش را بالا انداخت و به طعنه گفت: 

 چی هست.خوب حواست به همه -
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 تون خیلی زیادی ساکت بودین. جفت -

 هایش را بالا انداخت: شانه

 یه موضوعیه بین خودمون.  -

 با نیشخندی جواب هورام را داد:

 حالا ما غریبه شدیم. -

ای  هایی که تو هر خونهخیلی مهم نیست نایب. از این بحث -

 ممکنه پیش بیاد. 

به  نایب باور نکرد اما برای اینکه هورام را تحت فشار نگذارد 

تاییدش سری جنباند و کمی خودش را از روی مبل به جلو  

 کشاند و گفت:

 از درنا چه خبر؟ دلم براش تنگ شده.  -
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 های هورام به لبخندی کشیده شد. لب

 خوبه، شامو با هم بیرون بودیم. -

 مهشاد با سینی چای برگشت و نایب از او تشکر کرد. 

 خواستگاری؟خوای واسه هورام برید عمو نمیزن -

اش باعث تعجب مهشاد شد و سر فرخ را هم از  سوال ناگهانی

 داخل تبلتش بیرون کشید. 

 خواستگاری؟!  -

 و نگاهی معنادار سمت هورام انداخت. 

 خودش اگه بخواد چرا که نه.  -

 تا هورام خواست حرفی بزند، فرخ با جوابش دهان او را بست. 

 هنوز دختر مناسبش پیدا نشده.  -
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ت بلند و کشداری کشید و همزمان با اینکه مهشاد با  نایب سو

 گذاشت، خندید و گفت:اخمی کمرنگ سینی را روی میز می

ببین عمو فرخ چقدر هواتو داره هورام جان. هرکسیو لایق   -

 پسرش نمیدونه. به جان خودم حسودیم شد. 

هورام نگاه معناداری سوی فرخ انداخت که از چشم نایب دور  

 نماند.  

ای ساختگی بحث پیش آمده را جمع  خواست با خنده  مهشاد

 کند.

 ش برنامه داره.  فعلا هورام برای آینده -

 ترین مبل کنار فرخ نشست و ادامه داد:روی نزدیک
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 بسلامتی بره تهران جاگیر بشه، چرا که نه!  -

 و با لبخندی به هورام چشم دوخت. 

 مگه درنا عروس آینده نیست؟ -

ی آرامی به  م را که دید، با آرنج ضربهسکوت فرخ و اخم هورا

 پهلوی هورام زد: 

 ببینم نکنه یکی دیگه رو زیر سر داری؟  -

 اش را به آرامی فوت کرد:هورام نفس حبس شده

 شم موندم. نه بابا...تو همین یکی -

ای از دهانش بیرون امد که نایب به  آخرین جمله با لحن آهسته

 زحمت شنید. 
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اش انداخت و دستی به موهایش ساعت مچیهورام نگاهی به  

 کشید:

 رم دوش بگیرم بعد بخوابم. من می -

 اش گذاشت. قبل از اعتراض نایب بلند شد و دستی بر شانه

 واسه ورزش صبحگاهی بیدارت کنم؟  -

 هایش را بالا برد و گفت:نایب دست

 ور عادت کنم. نه تورو خدا بذار چند روزی بگذره به ساعت این -

 هورام نیشخندی کوتاه زد و سری تکان داد. 

 

*** 
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پاکت پول را جلوی زن جوان گذاشت و نگاهش را با مکث به  

 فرش زیر پایش دوخت. 

 این چیه؟  -

 لحن زن زیادی سرد و خشک بود. 

حق داشت...پدرش را از دست داده بود. پدری که حرمت یک زن  

 را در محیط کارش نتوانست نگه دارد. 

 پول دیه.   یه مقدار از -

 یه مقدار؟  -

 حالا صدای زن عصبی و تند شده بود. 

 چقدر یعنی؟  -
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خیلی سعی کرده بود اشک در چشمانش حلقه نزند اما  

 نتوانست. 

 یکم هست که... -

زن جوان بلند شد. پاکت پول را برداشت و با پرخاش آن را  

 سمت الا انداخت و صدایش بلندتر از قبل شد: 

از پول من و داداشم خر میشیم میایم  فکر کردی با این چندرغ -

رضایت میدیم؟ پاشو برو. شما دیه بده نیستین. در ضمن بار  

دیگه تا پول کاملو نیاوردی حق نداری بیای دم خونمون. وگرنه به  

 داداشم میگم دمار از روزگارت دربیاره. فهمیدی؟ 

تلاش کرد اشکش پایین نچکد اما خودش هم نفهمید چه وقت  

 . صورتش خیس شد
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 ای ندارد.فهمید چنگ زدن به ریسمانی نازک فایده

 پایان راه همانجا بود. 

 به زحمت خودش را جلو کشید و از آن خانه بیرون زد. 

دادند. بوی پولی که  هایش بوی پول میای که آدماز خانه

 ی پدرشان سر سفره بگذارند و بخورند. توانست از خون رفتهمی

انگار هرچه را که با بی   سوخت.حالش بد بود و گلویش می

 خواست بالا بیاورد.اشتهایی از شب قبل خورده بود، می

 ریخت.موبایلش که زنگ خورد هنوز آهسته اشک می

ی لهراسب را که دید لبش را به دندان گرفت و با بالا  شماره

 کشیدن مفش جواب داد: 

 بله؟  -
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 آمد: صدایش خش داشت و به سختی بالا می

 گه از صبح رفتی بیرون برنگشتی؟کجایی؟ سهیلا می -

از لحن همیشه طلبکار لهراسب لجش گرفت. با انزجار نگاهی به  

 ی شب انداخت و با حرص گفت:آسمان غروب کرده

 کلاهتو اگه بدی بالاتر ما رو میبینی داداش!  -

 منظورت چیه؟  -

 پوزخندی تلخ زد و گفت:

مامان و حرف  ی جز سرکار و سگ جون زدن برای جور کردن دیه -

 ش کدوم قبرستونی رو دارم که برم؟ زدن با شاکی پرونده

 

 جواب تندش روی لحن لهراسب هم اثر گذاشت. 
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 این چه طرز حرف زدنه؟ خب نرو، مگه کسی زورت کرده؟  -

عین خودت بیخیال باشم که چه بلایی قراره سر مامان بیاد و   -

 ککمم نگزه. 

 وگرنه... با من درست صحبت کن الِا  -

 اجازه نداد کلامش به آخر برسد:

وگرنه چی؟ چه بلایی سرم میاری؟ بلا بیشتر از این که مادر   -

بالای سرم نیست. شدم تک و تنها وسط این شهر که از درد  

 کسی موندم این بغض وامونده رو کجا خالی کنم؟! بی

 خواست دردش را سر کسی خالی کند.چقدر دلش می

 .درد نبودن مادرش...درد نداشتن پول. درد نامردی پرهام..

 وسط خیابون داد و بیداد نکن، زود برو خونه.  -
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 توی دلش زهرخند زد. 

 رسید. جا میحرف زدن با لهراسب همیشه به همین

انداخت تا بحث به  وقتی جوابی نداشت بدهد حرفی وسط می

 اتمام برسد. 

 الِا تماس را بدون خداحافظی قطع کرد و راه افتاد.

ر اولش خانه نبود. وقتی سوار تاکسی شد آدرس شرکتی را  مسی

داد که پرهام در آنجا مشغول کار شده بود. همان شرکتی که  

زمانی به درآمدش امید بسته بود تا پرهام بتواند کارش را  

 اش بیاید. تری به خواستگاریتوسعه بدهد و بعد با خیال آسوده

شود دیگر یک روز  گفت اگر شرکتش را بزند و مستقل پرهام می

 کند.هم صبر نمی

niceroman.ir



245 
 

های او را که  الِا هم خیلی راحت گولش را خورده بود. گول حرف

 بویی از صداقت نبرده بود. 

نزدیک شرکت که رسید از تاکسی پیاده شد و با چشمان قرمزش  

گشت. نگاهی به خیابان انداخت. دنبال ماشین پرهام می

بین دو اتومبیل  عاقبت جلوی ساختمان پیدایش کرد. آن را  

اش را آزاد کرد و با  ی دیگر دید. نفس حبس شدهپارک شده

 هایی تند به همان سمت رفت.قدم

وقتی نزدیک ماشینش شد دست در کیفش انداخت و رژ لبی را 

 که همیشه همراهش داشت بیرون کشید. 

 

 ی لبش را بالا کشاند. پوزخندی گوشه
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ایستاد. با نفرت   درپوش رژلب را باز کرد و اول جلوی ماشین

 نگاهی کرد و با مکث روی شیشه نوشت: 

 آشغال کثافت...عوضی هرزه.  -

 ی راننده رفت. بعد سمت شیشه

 ناموس. کثافت...بی -

ی پشت ماشین را برای نوشتن انتخاب  برگشت و این بار شیشه

 کرد:

 ناموسی. پرهام کثافت...تو بی -

روی تمامشان نصیب نگذاشت و  های دیگر را هم بیشیشه

 فحش نوشت. 

 کارش را که انجام داد حس کرد کمی دلش خنک شده است.  
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*** 

 

 خبر؟ واقعا نایب اومده؟ چه بی -

. با دیدن  جواب پیام هورام را که داد موبایلش زنگ خورد

ی فرخ دلش لرزید اما خودش را نباخت. سر برگرداند و  شماره

زی شطرنج بودند.  نگاهی به پدرش و درسا انداخت که سرگرم با

کرد که یکبار بتواند پدرش را کیش  خواهرش تمام تلاشش را می

و مات کند. مادرش هم در آشپزخانه مشغول بود. صدای  

 اش را قطع کرد و با عجله سمت اتاق خوابش دوید. گوشی
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در اتاق را بست تا خیالش راحت شود کسی صدایش را  

 شنود.  نمی

ای که گریبانش را گرفته بود  هگلویش را صاف کرد و با دلهر

 جواب داد: 

 بله؟  -

 ؟ تو به هورام حرفی در مورد پدرش زدی -
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 درنا پیش خودش ادای فکر کردن را درآورد. 

 دونم، یادم نیست.امممم...نمی -

 واکنش دخترک، فرخ را عصبی کرد:

تونم حقتو بذارم  دونی که خوب میبرای من بازی درنیار. می -

 دستت.کف 

 ست.دانست فرخ آدم خطرناکیمی

 آمد. هرکاری از دستش برمی

 درنا هم دوست نداشت بیخود پا روی دم شیر بگذارد. 

 دونه. نه، هورام هنوز چیزی نمی -

 منتظر بود فرخ حرفی بزند اما صدایی از او درنیامد. 
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 سکوت فرخ نگرانش کرد. 

 الو؟  -

صدایش طنین  نفس عمیق فرخ به گوشش رسید و سپس 

 انداخت. 

 کنم.من شرط تو رو قبول می -

 شنوند. هایش دارند اشتباه میفکر کرد گوش

 واقعا؟  -

 خواستی؟ مگه همینو نمی -

درنا آب دهانش را قورت داد و نتوانست ذوقش را از شنیدن  

 این حرف پنهان کند.

 دین؟ یعنی واقعا از انتخابات انصراف می -

niceroman.ir



251 
 

 فرخ پوزخندی زد و گفت: 

 ولی بدون کار من هنوز با تو تموم نشده.  -

 ته دل درنا خالی شده بود اما خودش را نباخت. 

 شما هم یادتون نره برگ برنده دست منه.  -

 تو برای اثبات حرفت هیچ مدرکی نداری.  -

ی من ترسیدین و پاتونو از این  خاطر مدرک نداشتهپس به -

 رقابت عقب کشیدین؟ 

 تر رفته بود. تن صدای فرخ از خشم کمی بالا

 اولین قدم من اینه تو رو از زندگی هورام پرت کنم بیرون.  -

 درنا در جواب فرخ، نیشخند زد: 
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این که من تو زندگی هورام باشم یا نه به من و خودش مربوط   -

کنم هورامم اجازه بده کسی تو مسائل  میشه. فکر نمی

 شخصیش دخالت کنه. 

 تری دیدم. این تازه اولشه. من برات خوابای بد -

 درنا با پوزخندی گفت: 

ی زیادیه  گین خواب. از خواب تا واقعیت فاصلهخودتونم می -

 آقای دادور. 

 قبل از اینکه فرخ جوابی بدهد، درنا صدای مادرش را شنید: 

 درنا بیا شام حاضره.  -

 من باید برم، دیگه وقتی برای شنیدن سخنرانی شما ندارم.  -

 قطع کرد. و گوشی را به روی فرخ 
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ی موبایلش که نگاه کرد یک پیام دیگر از هورام آمده  به صفحه

 بود. 

 بازش کرد: 

 و میارم. خیلی مشتاق دیدنته.تو مهمونی آخر نایب -

 های درنا نشست و از اتاق بیرون رفت. لبخندی به لب

 

 فصل ششم 

 

 

*** 
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برای مهمانی خداحافظی، ویلای یکی از دوستان فرزین را در نظر  

 گرفته بودند.  

سر هم  های پشتبا اینکه هورام تمایلی به برگزاری این مهمانی

 نداشت اما بخاطر دلخوشی درنا و آمدن نایب حرفی نزد. 

همراه نایب دنبال درنا رفتند. تنها آمده بود و وقتی نایب سراغ  

 نا گفت فعلا چسبیده است به درس و کنکور. درسا را گرفت، در 

 ها بقیه هم آمده بودند. همگی به ویلا رفتند و قبل از آن

هایشان بلند کرد  ی دوستان هورام، او را روی دستفرزین و بقیه

 و هورا کشیدند. 
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درنا با لبخندی به خوشحالی دوستانش خیره شده بود. نایب از  

اش کشید و  زیر چانهی چشم حواسش به او بود. دستی  گوشه

 نزدیک درنا رفت.

 ره تهران ناراحتی؟از اینکه داره می -

سرش به آرامی سمت نایب برگشت. روز قبل وقتی فرخ اعلام  

ی رقابت منصرف شده و به نفع پدر درنا عقب  کرد از ادامه

کشد همگی شوکه شدند. هرچه هم مهشاد سوال کرد چرا  می

، فقط سکوت کرد و تنها  فرخ یکدفعه همچین تصمیمی گرفته

 گفت: 

 فعلا صلاح نیست. -

 دانست.اش را نمیو هیچکس جز درنا علت واقعی
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 آره خب.  -

 ری پیشش.تو نمی -

 درنا ناخواسته پوزخند زد: 

 . اگه بخواد چرا که نه -

هورام سرش با حرف زدن پیش دوستانش گرم بود و نایب هم  

ی از سالن کشاند و با  ااز این فرصت استفاده کرد و درنا را گوشه

 هم روی مبل راحتی نشستند. 

 دونستی؟ یه چیزیو می -

 درنا کنجکاو نگاهش کرد: 

 چیو؟  -

 عمو فرخ با ازدواج تو و هورام مخالفه.  -
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 و مستقیم زل زد به درنا تا عکس العملش را ببیند. 

 هایش را بالا انداخت. اهمیت شانهدخترک بی

 مهم نیست.  -

 را باور نکرد: نایب خونسردی او 

 واقعا؟  -

 درنا سری تکان داد و گفت:

 تر از رای آوردن بابام نیست. مطمئن باش مهم -

 نایب خندید و گفت:

 انگار بدجور از هورام بریدی.  -

 من نبریدم، اون خیلی وقته که محلم نمیده.  -
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 چرا؟  -

 ه. دونم...شاید اصلا از اولشم ارتباط ما اشتباه بودنمی -

 ای دوخت تا از زیر نگاه نایب فرار کند. ا به نقطهو چشمانش ر 

 چقدر اتفاقای عجیب میفته.  -

 درنا دوباره حواسش را به او داد:

 مثلا؟  -

 انصراف یهویی عمو. تصمیم هورام...دل کندن راحت تو.  -

 و با لبخندی تمسخر آمیز گفت: 

ی هورامی که اونموقع به من محل  همیشه فکر میکردم دیوونه-

 رفتی سمت اون.  ندادی و 
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 درنا از پیش کشیدن بحث گذشته فراری بود. 

 چپ چپ نگاهی به نایب کرد و گفت:

 دوباره شروع نکن.  -

 گی هورام بهت محل نمیذاره. مگه نمی -

 آره ولی قرار نیست چیزی در مورد من و تو تغییر کنه.   -

نایب از روی عسلی مقابلشان جامی برداشت و کمی به درنا  

 شد. نزدیک 

درنا از خر شیطون بیا پایین. از روزی که اومدم منتظر این   -

 فرصتم که دوباره ببینمت و حرفامو بهت بزنم. 

شود اما لبش را به دندان گرفت تا  درنا حس کرد دارد کفری می

 اش با او ارزش قائل بود. حرفی نزد که نایب برنجد. برای دوستی
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میکنم اونور درس بخونی و  بیا با من از ایران بریم. کمکت  -

 پیشرفت کنی.

درنا نفسش را آهسته فوت کرد و نایب شربتش را یکسره  

 نوشید. 

 نمیتونم نایب. -

 چرا؟  -

 درنا جوابی نداد. 

بیشتر مستاصل بود و دوست داشت هورام پیششان برگردد اما  

 ی دوستانش قرار گرفته بود. در محاصره

رام قرار نیست ازدواج  دونی وقتی عمو فرخ گفت تو و هونمی -

 کنین چقدر خوشحال شدم. 
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 با نگاه تند درنا، سریع خندید و گفت:

 فهمیدی چقدر برام باارزشی. در موردم فکر بد نکن. کاش می -

 درنا کلافه نگاهی به نایب کرد و گفت:

ببین نایب تو برای من فقط یه دوست خوبی. شاید نسبت به   -

ا تو همیشه از نظر من با  عموت فرخ حس خوبی نداشته باشم ام

خوای، همین عشق و  اون فرق داشتی. اما اون چیزی که تو می

 تونه بین ما اتفاق بیفته. دوست داشتن نمی

ای سمت هورام چرخید و دوباره به طرف  چرا؟ نگاهش لحظه -

 درنا برگشت. 

 ش از من بهتره؟ این هورام چی -

 های درنا بهم چسبیده بود. لب
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کنه. همینطوریشم من  تهران تو رو فراموش میاین پاش برسه  -

 .بینممحبتی بینتون نمی

 

 ی نایب خسته شده بود. نتیجههای بیاز این همه حرف زدن

 بلند که شد نایب اخمی کرد و گفت:

 کجا؟ -

 درنا پفی کشید و گفت:

 دستشویی.   -

 نایب دوباره لبخندی زد و یک جام دیگر هم برداشت.

 نوشیدنی نخور.   چه خبرته؟ اینقدر -

 به حرف درنا لبخندی زد و گفت:
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 خوام حسابی مست کنم.امشب می -

به چشمان درنا که خیره شد دخترک را معذب کرد. درنا سری  

 پایین انداخت و گفت: 

 گردم. الان برمی -

درنا که رفت کمی از نوشیدنی خورد و دنبالش راه افتاد. او را تا  

وقتی از رفتنش مطمئن شد با  دم سرویس بهداشتی نگاه کرد و 

نگاهی به دور و برش موبایلش را از جیب شلوارش برداشت و  

 ای را گرفت.شماره

 حواسش بود کسی صدایش را نشوند. 

 با کمی مکث گلویش را صاف کرد و به صاحب پشت خط گفت: 
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سلام...ما اومدیم مهمونی...فعلا که نه ولی دارم رو مخش کار   -

 کنممی

 ادامه داد: نیشخندی زد و 

سخت میشه هورامو از فکرش انداخت بیرون، ولی نگران   -

نباش من از پسش برمیام... وقتی ببینه هورام نیست کم کم  

 شو با من پر میکنه. جای خالی

ی لبش با لبخندی به سمت بالا کشیده شد و بعد گوشی  گوشه

 را قطع کرد. 

برگردد.  به سالن برنگشت. از عمد همانجا منتظر درنا ماند تا  

 انتظارش را خیلی طولانی نشد. 

 درنا که از سرویس بیرون آمد، با دیدن نایب جا خورد. 

niceroman.ir



265 
 

 دستشویی داری تو هم؟  -

 با لبخندی به دخترک نگاه نکرد: 

 . نه منتظر تو بودم -

 کم بخور. اخرش توهم میزنیا.  -

 نایب خندید و به درنا نزدیک شد. 

توهمم همش تویی. تورو  من همینطوریم متوهمم دختر. تو  -

 بینم. می

 بسه نایب.  -

 دست درنا گرفت و دل دخترک تکان خورد. 

با دلم راه بیا درنا. هورامو فراموش کن...خدایی از وقتی اومدیم   -

 یه بار اومد پیشت؟ 
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 گوید. راه هم نمیدید نایب بیکرد میکلاهش را که قاضی می

 ببین...  -

 هیس...  -

 ا را ساکت کرد. هیس بلند و کشدارش درن

درنا حس کرد حتی توان حرکت هم ندارد. نایب سرش را جلو  

های داغ او  برد و با رها کردن دست دخترک انگشتش را روی لب

خواست نایب را به  زد. دلش میکشید. قلب درنا یکی درمیان می

عقب هل بدهد و به سالن برگردد. دوستان هورام آهنگ شادی  

ایشان مشخص بود در حال رقصیدن  گذاشته بودند و از سروصد

 هستند.
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درنا ماتش برده بود و از لمس انگشت نایب نفسش در سینه  

 حبس شد. 

 ی درنا. نگاه نایب بالا رفت و چسبید به چشمان دو دوزده

 گوید.دخترک پیش خودش فکر کرد شاید نایب بد نمی

ثروت  از هورام چیزی کم نداشت. نه از نظر قیافه نه و نه از نظر 

و موقعیت. هورام فقط معروفیت داشت. آن هم معروفیتی که  

 توانست موقعیت دخترک را به خطر بیاندازد. می

اما نایب از اول دوستش داشت. وقتی به هورام نزدیک شد  

نایب از او دلخور شد و برای چند سال از ایران رفت. در این  

 مدت احساساتش نسبت به دخترک تغییر نکرده بود. 
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با خودش گفت شاید باید به او هم یک فرصت بدهد.  درنا 

 هورام که تکلیفش با خودش هم مشخص نبود. 

دار او گرفت.  های تبانگشت نایب که پایین رفت جایش را لب

تمام تن درنا داغ شد و خودش هم نفهمید چه وقت چشم  

 . ی عاشقانه همراهی کردبست و نایب را در این بوسه

 

 کوبید.  می سر هم قلبش محکم و پشت

نفس کم آورده بود. دست نایب چنان دور کمرش پیچیده شد  

 دانست هیچ راه نجاتی ندارد.که می

 درنا.  -
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شنیدن این صدا کافی بود تا از نوک پا تا فرق سرش بلرزد و  

 چیزی در درونش ویران شود. 

توجه به نایب به هورامی چشم دوخت که با  سرش برگشت و بی

 کرد. هشان میاخم و فکی منقبض نگا

برای اولین بار واژه کم آورد و در برابر این رسوایی چیزی نداشت  

 تا بر زبان بیاورد. 

کرد جریان برقی به او وصل شده  خشکش زده بود و حس می

 است.

گردش هوش و حواس درنا را سر  پوزخند تلخ هورام و عقب

 جایش آورد. 
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یکدفعه دنیا بر  بغض با سرعتی زیاد به گلویش شبیخون زد و 

 سرش آوار شد. 

 چه بلایی بر سر خودش و احساساتش آورده بود.

 با بغض نالید: هورام. 

خواست بدود سمتش و مانع از رفتتش شود. دست نایب از  

 غیب مچ او را احاطه کرد:

 ولش کن درنا...الان اعصابش خرده.  -

با تمام حرص و خشم برگشت و نگاهی به نایب انداخت. تقلای  

 هی کرد تا مچ دستش را آزاد کرد: کوتا

 همش تقصیر توئه. ازت متنفرم. -
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هایش سرازیر  نتوانست در برابر بغضش خوددار باشد. اشک

 شد و به سمت سالن و بعد از آن در خروجی به راه افتاد. 

دوید تا هورام را پیش از رفتن ببیند. بیرون  آنقدر با شتاب می

 د و به همان سمت دوید. های ماشینش را دیاز ویلا نور چراغ

قبل از اینکه هورام از آنجا دور شود، در صندلی جلو را باز کرد و  

 نشست. 

 پیاده شو.  -

تر از هر  رویش بود. تن صدایش هم غریبنگاه هورام به روبه

 رسید. زمانی به گوش درنا می

 هورام بذار توضیح بدم.  -

 بار فریاد زد:با عصبانیت سمت درنا برگشت و این
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 مگه کردی؟! گفتم پیاده شو.  -

درنا خودش را جلو کشید و دستش را روی دست هورام گذاشت  

 و گفت:

 باور کن تقصیر نایب...  -

های نرم درنا بیرون کشید و با  هورام دستش را از زیر پنجه

 زد صحبتش را قیچی کرد: خشمی که در صدایش موج می

 خوام بشنوم. هیچی نمی -

ا سرعت بیشتری توی صورتش پخش  های پشیمانی درنا باشک

 شدند. 

ی تو برای من مهم  دونی هیچکس به اندازههورام تو که می -

 نیست.  
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 اش آتش به دل درنا انداخت. پوزخند دوباره

دم...این مدت  تکلیف من و تو معلومه درنا. البته بهت حق می -

ت  مون سرد شده بود...تو هم حق داری رو آیندهرابطه

 کنی.  گذاری سرمایه

ی لبش بود صورتش را کامل  و با لبخند کج و معناداری که گوشه

 به سمت درنا چرخاند. 

 کی بهتر از نایب؟  -

 غمگین و دلشکسته لب زد: 

دونی که اول و آخرش من عاشق  انصاف نباش هورام. میبی -

 توام. 

 هورام نتوانست نیشخندش را پنهان کند.
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درنا. بهتره خودتو    وقت بین ما همچین حسی نبودعشق؟ هیچ -

 گول نزنی. 

 درنا دلخور گفت:

 زنی.تو فقط از طرف خودت حرف می -

 

هورام نگاهش را گرفت و  نفسش را به آهستگی بیرون  

 فرستاد:

 پیاده شو درنا.  -

 رسونی؟ منو تا خونمون نمی -

 . دید که سیب گلوی هورام تکان خورد

 که هست. تو به مهمونیت برس. نایبم -
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 نقدر اذیتم نکن با حرفات. بسه ای -

حرف دیگری به راه افتاد. تا  کلافه دستی به موهایش کشید و بی

 ی پدری درنا یک کلام با هم حرف نزدند. رسیدن به خانه

درنا در دلش به نایب لعنت فرستاد. هرچند که خودش را هم  

دانست. اشتباه بزرگی کرد که برای چند لحظه  کم مقصر نمی

 ا خورده بود. های او ر گول حرف

وقتی جلوی خانه رسیدند هورام ماشین را نگه داشت و باز هم  

 حرفی نزد.  

 درنا با چشمانی پر نگاهش کرد و صدایش زد:

 هورام.  -

 جوابی به صدا زدن درنا نداد. 
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 هورام.  -

 اش را به درنا دوخت. پوفی کشید و نگاه خسته

 توروخدا منو ببخش هورام.  -

 داد: چشم بست و سری تکان 

 من ازت ناراحت نیستم درنا.  -

 این حرف لبخندی عمیق به جان دخترک بخشید: 

 واقعا؟ یعنی منو بخشیدی؟  -

 های درنا و گفت: بار زل زد به چشماین

چیزی برای بخشیدن نیست. این مسیریه که باید بری...بدون   -

 من. 

 منظورتو متوجه نمیشم!  -
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ست حرف دلش را بزند  حالا که کار به آنجا رسیده بود صلاح دان

 و خودش را راحت کند. 

درنا ارتباط ما فقط یه دوستی معمولی بود. من هرگز این رابطه   -

ای معنا نکردم. حالام از تو رنجشی ندارم. تو  رو جور دیگه

ی جدید بشی. منم  تونی با هرکسی دلت خواست وارد رابطهمی

 شدم. نباید امشب اونقدر ناراحت می

 

 ر بود هورام حرف دیگری بزند. ماتش برد. منتظ

ها در دلش ریشه زده بود  کند و حسی که مدتبگوید شوخی می

 دروغ است. 

 لغزد.  دانست یک پای این رابطه میمی
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ی اول را به او ندارد. اما مدام به  دانست هورام آن توجهمی

شود  هایش بیشتر شده و دوباره میزد مشغلهخودش نهیب می

های امشب بوی دیگری داشت.  اما حرف همان هورام همیشگی.

 بوی خداحافظی آن هم از نوع تلخش.  

 هورام.  -

 بغضش زیاد شده بود یا خودش اینطور حس کرد؟!

متاسفم درنا. چندباری خواستم بهت بگم اما نگران واکنشت   -

بودم. دوست نداشتم دلتو بشکونم. اما بنظرم با اتفاقی که  

 ر شد. تامشب افتاد، گفتنش خیلی آسون

 ی چشمش سر خورد.اشکی از گوشه

 تر شد؟ دل کندت از من؟ چی آسون -
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کرد تا سر برنگرداند و نگاهش به درنا  هورام تمام تلاشش را می

 نیفتد. 

هایش تحمل نکند و دوباره تسلیم این  ترسید مقابل اشکمی

 حس یک طرفه شود. 

یق  تونی مثل یه رفمونیم درنا. همیشه میما با هم دوست می -

 روم حساب کنی اما بیشتر از این ازم انتظاری نداشته باش. 

برای چند لحظه که در نگاه جدی هورام زل زده بود تمام آن  

ها پر کشید. نفرت و کینه جایش را خیلی سریع دوست داشتن

 در قلب درنا پر کرد. 

هایش را در کف دستش  یک دستش را مشت کرد و ناخن

 فشرد.  
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شود. یک جایی مطمئن بود ماجرایش با هورام آن شب تمام نمی

 کرد. و به وقتش تلافی می

جواب  هایی را که در زندگی خورده بود، بیکدام از زخمهیچ

 گذاشت.نمی

هایش پایان گرفت و حالا جای بغض، خشمی عمیق در گلو  اشک

 داشت. 

 باشه...فهمیدم. تموم شد...دیگه تموم شد.  -

هورام با ناراحتی نگاهش را پایین انداخت. باز هم مقاومت  

 کرد در برابر خیره شدن به درنا.می

 خواست همان نگاه آخر را هم از او دریغ کند.می

 درنا با مکثی برگشت و در ماشین را باز کرد.  
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 روز دیگر بود.   ی زخم امشب تا زخم زدن خودش فقط سهفاصله

آورد، آن وقت یک  .. پدرش که رای میشد.انتخابات که تمام می

 گرفت. شب خواب راحت را از هورام می

ای از  خواست تکهمهم نبود چه قولی به فرخ داده است. فقط می

جهنم را پیش چشمان هورام بیاورد تا بعد از او، نتواند نفس  

 بکشد. 

 

*** 

 

ی لبش ناخنش را جویده بود که خون از آن  آنقدر با گوشه

. اما تصمیمش را  گرفتبیرون زد. دلش یک دقیقه هم آرام نمی
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گرفته بود. اگر بهای آزادی مادرش، به گند کشیده شدن زندگی  

خواست مادرش  . دیگر دلش نمیخودش بود ارزشش را داشت

 های زندان بماند. یک روز هم پشت میله

آمد. بهداد طبق هرروز در کوچه با  ون سروصدای سهیلا میاز بیر

ای را به  کرد و خودش هم همسایهدوستانش فوتبال بازی می

 صحبت گرفته بود.  

الا به سمت ایوان رفت و از آنجا سرکی به بیرون کشید تا بتواند  

 سهیلا را ببیند. 

برای گفتن حرفش به او دودل بود اما فکر کرد آخرش چه؟ تا کی  

ه این در و آن در بزند تا مبلغی پول جور کند؟ وامی را هم که  ب

خواست جور نشده بود. وام مسجد هم آنقدر کم بود که به  می

 آمد. چشم نمی
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آهی کشید و سر اولین پله نشست. کمی بعد سهیلا در را بست  

و چادر سفید را از روی سرش پایین انداخت. با دیدن الِا که  

 د پوزخندی زد و به طرفش رفت. زانوی غم بغل گرفته بو

 چته باز؟  -

 با صدای سهیلا از فکر و خیال در آمد و نگاهش کرد:

 کارت داشتم.  -

 سهیلا کمی نزدیک شد و الِا گفت:

 خوام. ی شهیادو میشماره -

هایش اشتباه شنیده است. صورتش با اخمی  فکر کرد گوش

 جمع شد و گفت:

 کی؟ -
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 شهیاد دیگه پسرعموت.  -

 لبخند تلخی گفت:و با  

خواد. باید قبلش باهاش  گی خواستگارمه، منو میمگه نمی -

 حرف بزنم. 

 ها بالا رفت و به الِا زل زد: سهیلا ناباور از پله

ببینم مطمئنی چیزی نخورده فرق سرت؟ تا دیروز ما جرات   -

وقت خانم  نداشتیم تو این خونه اسم شهیادو بیاریم که یه

گیری؟ ببینم  ه خودت سراغشو میترش نکنه اونوقت چی شد

 حالت خوبه تو... 

و دستش را جلو برد تا روی پیشانی الِا بگذارد. دخترک با اوقات  

 تلخی خودش را عقب کشید و گفت:
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؛ هنوز که  خوامشو میول کن سهیلا...یک کلام گفتم شماره -

 نگفتم بله. برای خودت نبر و ندوز دوباره. 

 ها را بالا برود. سهیلا ایشی گفت و خواست پله

 شو. بکش کنار من برم بیارم شماره -

 الِا خودش را جمع و جور کرد تا سهیلا بتواند از کنارش رد شود. 

 شنید:سر صدای غرغرش را میاز پشت

تر بودیم و برورویی داشتیم اما اینقدر ناز  ما هم یه روز جوون -

 نداشتیم. 

ا باید تا تهش  ته دلش خالی شده بود. تصمیمش اشتباه بود ام

 . ماندهای خودش تا ابد خالی میرفت حتی اگر دستمی
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 فصل هفتم 

 

های سرد چسبیدند  دوباره با کابوس بیدار شده بود. دوباره عرق

های  به تنش. با وحشت نگاهش را دوخت به آن جفت مردمک

 کرد. سبز که حالا با خونسردی و بدون اخم و غضب نگاهش می

اد و جمع و جور نشست. نگاهی به کلبه  کمی خودش را تکان د

دانست این مرد جوان  انداخت. هوا خیلی روشن نبود، بعید می

 غریبه تمام شب را خواب بوده باشد. 
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دانست چکار کند؛  هایی داشت. نمیاحتمالا در سرش نقشه

دانست حرفی بزند یا نه؟! عاقبت هورام سکوت را  حتی نمی

 شکست. 

 فرار کردی؟گفتی...از پای عقدت  -

با سوالش جا خورد و دوباره حجمی عظیم از نگرانی به قلبش  

سرازیر شد. از طرفی مطمئن بود سکوتش این مرد را عصبانی  

 کند.می

 سری تکان داد و گفت: 

 آره.  -

 چرا؟ دوسش نداشتی؟ -
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توانست باور کند این همان مرد خشمگین روز قبل است که  نمی

 پرسد.  اینطور آرام و نرمال جلویش نشسته و از او سوال می

 نه. نداشتم.  -

پوزخند هورام دست خودش نبود. با شیطنتی که میان  

 زد نگاهی به الِا انداخت و پرسید:چشمانش موج می

 توان؟پس چرا تا محضر رفتی؟ مگه مردم اوسکول  -

 ناخواسته لبخندی بر لبش نشست.

 ازدواج که نبود، یه جور معامله بود.  -

 ی هورام ادامه داد: با دیدن ابروهای بالا رفته

کردم.  شو جور میمامانم به جرم قتل زندان بود باید پول دیه -

طرف پسرعموی زن داداشم بود و خاطرخوام. باهاش حرف زدم و  

niceroman.ir



289 
 

گیرم زنش  میلیونی که ازش می ۳۰۰اونم قبول کرد در ازای 

 بشم. 

 قتل؟!  -

هورام با اخم و تن صدایی آهسته این کلمه را زیر لب زمزمه کرد  

 و الا با شنیدنش گفت:

قتل عمد نبود، تو محل کارش، صاحبکارش قصد کرد بهش   -

 دست درازی کنه، مامانمم هلش داد و اونم... 

 تر از قبل لب زد:الا نگاهش را گرفت و آرام

 های زندان ببینم. یگه طاقت نداشتم مامانمو پشت میلهد -

 تونست بکنه؟  پدرت چی؟ اون کاری نمی -

 اون فوت کرده.  -
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دیگه کسی رو نداشتی؟ خواهری برادری! که مجبور نشی به   -

 ازدواج مصلحتی؟

 

از یادآوری لهراسب دلش گرفت. هرچند از همدردی این غریبه  

ی دلش را برای  آمد سفرهمتعجب بود اما خودش هم بدش نمی

 کسی باز کند. 

 گفتن بعضی چیزا تف سربالاست. -

 پس چطور شد فرار کردی؟  -

 پوزخند زد:

کرد  طاقت نیاوردم. مادرم اگه میفهمید نه تنها ازم تشکر نمی -

کرد. یه عمر بدبختی با شهیاد اومد  بلکه دیگه تو رومم نگاه نمی

niceroman.ir



291 
 

وسط خیابون میدوم   جلو چشمم. به خودم که اومدم دیدم دارم 

و داداشم و شهیادم پشت سرم. یه تاکسی دربست گرفتم و  

گفتم فقط بره. التماس کردم از کوچه پس کوچه بزنه تا مطمئن  

 کنن.شم اونا گمم می

 پس چرا سر از شمال درآوردی؟  -

فکر کردم تو مسیر راه گمم کردن. به راننده گفتم منو ببره   -

م و گور کنم. وسطای جاده راننده  شمال و یه چند روزی خودمو گ

گفت انگاری دنبالمون یه ماشین داره میاد. خیلی ترسیده بودم.  

گفتم سرعت بگیره اما گفت بیشتر از اون جریمه میشه. وسط  

شو دادم و پیاده شدم. نزدیک یکی از شهرها بود انگار.  راه کرایه

یر پام  منم اومدم از یه جاده بی راهه بزنم به جنگل که یکدفعه ز
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شم فکر کنم خودتون  خالی شد و افتادم و پام ضربه دید. بقیه

 دونید. بهتر می

اش. بعید  هورام نگاهی به الِا انداخت. به عمق چشمان نم زده

 دانست این دختر دروغ بگوید. می

 تو...واقعا منو نمیشناسی؟  -

الِا دوباره نگران شد و ترسید با این حال سری به چپ و راست  

 د و صادقانه گفت:تکان دا

 . فقط برام آشنایین همین -

 حاضری به من کمک کنی؟ -

 هایش اعتماد نکرد. الا به گوش

 چی؟  -
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 ی لب هورام نشست. لبخندی محو گوشه

مو بهم برگردونی منم  اگه به من کمک کنی و زندگی گذشته -

 کمکت میکنم مادرتو از زندان نجات بدی. 

 

صبرانه منتظر است او  هورام فهمید بیالِا جوری نگاهش کرد که 

 ادامه داد: 

 بذار اول خودمو معرفی کنم. من هورام ضیا هستم. -

 صورت الا با شنیدن این نام جمع شد: 

 هورام ضیا؟  -

 سری تکان داد و گفت: 
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بله، تا پیش از این منجلابی که توش دست و پا بزنم،   -

 فوتبالیست بودم. 

 چیز را به یاد بیاورد. آورد تا همهالا فقط کمی به ذهنش فشار  

 حالا فهمیدم. من شما رو تو مهمونی باغ دیده بودم.  -

 مهمونی؟  -

. یادمه باغ برای یکی به  بله من با دوستم سولماز اومده بودم -

 اسم فرزین بود. 

 هورام متعجب گفت:

 اما من تو رو یادم نمیاد. -

 الا لبخندی زد و گفت: 
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نشدم. اما دوستم میخواست باهاتون  چون من به شما نزدیک   -

 عکس بگیره که شما قبول نکردید. 

های هورام را به  ی آخر اخمی کرد که لبو ناخواسته با جمله

 لبخندی کش داد:

عجب...حالا قول میدم نجات پیدا کردم با دوستتونم عکس   -

 بگیرم. 

هایش را بالا انداخت و هورام با خیالی آسوده  الا تنها شانه

 گفت: 

 پس یه شانس دیگه هم آوردم.  -

 چی؟  -

 با هم همشهری هستیم.  -
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 درسته.   -

 اینطوری بهتر شد.  -

دانست چه کمکی از دستش برای هورام ساخته  و الا دقیقا نمی

 است؟ 

 

هورام چند قدمی در کلبه راه رفت. بنظر کلافه و عصبی بود.  

 کرد: دستی میان موهایش کشید و با شک و تردید به الا نگاه 

 کنی؟ کمکم می -

ای نداشت. شاید بهتر بود به این مرد غریبه که حالا  الا چاره

 دانست اعتماد کند.اسمش را می

 اگه بتونم...آره.  -
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هورام پوفی کشید و به یکی از دیوارهای چوبی کلبه تکیه داد و  

 گفت: 

 امیدوارم پشیمونم نکنی که بهت اعتماد کردم.  -

کردند،  دو داشتند به دیگری اعتماد میبرای الا جالب بود که هر 

 آن هم به اجبار. 

از ترسی که دیروز تو چشمات نشسته بود حس کردم آدم اونا   -

 تونی باشی.نیستی، نمی

 و با نیشخندی گفت:

ها خوردم. سختمه به غریبه  ها رو از خودیمن که بدترین ضربه -

این   ای نیست. برای اینکه از اعتماد کردن. ولی انگار چاره
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مخمصه خلاص شم باید یکی کمکم کنه و از اون طرف دهنشم  

 قرص باشه. 

زند.  خواست زودتر بفهمد هورام از چه کسانی حرف میدلش می

ی وسط جنگل پناه آورده  ست؟ چرا به این کلبهاصلا چرا فراری

 است؟ 

هایش یک چیزهایی فهمیده بود اما  لای حرفاز قبل و لابه

 د.  خواست باورشان کننمی

 زد. شاید داشت بلوف می

تصمیم گرفت خودش دل به دریا بزند و با جراتی ناشناخته لب  

 تر کرد و گفت: 

 مشکل شما چیه؟  -
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 تاب الا نشست.  چشمان هورام برگشت و در چشمان بی

دانست چرا از نگاه این دخترک آرامشی  خودش هم نمی

 گرفت که این روزها کمتر سراغش آمده بود. می

 پوش درست کردن. برام پا -

 پاپوش؟  -

 سری تکان داد و گفت: 

 آره.   -

 چه جور پاپوشی؟ -

 قتل. -

ته دل الا خالی شد. یک لحظه فکر کرد شاید واقعا هورام کسی را  

 کشته باشد.  
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 یعنی...یعنی...  -

آمد. هورام به خوبی ترس او را  نفسش از ترس بالا نمی

 شناخت.می

 به تلخی پوزخند زد و گفت: 

 لازم نیست الکی بترسی دختر. من کسی رو نکشتم.   -

 الا با خودش و افکارش کلنجار رفت تا حرف او را باور کند. 

 گناهیمو ثابت کنم. من باید بی -

 رین پیش پلیس؟خب...خب چرا نمی -

 چون مدرکی ندارم. -

 حالا اینی که کشتین کیه؟  -

 . هورام جوری نگاهش کرد که الا از سوالش پشیمان شد
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 منظورم این بود... این قتلی که بخاطرش پاپوش درست کردن. -

تو چیزی نشنیدی؟ فکر کنم خبرم همون چند ماه پیش همه   -

 جا پخش شده. 

 هایش را بالا انداخت. الا بی تفاوت شانه

 دونم. من زیاد پیگیر اخبار نبودم. نمی -

 هورام نفسی بیرون داد و با مکث گفت:

 نامزد سابقم.  -

 

 الا از تعجب گرد شد.  چشمان

 نامزدتون؟  -

 هورام دوباره نگاهش کرد: 
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ست. اما مشکل اینجاست من واقعا یکی رو  قتل کار یکی دیگه -

 کشتم.

الا یکدفعه ایستاد و حس کرد ضربان قلبش روی هزار رفته  

 است.

 پس...پس واقعا یکی رو کشتین؟  -

یه نفرو  بهتره بدونی قتل دو نفر افتاده گردنم. اما من فقط  -

 کشتم.

الا چند قدم عقب رفت. وحشت به استخوانش رسیده بود.  

 مانده بود چه کار کند. 

ترسید با شنیدن حقیقت و پا پس کشیدنش خودش هم  می

 قربانی بعدی باشد. 
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*** 

 

در خانه را باز کرد و اتومبیل نایب را دید. هنوز از دستش کفری  

مبیلش را باز  بود. با حرص سمت خیابان رفت و در جلوی اتو 

 کرد. 

 چیه؟ چیکارم داری؟ از صبح صد دفعه زنگ زدی! -

اش را بالای سرش گذاشت و با لبخندی به  نایب عینک آفتابی

 درنا چشم دوخت.

 روز بخیر لیدی.  -

 درنا چپ چپ نگاهش کرد و گفت:
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 تونی گند دیشبو درستش کنی.ها نمیگی با این خوشمزه -

 دلخوری؟ مگه من چیکار کردم؟ چرا از دست من -

 درنا عصبی و کلافه بود. 

 نایب من حرفامو دیشب بهت زدم؟  -

 من چیزی نشنیدم.  -

شد  از سماجت نایب کفرش درآمد. انگار تا سوار ماشینش نمی

 داشت. دست از سرش برنمی

بیا بشین بریم یکم دور بزنیم اختلاط کنیم. قول میدم بهت   -

 بد نگذره. 

دلش راضی نبود اما برای تلافی از رفتار دیشب هورام،  با اینکه  

 . سوار شد و نایب هم لبخند به لب حرکت کرد
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 ی پکر و غرق در فکر درنا بود. ی چشم حواسش به چهرهاز گوشه

 خوری؟ آبمیوه می -

 نگاه درنا که به سمتش برگشت لبخند زد: 

 یادمه آب زرشک دوست داشتی. از اون غلیظاش.  -

 د زد. درنا پوزخن

کنی اون برای تو و  دست بکش از این هورام. تو فکر می -

 احساست ارزشی قائله؟ 

 نفس را با آهی بیرون فرستاد. 

 دونم تقلای بیخودیه. می -
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خب پس چرا تو این احساس یه طرفه اینقدر دست و پا   -

 زنی؟ می

بغض گلویش را گرفته بود. برای اینکه نایب از حالش پی به  

 ی اتومبیل چرخاند. د رویش را سمت پنجرهناراحتی او نبر 

 چون برام مهمه. -

 کنی؟چه فایده وقتی خودتو کوچیک می -

 درنا حرفی نزد. 

 نگفتیا؟!  -

 چیو؟  -

 خوری؟ آبمیوه می -
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*** 

 

باز هم به هورام پیام داده بود و مانند دفعات پیش هیچ  

پاسخی از طرفش نیامد. کلافه و عصبی شده بود. زده بود به  

خواست تمام خشمش را بر سر یک نفر خالی  سیم آخر و می

 کند. اصلا هم برایش مهم نبود آن یک نفر هورام باشد یا نه. 

ی فرخ  شال و کلاه کرد و سوار بر دویست وشش به سمت خانه

راه افتاد. روز قبل رای گیری بود و تمام روز استرس انتخابات  

ن رای برای پدرش  دانست ایانداخت. میداشت او را از پا می

 کرد. چقدر مهم است. فقط یک چیز را درک نمی

توانست باور  گیری بی سر و صدایش. نمیسکوت فرخ و کناره

کند او به راحتی کوتاه آمده باشد. هنوز نتایج اعلام نشده بود  
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خواست همین  اما درنا دیگر طاقت نداشت ساکت بماند. می

 چیز را تمام کند.امروز همه

تمان پارک کرد و از ماشین پیاده شد. زنگ واحدشان را  جلوی آپار 

که زد نگاهی به ساعتش انداخت. مطمئن بود این وقت روز فرخ  

 در خانه حضور ندارد. 

 بله؟  -

صدای مهشاد بود. درنا رویش را به طرف آیفن تصویری خانه  

 هایش نشاند. برگرداند و لبخندی به لب

 سلام مهشاد جون.  -

 : مهشاد با مکثی گفت

 سلام...درنا تویی؟ -
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سنگینی کلام مهشاد ته دلش را خالی کرد اما به روی خودش  

 نیاورد.

 با طعنه گفت: 

 خوبم؟ شما خوبین؟  -

مهشاد جوابی نداد شاید از رفتارش خجالت زده بود. هرچند درنا  

 دانست.بعید می

 هورام هست؟  -

 هورام؟  -

 باهاش دارم.بله میشه بگید بیاد پایین. کار واجبی  -

 

 خب...بیا بالا.  -
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 ست.دانست تعارف الکیخوب می

 پوزخندی زد و گفت:

 نه همین جا خوبه.  -

 و پیش خودش زمزمه کرد:

 تر میشه حرف زد. اینجا راحت -

کمی منتظر ماند تا هورام بیاید. طبق انتظار از دیدنش جا خورد.  

 اما مدت کمی طول کشید تا لبخندی کوتاه بزند. 

 ت کو؟ شیرینی -

 درنا اخم ریزی کرد:

 شیرینی؟ -

 لبخند هورام پررنگ شد: 
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 آره، مگه برای خبر رای آوردن بابات نیومدی تا اینجا؟ -

 ی لب درنا با تمسخر بالا رفت:گوشه

 مگه نتایج اعلام شده؟   -

هایش را بالا  چشم به دهان هورام دوخته بود، اما او تنها شانه

 انداخت و گفت: 

 وقت صبح برای چی اومدی؟  پس این  -

وقت مدارا کردن نبود. ته دلش حس خوبی نداشت اما بالاخره  

گشت. زد. هورام دیگر به زندگی او برنمیباید حرفش را می

 توانست دلش را خنک کند. حداقل می

 یادته قراره بود یه موضوعی رو بهت بگم؟  -

 در مورد چی؟  -
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 پدرت.  -

شید و دوباره نگاهی به درنا  هورام کلافه دستی میان موهایش ک

 انداخت. 

 همون جریان کارخونه و...  -

 بین حرفش پرید:

 موضوع کارخونه و این مزخرفات نیست  -

 

کرد. دلش میخواست بگوید حوصله   هورام چشمانش را تنگ

بازی با کلمات را ندارد و اگر درنا حرفی دارد زود برود سر اصل  

 مطلب. 

 درنا خیلی منتظرش نگذاشت. 
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 رخ کسیه که باباتو کشته. ف -

 

* 

 

مقداری پول سمتش گرفت و کلاهی لبه دار روی سرش گذاشت  

 و با ماسکی نصف صورتش را پوشاند. 

 تا نزدیک روستا همراهت میام.  -

 دل الا کمی آرام گرفت اما هنوز نگران بود. 

 ری روستا. اونجا میتونی تلفن پیدا کنی.می -

 سرش را به آرامی تکان داد. 
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قبل از حرکت هورام مچ دستش را گرفت. حس کرد تمام  

 وجودش به لرزه درآمد.  

 مطمئنی از پسش برمیای؟  -

 زبانش را تر کرد: 

 نگران نباش.  -

 دوستت...قابل اعتماد هست؟  -

 اون تنها کسیه که میتونه کمکمون کنه.  -

 موقع گفتن این حرف بغض داشت.

 هورام مچ دستش را رها کرد: 

 برو.  -
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با نگرانی نگاهش کرد. حس خاصی به این پسر غریبه  الا 

داشت. حسی که دلسوزی نبود. انگار این کمک از ته وجودش  

 آمد. بالا می

همراه هم از کنار درختان بزرگی به راه افتادند. گاهی سر  

ترساند اما فوری  شد که الا را میوصدایی از ته جنگل شنیده می

 آمد تنها نیست. یادش می

کرد و امیدوار بود بتواند  م بدون حرف حرکت میپشت هورا

 هرچه زودتر از این وضعیت نجاتش دهد. 

ها پیدا بود، هورام  ها و مغازهنزدیک آبادی، جایی که سقف خانه

 ی باریک و خاکی کرد. از حرکت ایستاد و اشاره به جاده
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اونجا روستاست. برو یه جا و به دوستت تلفن کن. هرکی ازت   -

ت قراره بیان پیشت. سعی کن  جا اومدی بگو خانوادهپرسید از ک

 اصلا چیزی رو بروز ندی. 

 الا به علامت تایید سر تکان داد. 

 خواست برود که صدای هورام مانعش شد: 

 دی برگردی؟ قول می -

 انگار دنیا بر سرش فرود آمد. 

 زد اما در چشمان مغرورش نه.  عجز و التماس در لحنش موج می

 امیدش به دخترک است. مطمئن بود تنها  

 

* 
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 زد.  در جهنم دست و پا می

 توانست.میخواست به حرف درنا اعتماد نکند اما نمی

اش افتاده بود و  ی سینهانگار چیزی نوک تیز به جان قفسه

 فشرد. حجمی سفت گلویش را می

 ی فرخ نفس بکشد. توانست زیر سقف خانهنمی

 مادرش چی؟ مهشاد؟ 

 کند؟ کسی دارد زندگی میاصلا خبر داشت با چه 

 صدای درنا همچون ناقوس مرگی در گوشش پیچید:

تصادف بابات ساختگی بود. فرخ از خیلی وقت پیش هوس   -

 جایگاهشو کرده بود.  
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 و پوزخندش آتش میان جان هورام انداخت: 

 بشناس آدمای دور و برتو.  -

دانست فرخ کجاست خواست فریاد بکشد. اگر میدلش می

 سوزاند. رفت و زنده زنده او را میسروقتش میهمین الان 

 مهشاد گفته بود برای کاری اول صبح از شهر خارج شده است. 

با مشت به جان دیوار اتاقش افتاد و در حالی که اشک و خون با  

ریخت ضربانی محکم به دیوار  هم از چشمانش پایین می

رد  ها آنقدر شدید بود که مچش دردی عمیق بگیکوبید. ضربهمی

و آرنجش تیر بکشد اما انگار برای هورام کوچکترین اهمیتی 

 نداشت. 

 صدای نگران مهشاد را از بیرون شنید:
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 کنی؟ هورام داری چیکار می -

ی هورام وحشت زده  در را که با نگرانی باز کرد با دیدن چهره

 خشکش زد: 

 هورام.  -

 ذهنش دوباره فلش بک زد به گفتگوی درنا با خودش. 

ی نجات  دونه. فکر میکنه فرخ اون زمان شد فرشتهنمیمامانت   -

شنوی دستشو بگیر و ببرش از این زندگی  خودش و تو.از من می

 لجن. 

اش دل مهشاد را زیر  هورام با صورتی سرخ و چشمانی که سرخی

 و رو میکرد جلویش ایستاد و با مکثی گفت:

 فرخ قاتله.  -
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 دهانش گذاشت.مهشاد هینی کشید و ناباور دست روی  

 دونی بابا رو فرخ کشته؟  می -

 نفهمید چطور اما یکدفعه صدایش بالا رفت: 

 دونستی؟ می -

خبر است اما به طرز  با اینکه ته دلش شک نداشت مادرش بی

 عجیبی دوست داشت او هم این موضوع را کتمان کند.

 گی هورام؟ زده به سرت؟ چی داری می -

 یکدفعه عصبانی شد و تشر زد: 

ی عوضی چیکارت داشت؟ اون اومده این چرندیاتو  این دختره -

 راجع به فرخ بهت گفته نه؟ تو هم باورت شده؟  

 و با حرص ادامه داد:
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 گفت مار تو آستینش نگه داشته. فرخ حق داشت که می -

 هورام نیشخندی زد و غرید: 

 مار واقعی خود فرخه.  -

 

*** 

 

 گذاشت و گفت: پول را روی میز مرد مغازه دار 

 تونم یه تلفن بزنم؟ می -

های  مرد موشکافانه نگاهش کرد و چشمان الا افتاد به بسته

 کلوچه و دلش مالش رفت. 
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توانست با پولی که برایش مانده بود یک بسته  گرسنه بود و می

از آن کلوچه ها بخرد. شاید پسر غریبه باز هم پولی داشته  

 باشد. 

 داشت و تلفن را سمت الا سر داد:ها را بر مرد مغازه دار پول

 بیشتر از پنج دقیقه نشه.  -

الا از قید خوردن کلوچه گذشت و ما باقی پول را به سمت مرد  

 فروشنده گرفت: 

 خصوصیه.  -

مرد چپ چپ نگاهش کرد و با گفتن استغفراللهی پول را گرفت  

 و مجدد تاکید کرد:

 بیشتر از پنج دقیقه نشه  -
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 کمی ارام گرفت. با رفتن مرد خیال الا 

اش را  زیر لب دعا کرد سولماز جوابش را بدهد. سریع شماره

گرفت و نفسش پشت گلو حبس شد. بار اول جواب نداد و  

بغض به جان گلوی الا افتاد و احساس کرد ریسمان نازکی که به  

 شود. آن چنگ زده است دارد پاره می

تر زمزمه  ی سولماز را گرفت کمی بلندبرای بار دوم وقتی شماره

 کرد:

 توروخدا جواب بده سولماز...توروخدا.  -

 بله؟  -
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صدایش را که شنید انگار تمام دنیا را به او داده باشند. از  

 خوشی زیاد زبانش بند آمده بود. 

 الو؟  -

 لحن عصبی سولماز او را به حرف آمد و هول زده گفت: 

 الو سولماز...منم الا.  -

 صدایی از پشت خط نیامد. 

 نامش را زمزمه کرد: با تردید 

 سول...سولماز.  -

 الا تویی؟ کدوم گوری رفتی دختر؟  -

 

*** 
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هایش را داخل چمدان گذاشت و در حالی که هنوز  تمام لباس

 سوخت از اتاق بیرون آمد. چشمانش می

 مهشاد با دیدنش جا خورد و سمتش رفت:

 ری هورام؟ کجا می -

 تندی عقب کشید. دست هورام را که گرفت او مچش را به 

. بنظرم  کنمرم تهران. همونجا از فرخ شکایت میمن دارم می -

 این موضوع باید قانونی حل بشه.  

 اش کشید: بعد دست زیر چانه

 باید به درنا زنگ بزنم ببینم مدرکی داره برای حرفاش یا نه.  -

 کرد: مهشاد ناباور نگاهش می
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تو واقعا فکر  گی؟ گی هورام؟ اصلا میفهمی چی میچی می -

 کنی فرخ باباتو کشته؟ بابات تصادف کرده هورام.می

نگاه هورام جوری سمت مهشاد برگشت که او دیگر نتوانست  

 یک کلمه حرف بزند. 

 

* 

 

افرادی که از کنارش میگذشتند   ی خاکی گذشت.با عجله از جاده

کشید و  ها عذاب میکردند. زیر نگاه تیزبین آنبه او نگاه می

گرفت. اصلا نفهمید در آن وقت کوتاه چطور  به دندان می لبش را

با سولماز حرف زد. فقط گفته بود به کمکش احتیاج دارد و به  
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دادش برسد. آدرس داد و از سولماز قول گرفت بیاید و نجاتش  

ست گرسنه است و حتما با خودش  گفته بود چند روزی دهد.

یزهایی گفت اینکه  مواد غدایی بیاورد. در مورد هورام سربسته چ

یک نفر کمکش کرده و او هم به کمک احتیاج دارد. سولماز قول  

 داد زود خودش را برساند.  

جایی رسید که از هورام جدا شده بود. پیدایش نبود و همین  

 ترش کرد.  نگران

دانست باید صدایش بزند یا  با تردید به اطراف نگاه کرد. نمی

 نه؟ اصلا چطور باید خطابش کند؟  

بارش نبود با یک پسر تنها  به خودش لعنت فرستاد. اولین

کرد. یاد خاطرات تلخش با پرهام افتاد و  ماند یا برخورد میمی

 چشم بست.  
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ها، هراسان چشمانش را باز کرد و با  خش برگبا صدای خش

 دیدن هورام نفسش را آهسته بیرون فرستاد. 

 برگشتی؟  -

 نگاهش کرد و سر تکان داد:

 ؟ زنگ زدی -

 آره.  -

 خب؟  -

 میاد.  -

 بهش گفتی تنها بیاد؟  -

 آره.  -

 گفتی موبایلم با خودش بیاره.  -
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 میاره. گفتم غذا هم بیاره.  -

 ی لب هورام نشست. پوزخندی گوشه

 گشنته؟  -

 ت نیست؟ تو گشنه -

 های هورام بالا رفت. شانه

 خوری؟ این نزدیکی تمشک وحشی هست، می -

 چی هست؟  -

 ش قرمز و ترشه. ست. سیاهه البته نرسیدهمیوهیه نوع  -

 الا آب دهانش را قورت داد: 

 فکر کنم از هیچی بهتره.  -
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 هایش نشست. هورام پشتش را به او کرد و لبخند محوی بر لب

 پس دنبالم راه بیفت.  -

 

* 

 

 .  ی موبایلش در سکوت شب او را از خواب پراندصدای ویبره

گذشت و  ها میچند روزی از برخوردش با هورام و گفتن آن حرف

مدام در این چند شب کابوس فرخ را دیده بود. حتی نفهمید  

سین برای نوروز شد. روزها از ترس  مادرش درگیر خرید هفت

زد. برایش  رفت و گاهی با نایب تلفنی حرف میبیرون نمی

تنها خبر    عجیب بود که نایب در این مدت حرفی نزده بود.

niceroman.ir



331 
 

داشت هورام به تهران رفته است. اینکه هورام هیچ واکنشی  

نشان نداد، برایش عجیب و غیرقابل باور بود. فکر کرد به جان  

داد  فرخ بیفتد و یک بلایی سر خودش یا او بیاورد. احتمال می

خبرش گوش فلک را پر کند و حتی پدرش بفهمد او این وسط  

اش  خبری بیشتر وحشت زدهبیبند را آب داده است. اما این 

. یکبار با هورام تماس گرفت تا از جزییات باخبر شود اما  کردمی

او موبایلش را خاموش کرده بود. درنا بعد از چندبار تماس دیگر  

 پیگیرش نشد. 

ی نایب آن هم ساعت دو صبح هراس به  حالا دیدن شماره

 جانش انداخته بود. 

تهوع دست از سرش   دانست جواب بدهد یا نه. حالتنمی

 اش پشیمان شد. داشت و برای اولین بار از کردهبرنمی
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نایب دست بردار نبود و برای بار دوم هم تماس گرفت. درنا این  

 را لمس کرد و جواب داد: تفاوت باشد. گوشیبار نتوانست بی

 الو؟  -

 الو درنا؟  -

 استرس صدای نایب ضربان قلب دخترک را بالا برد. 

 چی شده؟  -

 هورام...  -

 نفسش بالا نیامد. 

 شنوی؟ الو صدامو می -

 هایش تکه تکه شد: نفس

 هورام...هورام چی؟  -
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 فرخ هورامو کشته. -

شنود. دستانش یخ کرده بود و مانند یک  خیال کرد اشتباه می

 تکه چوب خشکش زد. 

 درنا...  -

هایش را میان حجم عمیقی از بغض تکان داد و به زحمت  لب

 گفت: 

 گی؟ی میچی...چ -

 درنا آماده شو بیام دنبالت ببرمت یه جای امن.  -

 های درشتش روی صورتش نشست. پلک که زد اشک

 ک...کجا؟ -
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دونم چی شده درنا.  فرخ گفته میخواد تو رو هم بکشه. من نمی -

اما بهم که زنگ زد خیلی عصبانی بود. گفت هورامو کشته و میاد  

 سراغت.  

 هایش گفت:بغض درنا ترکید و میان اشک

 ترسمنایب...نایب...من...من می -

 تو چیکار کردی درنا؟  -

 تورو خدا کمکم کن نایب.ا -
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 فصل هشتم 

 

کسی یعنی  مدتی در آغوشش اشک ریخت. تازه فهمیده بود بی

 چه؟ 

اگر هورام آنجا نایستاده بود و با چشمان معنادارش نگاهشان  

 زد. زار میداد و هقش را سر میکرد راحت هقنمی

توانست  تر نگاه ناباور سولماز به هورام بود. نمیاز همه جالب

باور کند فوتبالیست معروفی که قبلا در یک مهمانی ملاقاتش  

 کرده است، حالا زیر نقاب نگرانی و ترس جلویش ایستاده باشد. 

هایش را کنترل  الا خواست از آغوش سولماز بیرون بیاید و گریه

 ی هورام به سمتش شلیک شد: از آن تیر طعنهکند، اما قبل 
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 تونو تموم کنید. برای این چیزا وقت کافی نداریم. اه و ناله -

ای اساسی به سمت  سولماز زیر لب ایشی گفت و با چشم غره

 ی هورام رو به الا گفت:نگاه اخم کرده

 باورم نمیشه این یارو اینجاست. -

 اک کرد:الا لب گزید و با دست خیسی صورتش را پ

 باید بهش کمک کنی سولی.  -

 سولماز چشم درشت کرد: 

 دونی دنبالشن؟ گی؟ تو اصلا میچی می -

 ها برداشت. قبل از آنکه الا دهان باز کند، هورام قدمی سمت آن

 دونی؟ دیگه از من چی می -

 سولماز تکانی خورد و ترسیده نگاهش کرد: 
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 هان؟ -

 ی لب هورام به بالا کشیده شد: گوشه

از من...چیا شنیدی؟ لابد فضای مجازی پر شده از خبرای من   -

 نه؟ 

 ای کرد و آب دهانش را قورت داد:سولماز تک سرفه

 گفتن. خب راستش اون اوایل بیشتر در موردتون می -

 اینکه قاتلم نه؟ -

آورد و همین  ی قاتل را خیلی راحت بر زبان میهورام کلمه

 کرد: وحشت سولماز را بیشتر می

 ...در مورد نامزدتون... خب -
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جرات نداشت چیزی بیشتری بگوید اما هورام کارش را راحت  

 کرد:

 من اونو نکشتم. -

 گردین ثابتش کنید؟ خب پس چرا برنمی -

 هورام کلافه سر تکان داد: 

 مدرکی ندارم. آخرین بار من بهش دست زدم.  -

 الا نگاهی به جفتشان انداخت و گفت: 

کرد اما من اصلا چیزی در  مجازی نگاه میسولماز خیلی به اخبار  -

 دونستم.این مورد نمی

 سولماز با کنایه گفت: 
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تو اصلا وقتشو داشتی؟ فکرت یا درگیر مادرت بود یا اون پرهام   -

 عوضی. 

الا هیسی گفت و اشاره به هورام کرد. دوست نداشت در مورد  

شنیدن  شد که الا با  پرهام حرفی به وسط بیاید. هورام متوجه

نصیب  چپش بینام پرهام ترش کرد و سولماز را از نگاه چپ

 ی کنجکاوی بیشتر را نداشت.نگذاشت اما حوصله

 

توجه به حرفش در مورد پرهام دوباره رو به هورام  سولماز بی

 گفت: 

 فقط اون یارو خیلی مطمئن میگه شما کشتینش. -
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ی آن  هورام عصبی سمت درختی رفت و دستش را بر تنه

ی این  اشت. انگار تمام خشمش را از طریق دست روی تنهگذ

 کرد: درخت خالی می

در شدن  تونست از این جریان و دربهفرخ؟ تنها کسی که می -

 من سود ببره. 

 فرخ؟ همون که کاندید مجلس شده بود؟  -

 هورام حرفی نزد و سولماز ادامه داد:

ن اوایل  زنن. اما این یارو نایب اوخیلی در موردش حرف نمی -

 زد.  خیلی در موردتون حرف می

هایش هورام به چیزی که شنید اعتماد نکرد. حس کرد گوش

 شنوند. اشتباه می
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با ناباوری برگشت و نگاه مات و مبهوتش را به سولماز دوخت.  

یکدفعه احساس کرد زمین زیر پاهایش خالی شده و کلاه  

 گشادی سرش رفته است. 

 کی؟ -

 صدا از ته گلوی خودش بالا آمده باشد. حتی شک داشت این 

 شناسینش؟ ی فرخ. مگه نمینایب دادور. برادرزاده -

هورام نگران بود اگر بخواهد قدمی بردارد زانوهایش طاقت  

 نیاورند و نقش بر زمین شود. 

 ست؟ نایب؟ مگه...مگه زنده -

الا گیج نگاهش کرد و هورام انگار از یک کابوس طولانی بیدار  

 . شده باشد
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 زنده باشه؟  -

فهمید شنیدن همین خبر چه راهی را برای هورام باز  سولماز نمی

 کرده باشد. 

به من...به من گفتن مرده. همون...همون روز که باهاش درگیر   -

 شدم...وقتی...وقتی درنا مرده بود رفتم...رفتم سراغش... 

هایش  دست هایش را بالا آورد و نگاهش چسبید به کف دست

 لرزید. میکه به شدت 

هلش دادم...عقب رفت...خورد تو دیوار...فرار کردم...خواستم   -

برگردم تهران...فرخ...اون زنگ زد...گفت نایب مرده...گفت فرار  

 کنم...گفت اگه...اگه بگیرنم... 
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 ی ماجرا شد.  الا تازه متوجه

تمام این مدت هورام خودش را بخاطر قتلی که انجامش نداده  

 بود، پنهان کرد. 

با دست سولماز را که سر راهش بود به آرامی کنار زد و سمت  

 هورام رفت. 

 به همین راحتی باور کرده بودی؟  -

 ی هورام رو به الا بالا آمد:نگاه خیره

تو شرایط خوبی نبودم که باور نکنم. دیدم که از سرش خون   -

کردم. فقط تونستم به مادرم زنگ بزنم و  رفت. چطور باور نمیمی

خداحافظی کنم. گوشیمم خاموش کردم و سیمکارتمم انداختم  

 دور. 
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 این بار سولماز به حرف آمد:

 اون دختره چی؟ نامزدتون؟  -

 هورام سری به چپ و راست تکان داد: 

 من درنا رو نکشتم. کار نایبه.  -

 نگاهی به الا انداخت و تکرار کرد: 

 کار نایبه.  -

 دوباره چشم به سولماز دوخت. 

 ب و فرخه...بخدا کار نایب و فرخه کار نای -

 عاقبت تاب نیاورد.

 ها را چنگ زد: روی دو پایش نشست و با دست خاک زیر درخت
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 کار نایبه...کار نایبه. -

توی صدایش عجز و التماسی عمیق نهفته بود. انگار تمام زورش  

آمد  زد تا حداقل الا و سولماز حرفش را باور کنند. بنظر میرا می

تر  گناهیش برای این دو دختر از هرچیزی مهمبیثابت کردن  

 بود. 

 

*** 

 

سولماز همراه خودش مقداری غذا و لباس آورده بود. الا یکی از  

های مرغ را به دست هورام داد و یکی را با اشتیاق  ساندویچ

سمت دهانش برد و با اشتیاق گاز زد. گرسنگی بدجوری به او  
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ورام در این دو سه ماه  فشار آورده بود و با خودش فکر کرد ه 

 چطور دوام آورده بود. 

سولماز با کنجکاوی به کلبه نگاهی کرد و چشمانش روی تفنگ  

 شکاری ایستاد.

 اینو از کجا آوردین؟  -

 هورام با دهانی پر رد نگاهش را گرفت و گفت: 

همون روزای اول با پولی که داشتم از یه جا گرفتمش. خودمم   -

به این کلبه. اما از عالم و آدم    یادم نیست چطور راهم کشید

شدم. از ترس اینکه  ترسیدم. هرشب با کابوس بیدار میمی

 اومده باشن سراغم. 

 الا با ناراحتی نفسی بیرون داد و نگاهی به سولماز کرد:

niceroman.ir



347 
 

 بنظرت میشه کاری کرد؟  -

 دانست. سولماز خودش هم به درستی نمی

بال همین یارو  افتم دن باید اول برگردیم. به محض برگشت می -

 نایب.

 هنوز ایرانه؟  -

 هایش را بالا انداخت: با سوال هورام شانه

دونم. چندوقته ازش خبری نیست. البته اگه خودشم  نمی -

 تونه ما رو بهش برسونه. نباشه، این یارو فرخ هم می

با شنیدن نام فرخ، تمام وجود هورام پر از نفرت و کینه شد. اگه  

 گرفت. نداشت بدون تعلل نفس فرخ را میمقابلش بود شک 
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 این تفنگو نمیشه آورد.  -

زیر چشمان هورام چین افتاد و اخمی به صورت نشاند. سولماز  

 اش گفت:توجه با ناراضایتی درون چهرهبی

 ممکنه بین راه گیر بیفتیم. -

 ذاریمش صندوق عقب. کسی کارمون نداره که.می -

داخت و او فقط سری به چپ و  سولماز مستاصل نگاهی به الا ان

 دانم تکان داد. راست به معنای نمی

 سولماز دوباره هورام را مخاطب قرار داد: 

ترسم با  ی تجسس شدنو ندارم. همینطوریشم میمن حوصله -

 دیدن دو دخترجوون یه پسر تو ماشین بهمون گیر بدن. 

 هورام پوف بلندی کشید تا عصبانیتش را نشان دهد. 
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می؟ فرخ آدم خطرناکیه...این تفنگ ممکنه به کارم  فهچرا نمی -

 بیاد.

 الا نگران شد و این بار بین کلامشان آمد: 

 خوای بکشیش؟ نکنه می -

فهمید چرا  خواست هورام بگوید نه. خودش هم نمیته دلش می

 وجود این پسر غریبه تا این حد برایش مهم شده است.

 لطفا کار دست خودت نده.  -

د به چشمان ملتمس الا. انگار برای چند لحظه  نگاه هورام چسبی

هایش شل شد و خواست تفنگ را بیاندازد وسط کلبه و  دست

خیال آوردنش شود. نمیدانست ته نگاه دخترک چه چیزی  بی

 بود که قلبش را از جا کند.  
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ها کسی نگرانش شده بود؟ حال غریبی داشت.  بعد از مدت

چسبید به    دست کشید لای موهایش و نگاهش با حسرت

 شکاری.   تفنگ

 ممکن بود با نیاوردن تفنگ اشتباه بزرگی را مرتکب شود.  

 یه جا چالش کن.  -

 اختیار نگاهش را به او سپرد: با صدای الا، بی

بالاخره اثر انگشتت روی تفنگ هست. بنظرم یه جا تو همین   -

 جنگل چالش کن تا هیچکس پیداش نکنه. 

یز بود. ذهن خودش که اصلا  چچقدر خوب که حواس الا به همه

 کرد. یاری نمی
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 سری تکان داد و سمت تفنگ داد.

کرد؟! در  های دخترک را به راحتی قبول میعجیب بود که حرف

 مقابلش انگار توان اعتراض و مخالفت را نداشت. 

. کارش که  تا شما تفنگو چال کنین، الا هم لباساشو عوض کنه -

 که آوردم بپوشین. ای تموم شد شما هم لباسای تازه

 مقابل تفنگ ایستاده بود و جوابی به سولماز نداد. 

 سولماز نگاهی به سرتاپایش انداخت و گفت:

 تون باشه. امیدوارم لباسا اندازه -

هایش را عوض نکرده بود؟ بوی کهنگی و  چندوقت بود که لباس

داد. دلش برای یک حمام درست و حسابی هم لک  کثیفی می

 زده بود. 
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 را تکانی داد و چشم دوخت به سولماز. سرش 

 ممنون.  -

لبخندی به لب سولماز نشست. از این ممنون شنیدن هورام  

 اش نبود. خوشحال بود. حتی اگر کوچکترین حسی در چهره

 تفنگ را برداشت و از کلبه بیرون رفت. 

 سولماز در ساک را باز کرد و لباسی بیرون آورد. 

نگی. به همراه دامنی به  پیراهنی سفید با گلهای درشت و ر 

 همان رنگ.  

 اینا رو بپوش. یه مانتوی صورتیم برات اوردم.  -

 خریدیشون؟  -
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آره خودت که میدونی من رو لباسای خودم حساسم. برای   -

 بابامم که نمیتونستم برای این آقای هورام بیارم. 

ها را از  الا با تصور هیکل چاق پدر سولماز خندید و لباس

 دستش گرفت: 

چی درست بشه. اونوقت به هورام  ممنونم واقعا. دعا کن همه -

 گم پول لباسا رو باهات حساب کن. می

 سولماز با ابروهایی بالا رفته و لبخندی کنج لب معنادار گفت:

 هورام؟  -

 ی کلام سولماز نشد. الا متوجه

 آره دیگه. هورام.  -

 سولماز با خنده سر تکان داد:
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 عیاق شدیا.انگاری خیلی با طرف -

 ای به او رفت. الا تازه منظور سولماز را فهمید و چشم غره

 تو هم دلت خوشه بخدا.  -

 هایش بود. سولماز چیزی نگفت اما لبخند پهنش هنوز روی لب

 

 هایش را عوض کرد و همراه سولماز از کلبه بیرون رفت. الا لباس

  های جنگلی هورام کنار درختی ایستاده بود و نگاهش به کوه

مقابلش بود. تفنگ را در دستش ندیدند و خیال سولماز و الا از  

 خاک شدنش راحت شد. 

به رو شد. نگاهش به الا  ها روهورام با مکثی چرخید و با آن

خیره شد به    روشن و شاد او.های رنگثابت ماند. به لباس
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گلهای نقش بر بسته بر پیراهنش که از زیر شال هم به زیبایی 

 کردند.  خودنمایی می

 از دست خودش و افکارش کلافه بود.  

دانست آن روز چه مرگش شده است که مدام الا را زیر نظر  نمی

 گیرد. می

شما هم لباساتونو بپوشین بریم دیگه. بهتره به تاریکی   -

 نخوریم. 

حرف راه افتاد سمت کلبه. نزدیک الا و سولماز که  هورام بی

رسید دوباره ایستاد و سرش را کج کرد سمت الا و نگاهش را  

دوخت به دخترک. در چشمان الا هنوز موجی از نگرانی و  

خواست حرفی بزند تا فکر و خیال را  تشویش پیدا بود. دلش می

 از افکار دخترک دور کند.  
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 راحتی این دختر برایش مهم بود؟! دانست چرا نانمی

 این لباس بهتون میاد.  -

 انگار کسی دست انداخت در جان دخترک و قلبش را تکان داد. 

 سولماز هم با چشمانی گرد زل زد به هورام. 

کرد یک روز هورام ضیا فوتبالیست معروف از  کی فکرش را می

 اش جلوی چشمانش تعریف کند؟تیپ دوست صمیمی 

 ب و خیالات شده بود. حتما دچار خوا 

های هورام  الا خشکش زده بود و لبخندی نرم و کمرنگ بر لب

 نشست. 

 همین که ذهن دخترک را به حرفی که زد درگیر کرد، راضی بود. 
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** 

 

هایش را عوض کرد. سر و وضعش کمی بهتر  درون کلبه لباس

 شده بود. 

ندهند  ش باخبر شوند و اجازه نگران بود الا و دوستش از نقشه

کارش را به سرانجام برساند. قبل از رفتن نگاهی به کلبه  

ای که چند ماه تنها مامن امنش بود. نفسی بیرون  انداخت. کلبه

 فرستاد و سریع 

 سریع پایش را از کلبه بیرون گذاشت.

 زد. الا و سولماز کنار ماشین ایستاده بودند و با هم حرف می
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دانست از  ا دارد. نمیمطمئن بود الا هم نگرانی های خودش ر 

 کشید. اینجا که بروند چه چیزی انتظارشان را می

 به طرفشان رفت و دستش را برای سولماز دراز کرد:

 سوییچ. -

 چی؟  -

 در مقابل نگاه متعجب سولماز کلافه شد. 

 بهتره من رانندگی کنم شما دوتا بشینین عقب.  -

 فکر بدی نبود. سولماز هم نخواست مخالفت کند. 

 را گذاشت کف دست هورام و گفت: سوویچ

 نکشیمون.  -
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حرف سویچ را گرفت و ماشین را دور زد تا پشت فرمان  هورام بی

 بنشیند. 

 تواند کمی آرام بگیرد. دانست چرا نمیزد و نمیدل الا شور می

 بریم الا.  -

با حرف سولماز تکانی خورد و کمی بعد هردو دختر سوار ماشین  

 شدند. 

 

*** 

 

 فصل نهم 
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جلوی ساختمان آجرنمایی دو طبقه که رسیدند، سولماز به هورام  

گفت ماشین را نگه دارد. الا ناباور نگاهش را سمت سولماز  

 چرخاند و گفت: 

 ی شما بمونیم؟ ما باید خونه -

 سولماز برخلاف او و با خونسردی گفت: 

 آره خب.  -

 مگه میشه؟  -

 و به الا گفت:سولماز نیم نگاهی به ساختمان انداخت و دوباره ر

م. تا دوهفته  ی مادربزرگ و خالهمامانم اینا رفتن بوشهر خونه -

 م نمیان.  دیگه

 الا هنوز شک داشت که کارشان درست باشد. 
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ی  مونیم واحد خودمون آقا هورام هم میرن طبقهمن و تو می -

 بالا.  

 ی سولماز کشید و گفت:هورام حرفی نزد اما الا دستی به شانه

 ردسر نشه یه وقت. برات د -

 سولماز لبخندی زد و گفت: 

 نگران نباش.   -

 هورام بین کلامشان آمد: 

 ممنون. میشه ماشینو ببرم داخل؟  -

 نگاه سولماز به طرفش برگشت: 

 بله اجازه بدین ریموتو بزنم.  -
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هورام سری تکان داد و به محض اینکه سولماز ریموت را زد  

 ماشین را به داخل حیاط هدایت کرد. 

کمی منتظر ماندند تا در بسته شود. هورام زودتر پیاده شد و  

سرش الا و سولماز هم از ماشین بیرون آمدند. سولماز  پشت

خواست از صندوق عقب ماشین وسایلش را بردارد که هورام  

پیش دستی کرد و زودتر وسایل را بیرون کشید اما بعد از چند  

الا هینی  لحظه همان تفنگ شکاری را هم در دست گرفت. 

 کشید و سولماز از کلک او عصبانی شد. 

 شما قول دادین اینو نیارین.  -

به خشم نهفته در کلام سولماز اهمیتی نداد. الا جلو آمد و  

 سولماز را کنار زد. با دلخوری جلوی هورام ایستاد و گفت:
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تموم این مدت این تفنگ تو ماشین بود؟ چطور جرات کردی و   -

 آوردیش. 

 

 ی هردو دختر انداخت و گفت:نگاهی به چهرههورام 

نگفتم بهتون که تو طول مسیر رنگتون مثل الان نپره. در ضمن   -

 من یه بار گفتم. به این تفنگ احتیاج دارم.

 الا نتوانست خونسرد باشد و تن صدایش را کنترل کند: 

دونم چی تو  که بری باهاش آدم بکشی؟ من که خوب می -

 سرته. 

 انی دست الا را کشید و گفت:سولماز با نگر 
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ها بشنون. حالا کاریه که شده.  یکم آروم الا. ممکنه همسایه -

 مسولیتش با خودشه. 

 هورام راضی از این حرف سولماز لبخندی به جفتشان زد و گفت:

 رفیقت راست میگه الا جان. بهتره تو هم کوتاه بیای.  -

نش  خواست جواب تندی به هورام بدهد اما کلمات در دها

 ماسید.

 هورام چه خطابش کرده بود؟ الا جان؟ 

*** 
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سولماز یک ظرف ماکارانی کشید و همراه سالاد شیرازی و یک  

لیوان نوشابه داخل سینی گذاشت. الا تازه دوش گرفته بود و  

 کرد.داشت موهایش را خشک می

 بری؟ تو براش می -

 رمقش را سوی او چرخاند.با سوال سولماز نگاه بی

دانست الا بابت چه چیزی آن همه نگران  خوب میسولماز  

 است.

عقل باشه که بخواد کاری  کنم اونقدر بیولش کن بابا. فکر نمی -

 دست خودش و ما بده. 

 الا خیلی هم مطمئن نبود. 

 سری به چپ و راست تکان داد و گفت:
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 گذره. دونستم تو سرش چی میکاش می -

 سولماز خندید و گفت: 

 انتقام.  -

 لا خالی شد:ته دل ا

 اینجوری نگو سولماز.  -

 

. فکر کن تو یه  گم؟ تو آتیشو تو چشای اون ندیدیمگه بد می -

تو هم به جرم قاتل شب هم نامزدتو از دست بدی هم اینده

 ها بشی سر تیتر خبر. فراری

 ی بیشتری گرفت. الا دلشوره

 اومدیم اینجا.ای کاش نمی -
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 خواد اینجا کاری کنه. اون که نمیتو نگران من نباش. در ضمن  -

 میترسم آخرش پای تو گیر بیفته. باید باهاش صحبت کنم.  -

 سولماز با لبخندی اشاره به سینی غذا کرد: 

 پس بهتره اول شامشو براش ببری.  -

الا سری تکان داد و بدون معطلی سینی را برداشت و از آپارتمان 

دانست  برسد. نمی ی دومخارج شد. از پله ها گذشت تا به طبقه

کند. انگار تو همین مدت کوتاه عادت  هورام الان تنهایی چکار می

کرده بود مدام کنارش باشد. با یک دست سینی را نگه داشت و  

ی  با دست دیگر به در واحد دوم ضربه زد. تازه یادش آمد با حوله

روی سرش تا انجا آمده و نصف موهای خیسش از جلو و پایین  

ش لجش  پرتیزده است. لب گزید و از این حواسحوله بیرون 
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گرفت. از دست سولماز هم شاکی شد که تذکری به او نداد.  

 کار را کرده بود. شاید هم از عمد این

گیری نداشت در که باز شد و هورام را در  دیگر وقت تصمیم

 هایش از دو طرف داغ شده است. چارچوب دید حس کرد گونه

 سلام.  -

او خیره مانده بود. او هم بعد از گرفتن دوش  نگاه هورام به 

هایش را مجدد عوض کرده بود و این تمیزی و صورتش  لباس

ها برای الا تازگی داشت. نخواست  ش بعد از مدتشیش تیغه

 بیشتر از این روی هورام زوم کند و توی دلش خجالت کشید. 

 سینی شام را به طرفش گرفت و گفت: 

 ده. سولماز ماکارونی درست کر  -
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 ی لبش سینی را گرفت و گفت:هورام با لبخندی گوشه

 یعنی دستپخت خودت نیست؟  -

 مانده بود این سوال برای چیست.

 نه...خب...  -

 ولی قول بده یه بار تو هم غذا درست کنی. -

چشمان متعجبش خیره ماند به هورام و این بار نتوانست  

 چشم پوشی کند.

 از دستپختت بخورم. دوست دارم تا اینجام یه بار  -

حتم داشت اگر بیشتر بماند از خجالت و داغی تنش آب خواهد  

 شد. 

 اصلا بلدی آشپزی؟  -
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 حق به جانب نگاهش کرد و گفت:

 س. معلومه که بلدم. این که فقط یه ماکارونی ساده -

 ش گرفت. هورام از لحن او خنده

 خوری؟ خودت نمی -

 روی خودش نیاورد. دلش برای تعارف هورام غنج زد اما به  

 خورم. رم با سولماز مینه دیگه من می -

 هورام اهی کشید و گفت:

 ش سر میره. اینجا تنهایی آدم حوصله -

خواست بگوید تو که مدتی طولانی تنهایی سر کردی چرا این  

 زنی. عوضش گفت: حرف را می

niceroman.ir



371 
 

کنم  به سولماز میگم بعد شام یه فیلم بذاره میام صدات می -

 هم ببینیم.بیای با 

های هورام جان گرفت. سرش را آهسته جلو برد و  لبخند بر لب

 زیر گوش دخترک پچ زد: 

 مطمئن باش همچین پیشنهادیو رد نمیکنم.  -

الا سرش کوتاه چرخاند و به نیم رخ هورام زل زد. به مردی نگاه  

آورد و دلش را زیر و رو  کرد که ناخواسته جلویش کم میمی

 کرد. می

را عقب کشید و چشمانش سر خورد روی پیراهن   هورام سرش

 های صورتی را هم به همراه داشت. سفید الا که نقش گل

 دوستت فقط از این لباسای گل گلی داره؟  -
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 الا نگاهی به پیراهنش انداخت و دستی روی آن کشید:

 دونم...شاید... نمی -

 و آهسته خندید و گفت: 

 سولماز عاشق رنگای شاده.  -

 تو چی؟  -

 من؟  -

 بنظرم به تو بیشتر میاد.  -

 شد. قرار الا داشت دوباره زیر و رو میدل بی

 اشاره زد به سینی غذایی که در دست هورام بود.

 برو بخور وگرنه سرد میشه از دهن میفته.  -
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 قبل از رفتنش هورام زمزمه کرد:

 برقص! 

 هاپیش از آنکه پروانه

 های پیراهنت را خاطرۀ گل

 لاسیده تعریف کنندهای پبرای شکوفه

 و حریرِ نازکِ دامنت را

 کش کند. های زبرِ زندگی، نخدست

 

 لیلا_کردبچه 
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*** 

 

گفتی برم چیپسی پفکی  لااقل اگه پیشنهاد فیلم داشتی می -

 خریدم خب. چیزی می

 الا با لبخندی روی مبل نشست و گفت:

 بیخیال بابا. بذار زودتر الان میاد.  -

 بذارم؟ فیلم ترسناک   -

ی سولماز  دانست ژانر مورد علاقهالا اهلش نبود اما خوب می

. خواست مخالفت کند اما در که صدا  های ترسناک استفیلم

 خورد فرصت گفتنش برای او پیش نیامد. 
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های شسته شده داخل  در را که باز کرد هورام با سینی و ظرف

 شد. 

 الا در دلش گفت عجب جنتلمتی.

 د نکنه برای غذا فقط نمکش کم بود. دوست الا دستت در  -

اش گرفت. مطمئن  سولماز پشت چشمی نازک کرد و الا خنده

بود کلی در دلش حرص خورده که جای خواب و غذای گرم به  

هورام داده و در عوض او هم بابت نمک کم غذا بدون تعارف  

 انتقاد کرده است.

.  فیلم داره شروع میشه. در ضمن من اسمم دوست الا نیست  -

 اسمم سولمازه. 

 هورام سینی را روی اپن گذاشت و گفت:
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 کنم یادم بمونه. باشه سعی می -

ای نشست. به خیالش سولماز  الا باز خندید و روی مبل دو نفره

نشیند اما او ترجیح داد نزدیکترین مبل را به  کنارش می

تلویزیون انتخاب کند. همین که خواست صدایش بزند تا بیاید  

م جای خالی کنار او را برای نشستن انتخاب کرد و  کنارش، هورا

 زبان الا بند آمد. 

از این همه نزدیکی تپش قلب گرفت و وجودش دوباره داغ شده  

 بود. 

 .با این فیلمه کیف میده چراغ خاموش نگاه کنی -

سولماز با گفتن این حرف بدون آنکه منتظر واکنشی از طرف الا  

 الن را خاموش کرد.  و هورام باشد بلند شد و لوستر س
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های ترس و دلهره شروع  ی اول فیلم صحنهاز همان ده دقیقه

بین بود شاید هورام هم از دیدن این فیلم  شده بود. الا خوش

خوشش نیاید و اعتراض کند اما هورام برخلاف تصورش با شش  

 ی تلویزیون خیره مانده بود. دانگ حواسش به صفحه

 

او باید از دیدن این مدل   در دلش عصبانی شد که چرا فقط

 ها فراری باشد. فیلم

ی فیلم به قسمتی از جنگل رفت و کارکترهای داستان که  صحنه

های الا یخ زده بود و  کردند. دستبنظر از دست شبحی فرار می

چندباری سولماز را فحش داد که جای یک فیلم رمانتیک و  

 . عاشقانه چنین فیلم خشنی را انتخاب کرده است
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های پسر فیلم را  کی از صحنه موجودی یکی از شخصیتدر ی

گرفت و او را بدترین وضع ممکن کشت. وحشتی عمیق به جان  

ای کشید و  الا نشست و نتوانست خوددار باشد. جیغ خفه

 . ناغافل به بازوی هورام چسبید

 خیلی وحشتناکه.  -

العمل ناگهانی الا جا خورد. اما دخترک حواسش  هورام از عکس

 های لرزانش را قفل بازوهای او کرده است.نبود دست

 سولماز به ترس الا خندید و گفت:

 ای بابا این که تازه اول فیلمه.  -

 توروخدا سولماز یه فیلم دیگه بذار.  -

 امکان نداره.  -
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رفت الا از ترس خودش را  های فیلم جلوتر میهرچه صحنه

نبود. هورام با  چسباند. گویی در آن عالم  بیشتر به هورام می

های الا را گرفت و او را به طرف  لبخندی با دست دیگرش شانه

 خودش چرخاند: 

 ترسی؟ نگران نباش، فقط فیلمه. از چی می -

اش  های قفل شدهالا تازه به خودش آمد. ناباور و گیج به دست

دور بازوی هورام خیره شد و خواست حرفی بزند. نتوانست و  

ها  را رها کند. سولماز پشت به آنهایش حتی نا نداشت دست

نشسته بود و انگار جز فیلم چیز دیگری در آن لحظه برایش  

های الا تکان مختصری خورد اما دخترک باز  اهمیتی نداشت. لب

 هم نتوانست حرف بزند. 
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اش زل زد. نامردی بود اگر  ها و صورت ترسیدههورام به لب

فکری که در سرش  کرد اما نتوانست  شوک دیگری به او وارد می

 گذشت را نادیده بگیرد. می

های لرزان  بر لب ای داغسرش را در آن تاریکی جلو برد و بوسه

 الا چسباند. 
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وقفه  قلب دخترک در سینه چون گنجشکی هراسان محکم و بی

 کوبید. می

 ترسید. 

 ها را در این حالت دیده باشد. نگران شد که سولماز آن

 برگرداند. سریع سر 

 سولماز تمام نگاه و حواسش به فیلم بود. 

 ی هورام نبود. پس شاهد بوسه

 خداکند همینطور باشد. 

 . اندحس کرد یک تشت آب جوش روی سرش ریخته

 نگاه شاکی و اخمویش برگشت سمت هورام. 
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 های هورام بود. برعکس خودش لبخندی شیطنت آمیز بر لب

 خورد.میداشت از درونش حرص 

 پسرک وقیح. 

اش گرفته بود اما نخواست هورام  از لقبی که به او داد خنده

 بفهمد. 

 عصبانی شدی؟ -

 ای. چه سوال مسخره

 شود دختری را یکدفعه ببوسی و او ناراحت نشود؟ می

 هایش را با حرص روی هم فشرد. لب

 خواست یک جواب تند و تیز بدهد.

 دلش اجازه نداد. 
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 امان از دلش. 

 این روزها حال دیگری شده بود. دلش 

 عجیب بود و غریب.

 هایی که با پرهام بود هم نبود. شبیه آن وقت

 فهمید حرفش را. نمی

 ش تازگی داشت. بازیگوشی

 تونی بغلم کنی. هرجا از فیلم ترسیدی می -

 با حرف هورام وا رفت. 

 پسرک خیال نداشت شیطنتش را کنار بگذارد. 

 صاف شود.  ای کوتاه کرد تا گلویشسرفه

niceroman.ir



384 
 

 ..سولماز اینجا نشسته زشته. -

 

 لبخند هورام کش آمد: 

 یعنی اگه سولماز نبود تو مشکلی نداشتی؟  -

دانست هورام یکدفعه این همه صراحت کلامش را از کجا  نمی

 گیر آورده است.  

 چشمان الا از تعجب گرد شده بود. 

 هورام دستش را گرفت و نرم فشرد. 

 ببین...  -

 مانعش شد. 

 اسم من هورامه.  -
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زدند تا صدایشان به گوش سولماز  وار حرف میهردو زمزمه

 نرسد. 

 الا مات مانده بود. 

 هورام سرش را پیش کشید. 

 عادت کن اسممو بگی.  -

 دخترک هنوز نتوانست از خودش واکنشی نشان دهد. 

 بگو  -

 چی؟  -

 اسممو. -

 هایش را به زحمت تکان داد: الا بار دیگر لب

 هو...هورام. -
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 ی هورام بلند شد: نفسی عمیق از سینه

 خیلی وقت بود اسممو از زبون کسی نشنیده بودم.  -

 دل الا به حالش سوخت. 

 نگاهش پایین رفت.

 چسبید به دستش  

 همان دستی که میان دست گرم هورام حبس شده بود. 

 هورام زندانبان خوبی بود.  دست

 الا -

 چیزی در دلش تکان خورد. 

 . ه با حالت شوکه نگاهش کرددوبار 
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 هورام لبخند زد: 

 منم باید عادت کنم. -

 و با مکثی گفت: 

 . که اسمتو صدا بزنم -

 

*** 

 

دور میزی جمع شدند و سولماز سیم کارت تازه را به گوشی  

 جدیدش وارد کرد. 

 ی همه رو بهت میدم. اوضاع که درست بشه هزینه -

 انداخت:سولماز نیم نگاهی به هورام 
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 شما چندتا عکس یادگاریم با ما بندازی جبران کردی.  -

هورام کوتاه لبخند زد و الا منتظر بود سولماز زودتر پیج جدید را  

 بسازد. 

 آی دی چی بزنم؟  -

 هورام پیشنهاد داد:

 یه اسم دخترونه.  -

 سولماز پیج جدیدی در اینستا ساخت و کمی مکث کرد: 

 من یه فکری دارم. -

 و شد: الا کنجکا

 چی؟  -

 زنم. پیجو به اسم تو می -
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 من؟  -

آره گوش کن. ممکنه اصلا فرخ پا نده اما میشه نایبو گیر   -

 انداخت. 

 هورام کمی کلافه بود:

 چطوری؟  -

اگه شانس بیاریم و نایب ایران باشه، الا باید با این پیج جدید   -

 بهش پیام بده و بکشونتش اینجا.

 صدای بلند گفت:الا جا خورد و تقریبا با 

 اینجا؟ -

 نگاه سولماز به طرفش برگشت: 
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ی بالا  آره، گوش کن نایب باید پاش برسه اینجا. در واقع طبقه -

 همونجا که هورام هست. 

 این بار هورام پرسید:

 خب؟  -

 لبخندی به لب سولماز نشست. 

 ی خوبی دارم. من نقشه -

 

 هورام با اخم نگاهی گرفت و گفت: -

 دونم چیکار کنم. میمن خودم  -

 سولماز شاکی شد:
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خوای سر  دونی؟ لابد با اون تفنگی که با خودت آوردی میمی -

 هممونو به باد بدی. 

 نتوانست جلوی خودش را بگیرد و مشتش را روی میز کوبید: 

فهمی وقتی بهت  دری چیه خانم؟ تو نمیفهمی دربهتو نمی -

تخونت. من به  زنه به اسزنن چه دردی میتهمت آدمکشی می

 چیزمو از دست دادم.  جرم گناهی که نکردم همه

 کنه کشتن نایبه؟ الان تنها چیزی که آرومت می -

هورام کلافه دستی به موهایش کشید. الا ترجیح داد چیزی  

 کرد. نگوید اما سولماز بهتر از هرکسی فکرش  کار می
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ی هلفدونی.  نایبو بکشی تهش چی میشه؟ خودت میری گوشه -

شه که نایب قاتل اون دختره بوده. فرخم به  لا ثابت میاص

 خنده.  ریشت می

 سولماز نفسی گرفت و ادامه داد:

ما خودمونو به دردسر انداختیم که انتقام نامزدتو بگیری.   -

 ت خرابش نکن. دریتو. با فکرای احمقانهانتقام همین دربه

 داد. الا حق را به سولماز می

 هورام دوخت. با نگرانی نگاهش را به 

 کرد او کوتاه بیاید. دعا می

 های سولماز را درک کند.کرد حرفدعا می

 هورام عصبی بود. 
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 طاقت نداشت بیشتر از این صبر کند. 

 دست از چنگ زدن موهایش برداشت.

 نیم نگاهی به الا انداخت و رو به سولماز کرد. 

 وار بود: صدایش زمزمه

 کار کنیم؟ باید چی -

 لماز نشست. لبخندی به لب سو

 دل الا آرام گرفت.

 

 سولماز کمی خودش را جلو کشید:

کنیم. اگه الا بتونه نایبو بکشونه  ی بالا دوربین نصب میطبقه -

 . رو میشیاینجا تو باهاش روبه
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 با مکثی زبان دور لبش کشید. 

باید در مورد اون شب حرف بزنی. از کشتن درنا بگی و نایب   -

کرده. خب این موقع من و الا   اعتراف کنه خودش اینکارو 

کنیم. فقط باید امیدوار باشیم نایب  جا فیلمو ضبط میهمین

 خودشو لو بده. 

 و اگه خودشو لو نداد؟  -

 الا هم مثل هورام به همین فکر کرده بود. 

 سولماز مطمئن نبود که حرفش را بزند. 

 به اینجاش فکر نکردی؟  -

 های هورام را نداشت.ی طعنهحوصله

 کرد و گفت:اخم 
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 اون وقت باید با همون تفنگ گروگانش بگیری.  -

 الا از شنیدن این حرف جا خورد.

کنیم که نتونه در  قبلش من یا الا میایم درو از پشت قفل می -

 بره. 

 بار ساکت نماند:الا این

 گی سولماز؟چی می -

 سولماز نگاهش را به الا دوخت: 

تونیم از نایب فیلم  م. میتونیم بکنیاین تنهاترین کاریه که می -

 بگیریم و برای فرخ بفرستیم.  

 ما در هر صورت باید اینکارو بکنیم.-

 با این حرف هورام نگاه هردو دختر به طرفش برگشت. 
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اگه نایب حتی اعترافم بکنه که درنا رو به دستور فرخ کشته   -

 کنه بره. ما باید بازم گروگانش بگیریم. همینطوری ول نمی

 داریم تا پلیس بیاد و تحویلش بدیم.  فقط نگهش -

 به جواب الا سری به علامت نه تکان داد و گفت: 

 نه...فرخم باید پاش برسه اینجا. -

 الا وحشت زده گفت:

 من نگرانم اگه...اگه بلایی سرت بیاد چی هورام؟  -

نگاه هورام چسبید به دخترکی که نگران حالش بود. الایی که با  

 شد. ببیند بند دلش هر لحظه پاره میفکر اینکه هورام آسیب 

دانست  های سولماز رسید و خوب میلبخندی معنادار به لب

 حسی تازه در حال جان گرفتن است.
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*** 

 

از پله ها بالا رفت و پشت در ایستاد. سولماز رفته بود برای  

 خرید دوربین و خودش مانده بود تا ناهار امروزشان را بپزد.  

 ی نپخته بود. ها بود قرمه سبز مدت

 ها هوس کرده بود. حتما هورام هم بعد از مدت

 اصلا دوست داشت قرمه سبزی؟ 

لب گزید و با مکث به در زد. زیاد طول نکشید که در باز شد و با  

 رو شد. هورام روبه
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بارید.نگاهش رفت پی سینی  از چشمانش هیجان خاصی می

 غذایی که در دست الا بود. 

 پختی؟ بوش کل ساختمون رو برداشته بود. میتو داشتی قرمه  -

 های الا نشست.لبخندی نرم به لب

 ها تا اینجا بیاد.فکر نکنم بوی غذای همسایه -

 هورام کمی خودش را عقب کشید:

 بیا تو.  -

 الا نخواست مزاحمش شود. 

 نه بگیر غذاتو بخور بعد...  -

 اجازه نداد کلام دخترک به آخر برسد. 

 گفتم بیا تو  -
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 و رفت و دستش را پشت کمر الا گذاشت. جل

 گرمایی به تن دخترک پیچید. 

 دوست دارم با هم بخوریم.  -

 های الا رسید. گرما به دو طرف گونه

 زیاد نکشیدم که...  -

 های راحتی وسط سالن. هورام لبخندی زد و اشاره کرد به مبل

 کشیم.ریم پایین یکم دیگه میسیر نشدیم فوقش می -

 خنده جلو رفت و سینی را روی میز گذاشت. الا با 

 سولماز کجاست؟   -

 رفته برای خرید دوربین.  -
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هورام سری تکان داد و سمت الا رفت. جلویش ایستاد و نگاه  

تابش را دوخت به امواج موهایش صافش که از زیر روسری  بی

 ش ریخته بود. دک طرف پیشانی

 ترسم. من می -

 از چی؟  -

ترسم  مه نایب و فرخ آدمای خطرناکین. میخب اینطور که معلو  -

 بلایی... 

هورام بازوهای دخترک را کشید و کمی بعد دخترک درون  

 آغوشش چسبید. 

 طاقتش بازی درآورد. دوباره قلب بی
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های هورام پشت کمرش قفل شده بود و آرامشی که آن  دست

 لحظه داشت را مدیون حضور این دخترک بود. 

 کنم. خوام فکر به تهش نمی -

 یک دستش بالا رفت و روی سر الا نشست. 

خوام تهش من باشم و تو...یه جایی که بتونم یه دل سیر  می -

 نگات کنم. 

 الا نفهمید بغض از کجا آمد و چسبید به گلویش.

 دونی. تو...تو از من چیزی نمی -

 وقت برای شناخت هست.  -

وندن  م چیزی باشه که پاهاتو واسه م از کجا معلوم تو گذشته -

 شل کنه؟ 
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 ی هورام را ببیند. سرش را کمی بالا گرفت تا بتواند چهره

 من اونقدرام خوب نبودم.  -

 چشمان هورام پایین رفت.  

ای که اطمینان داشت اگر خطایی هم  قفل شد به نگاه معصومانه

 کرده باشد از جنس بد و سیاهی نبوده است. 

ز سر گذروندیم  گی گذشته. ما هردومون اتفاقاتی رو اخودتم می -

که اون یکی تو تموم اون لحظات حضور نداشته. از این لحظه به  

 بعدش مهمه. 

 های الا سرازیر شد: اشکی از ناکجا از زیر پلک

 مونی؟همیشه سر این حرفت می -

 لبخند هورام خیالش را راحت کرده بود. 
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 تر صداقت کلامش: از آن مهم

لا. اگه تو نبودی  ی نجات بودی اهمیشه. تو برای من فرشته -

خبر از  رسید. شاید باز هم بیشاید مسیر من به این خونه نمی

موندم تو اون کلبه تا بالاخره یه شب به زندگیم پایان  جا میهمه

 دادم. می

 دل الا از این همه ناامیدی گرفت.

 تا همانجا هم هورام زیادی صبر به خرج داده بود. 

 خوشحال بود. 

به آن محضر نرسید و فرار را به قرار  وقت پایش از اینکه هیچ

 ترجیح داد. 

 از همانجا سرنوشتش با هورام گره خورده بود. 
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 شاید هم زودتر. 

 از همان مهمانی دوستان سولماز که او را نشناخته بود. 

 . زد از این دوست داشتن سرزدهدل دخترک عجیب غنج می

 

 

 *** 
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 فصل ده 

 

بزند به خانه و صدای مادرش   زنگگوشی را برداشته بود تا یکبار 

 را بشنود. 

 نتوانست. 

 مانند الا که دل و جراتش را نداشت.

خواست قبل از انجام گرفتن این ماموریتی که فکرش  حتی نمی

 انداخت به دیدن مادرش برود. هم وحشت به دلش می

 بغض گلویش را گرفته بود. 

 به چشمان نمناک الا خیره شد. 
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کرد الان مادرش در مورد او چه خیالاتی دخترک با خودش فکر می

 کند.می

دختری که حاضر نشد به خاطر نجات جان مادرش با کسی که  

 ای به او نداشت ازدواج کند.هیچ علاقه

 مادر طفلکش الان در چه حالی بود؟ 

 مادر خودش چی؟

 . خبر بماندهرگز به یاد نداشت این همه مدت طولانی از او بی

 ش.گوشی را گذاشت سرجای

 سر الا به طرفش برگشت. 

 خوای زنگ بزنی؟ به کی می -

 آب دهانش را قورت داد تا بغضش را عقب بفرستد.
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 به مادرم.  -

 چرا نزدی؟  -

 دونم. نمی -

 تونم یه سوالی بپرسم؟ می -

 خواند. به خوبی شک و تردید را در نگاه الا می

 سرش را به تایید تکان داد: 

 شوهرش هست؟ اون در جریان کارای  -

 دونم. نمی-

 از جواب هورام جا خورد. 

 توقعش را نداشت.
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 پس بهش اعتماد نداری که زنگ نزدی!  -

 هایش را بالا انداخت:هورام شانه

 شاید. -

 الا دیگر حرفی نزد. 

 تو چی؟  -

 دوباره نگاهش کشیده شد سمت هورام. 

 من؟  -

 ری دیدن مادرت؟ تو چرا نمی -

 زبان روی لبم کشید:

 کشم.خجالت میمن  -
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 مگه پشیمونی؟  -

 ش گرفته بود. از شیطنت درون کلام هورام خنده

 ذارم. نه...صدبارم برگردم عقب باز پامو تو اون محضر نمی -

 

 های هورام نشست. بخش بر لبلبخندی رضایت

 نگاهی به ساعت انداخت و گفت:

 کنی رفیقت دیر کرده؟ فکر نمی -

 الا هم نگاهش را دنبال کرد: 

 یگه الاناست که پیداش بشه. د -

 و با لبخندی پرسید:
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 خوای؟ سبزیا مینکنه دوباره از اون قرمه -

 لبخند هورام عمق گرفت و با لبخندی تایید کرد. 

 گه تک خوری کردین. ولی بمونیم سولماز بیاد وگرنه می -

 الا نرم خندید و بلافاصله به فکر فرو رفت. 

 چرا باز پوکرفیس شدی؟  -

 ی هورام کشاند:تا چهرهنگاهش را 

 زنه.دلم شور می-

 هورام هم حال بهتری نداشت. 

 افتاد. کرد ترسی به جانش میبه تهش که فکر می

 خواست آن را به روی الا بیاورد.اما نمی
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 ی کافی نگرانی داشت.او به اندازه

 

*** 

 

 نگاهی به تصویر کوچک پروفایلش انداخت و لب برچید: 

 پیجش قفله.  -

 به آرامی سرک کشید: الا هم 

 فالور زیادیم نداره. -

 سولماز که نگاه کنجکاو هورام را دید گوشی را به سمتش گرفت:

 کنه؟ بنظرت درخواست فالو بدیم قبول می -
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 اش انداخت. هورام گوشی را گرفت و نگاهی به صفحه

 ی لبش بالا رفت:با کمی مکث گوشه

 ذبش کنه. . باید یه عکسی بذاری که جنایب دختربازه -

 و نگاهش را مستقیم به سولماز دوخت. 

 اگه فیک باشه ممکنه شک کنه.  -

 یعنی عکس واقعی.  -

 اینطوری بهتره.  -

 هردو همزمان نگاهشان را به الا دوختند. 

 تونم. من نمی -
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 سولماز کلافه پوف کشید: 

 ای. الان وقتش نیست ثابت کنی دختر خوبه -

 الا ناراحت شد: 

 منظورت چیه؟  -

 خودتم میدونی منظور خاصی نداشتم. -

 الا نتوانست جلوی عصبانیتش را بگیرد. 

 نکنه توقع داری بکینی بپوشم و بذارم پروفایل. -

 حالا برای یه مدت چی میشه مگه؟  -

 نمیشه -

 و دلخور و عصبی نگاهی به هورام کرد: 
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 خوای؟ نگو که تو هم اینو از من می -

 سولماز پشت چشمی نازک کرد و گفت:

 ش نکن. الا بیخود غیرتی -

 فهمی.تونم سولماز. چرا نمیمن نمی -

تو به گه کشیدی  اونموقع که پریدی بغل پرهامو و آینده -

 تونستی که... 

 سولماز خیلی بیشعوری...  -

 من بیشعورم یا... -

 بسه.  -

با صدای تقریبا بلند و پر حرص هورام هردو ساکت شدند و الا  

 د تا با هورام چشم تو چشم نشود. حتی سرش را بالا نیاور 
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 کلی خجالت کشیده بود. 

 چیز را به هورام بگوید. خواست خودش یک روز همهمی

 . ش کرده بودای به گذشتههرچند که قبلا هم یه اشاره

 ها از دهان سولماز بیرون بیاید.اما توقع نداشت آن حرف

هایش را با خشم بهم فشرد و هورام نگاهی با اخم و  لب

 رگونه به هردویشان انداخت. تش

لازم نیست عکس بذاری. نهایتش اینه پا نمیده. اون وقت   -

 باید از یه راه دیگه وارد شیم. 

 سولماز نتوانست خودش را کنترل کند: 

 ای نیست. هیچ راه دیگه -

 هورام سر حرفش مانده بود:
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 حتما هست.  -

نمیشناسم ولی  من که این نایب شما رو درست و حسابی   -

دونم یه پسر به راحتی به ایدی فیک و بدون عکس واکنشی  می

 نشون نمیده. مگه اینکه زیادی ساده و احمق باشه.

 و نگاهی از غیظ به الا انداخت. 

 هورام با نیم نگاهی به الا گفت:

خوام الا این وسط  وقتی دوست نداره مجبورش کنم؟ من نمی -

 اذیت شه. اینو نمیفهمی؟

 ز پوزخندی زد و گفت:سولما

شمام چه موقعی عشق و عاشقیتون گل کرده!. از نظر من این   -

 . چون دیگه هیچ کاری نمیشه کرد. نقشه همینجا تمومه
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 الا بغضش را با آب دهانش پایین فرستاد. 

 خواست جلوی هورام ضعیف بنظر برسد. دلش نمی

 کرد. به وقتش حسابش را با سولماز پاک می

ای برای گفتن  سکوت گذشته بود. انگار دیگر کسی واژهمدتی در 

 رسید.به ذهنش نمی

 های درمانده. شبیه آدم

 الا خواست به خاطر کمک به هورام کوتاه بیاید.

نگاهشان که بهم تلاقی پیدا کرد لبخند هورام ضربان قلبش را  

 نرمال کرد. 

 حتی نپرسید پرهام کی بوده 
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 با او چیکار کرده. 

 آن لحظه وقتش نیست.  کرد که درک می

و این لبخند که دل الا را به قلقلک انداخته بود دنیایش را  

 تر ساخته بود. رنگی

گفت مجبور نیست کاری را انجام بدهد که دلش  نگاه هورام می

 خواهد نمی

 اما خودش چی؟ 

 تا خواست دهان باز کند صدای سولماز را شنید:

 کنم.خودم اینکارو می -

 لماز و نگاه هورام هم خیره ماند به او: متعجب زل زد به سو 
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جفتتون خیلی حال بهم زنین. اما چیکار کنم؟ دیگه تا اینجا که   -

 اومدیم...نمیشه بیخیال شد. 

 درخشید. چشمان الا از ذوق شنیدن این جملات می

 خم شد و دست سولماز را گرفت: 

 کنی؟واقعا؟ این کارو می -

 تکان داد: پوفی کشید و سری به چپ و راست 

 ای مونده مگه؟ چاره -

 الا نیم نگاهی به هورام انداخت و رو به سولماز کرد: 

تونی مخ نایب  خواستم بگم تو بهتر میسولماز من از اولشم می -

رو بزنی و بکشونیش اینجا. باور کن من عاجز بودم. هیشکی  

 تونه این کارو درست انجام بده. بهتر از تو نمی
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 زیر دست الا بیرون کشید و گفت: سولماز دستش را از  

 باشه خیلی خر شدم.  -

 سولماز  -

 مگه منظورت همین نبود؟  -

 های الا آویزان شد: لب

 نه باور کن.  -

 باشه...باشه.  -

 ممنونم سولماز. -

 با جواب هورام نگاهش را به او دوخت. 

 کنی. در حقم خواهری می -
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 سولماز نیشخندی زد و گفت:

 قابلی نداشت برادر.  -

*** 

 

 چهار روز گذشته بود. 

 چهار روز طاقت فرسا.

 چهارروز بود که هورام آرام و قرار نداشت و الا هم

 سوخت. تابی او میدر تب بی

 نشست. گاهی کنارش می

 گرفت. دستانش را می
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 کرد. آغوشش را باز می

 داد. لبخندی گرم تحویلش می

 کرد. برایش آشپزی می

 بار آخر برایش آش رشته پخته بود.  

 به دلش افتاده بود هورام اش رشته دوست داشته باشد. 

 خورد. دوست داشت. اما با اشتها نمی

فقط کوتاه تشکر کرده بود و دوباره غرق شد میان یک مشت فکر  

 و خیال هولناک. 

 الا یکبار طاقت نیاورده بود. 

ست کجای  خواست سرک بکشد توی گوشی سولماز و بفهمد در 

 این نقشه هستند؟ 
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 سولماز توانسته بود با نایب حرف بزند. 

 ش کند؟ توانش را داشت راضی

 یکبار سولماز خندید و گفت:

 ایه خداییشعجب تیکه -

و الا به وحشت افتاد که سولماز فریب ظاهرش را بخورد و  

 خودش را کنار بکشد. 

 نتوانست ترسش را مخفی کند.

 ای اساسی تحویل گرفت:به سولماز گفته و چشم غره

 کنم الا. گاهی وقتا به عقلت شک می -

 لب برچید:

 چرا؟  -
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 فهمی؟طرف قاتله می -

 الا پشیمان از حرفش سرش را پایین انداخته بود. 

 منظوری نداشتم فقط...  -

 بین حرفش پرید:

تو نگران نباش من کارمو خوب بلدم. خیلی زود نایب و فرخ   -

 زنن. دار دست و پا میگیر میفتن و بالای طناب 

 و با حرص گفته بود: 

 ادم کشا.  -

 تر شده بود. الا آرام

 ایستاد.می زد پایشسولماز اگر حرفی می

 گردن؟مامانت اینا گفتن کی برمی -
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 خواستی اینو بپرسی؟ پنج روز دیگه  -

 باز نگرانی به چشمان الا سرایت کرد. 

 زیاد نمونده.  -

 شده الا.چی تموم تا اون روز همه -

 با امیدواری نگاهش کرد: 

 قول؟  -

 سولماز لبخند زد:

 قول.  -

 

 بعد از آن رفته بود سراغ هورام 
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 خواست به او هم دلگرمی بدهد. می

هورام چیزی نگفت فقط آغوشش را برای الا باز کرد و او هم با  

لبخندی که حالا کمتر از دفعات قبل خجالت به همراه داشت  

 بغلش جای گرفت. جلو رفت و درون گرمای 

 هورام  -

 جانم؟  -

 یه سوال بپرسم. -

 دستی به خرمن موهای بلند الا کشید و گفت:

 بپرس.  -

 شی.ناراحت نمی -

 گذرد دانست در دل الا چه مینمی
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 اما ناراحت شدن از او کار آسانی نبود. 

 نه نمیشم.   -

 الا نفسش را آهسته بیرون فرستاد.

 خیلی دوسش داشتی؟ -

 کیو؟  -

 آهسته سری چرخاند و به جنگل سبز هورام خیره شد. 

 درنا رو.  -

رو دوخت. جایی که  هورام با مکث پلکی زد و نگاهش را به روبه

 الا به آن توجه نداشت. 

 کرد. تازگیا تا وقتی هورام کنارش بود به چیز دیگری نگاه نمی

 کرد. حالش با همیشه فرق می
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 من هیچ وقت عاشق درنا نبودم.  -

 جا خورد و ابروهایش را بالا انداخت: الا 

 جدی؟ یعنی دوسش نداشتی و باهاش نامزد کردی؟  -

تاب ی مبهم گرفت و به چشمان بیهورام نگاهش را از ان نقطه

 الا چشم دوخت. 

درنا برای من یه دوست خوب بود. همبازی بچگیم. نمیتونم   -

بگم دوسش نداشتم. همیشه برام عزیز بود. اما عشق...نه.  

حساس بین ما یه طرفه بود اما خودشم از یه جایی به بعد گول  ا

 نایب رو خورد و اون بلا... 

چشمانش را بست. تصویر درنا و خونی که از سرش رفته بود  

 جلوی چشمانش امد. 
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 الا حال پر درد او را فهمید و لب گزید.

 خواستم... ناراحت شدی؟ نمی -

حرفش را کامل   سیبک گلویش تکانی خورد و قبل از انکه الا 

 کند، گفت:

تونم بذارم خونش پایمال بشه الا. نایب باید تقاص پس  نمی -

تونم ببینم درنا و  بده. اون و فرخ باید سزای کارشونو ببینن. نمی

 پدرم الکی کشته شده باشن و قاتلاشون راست راست راه برن. 

 های سبز هورام نشسته بود. نم اشکی در مردمک

ورام را گرفت و با گرمای دست خود  دل الا سوخت. دست ه

 فشرد. 

 چی درست میشه. همه -
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 با صدای بلندی که به در کوبیده شد الا از هورام فاصله گرفت. 

 آمد سولماز خیلی هراسان است. بنظر می

 الا با نگاهی به هورام سمت در رفت و آن را باز کرد. 

 سولماز نفس زنان وارد شد.  

 نتوانست. اولش خواست حرفی بزند اما  

 هایش را کنترل کرد. به زحمت نفس

 هورام پیش آمد و کمی نگران شد:

 چی شده؟  -

 ی سولماز به طرفش کشیده شد: نگاه هیجان زده
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 نایب...نایب...  -

 الا و هورام با نگرانی به هم چشم دوختند و الا با مکثی پرسید: 

 نایب چی؟  -

 سولماز آب دهانش را قورت داد: 

 دیدنم.قراره بیاد   -

 الا هینی کشید و هورام ناباور پرسید:

 قبول کرد؟  -

 اره ولی راحت نبودا.  -

 دمت گرم.  -

 سر سولماز به طرف الا برگشت. 
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 تو هم باید باشی الا. -

 من؟  -

 اومد. گفتم دونفریم. اره به راحتی نمی -

 الا خواست دوباره اعتراض کند که حرف هورام مانعش شد: 

 . پس کی دوربینو چک کن -

 دم به خودت بمون اتاق.  گوشی رو می -

 و رو به الا ادامه داد:

کنم. اون وقت تو باید درو قفل  هروقت اومد من سرشو گرم می -

 کنی که یه وقت نتونه فرار کنه. 

الا در دلش وحشت زده بود اما برای نجات هورام از این بحران  

 ساز مخالفی نزد. 
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*** 

 

 کرد. نگاه می دل توی دلش نبود و مدام به ساعت

 از وضعیتش راضی نبود. 

 از لباس بندی و کوتاهی که مجبور به پوشیدنش شده بود. 

 رسید.نشست به زحمت تا روی زانویش میوقتی می

 خواست سولماز را به فحش بکشد. دلش می

 

 سولماز گفته بود مجبور است کوتاه بیاید. 

 کردند. نباید ریسک می
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 نایب ممکن بود شک کند. 

 ند فحش هم به ریش نایب بست. در دل چ

 شد. مردک با یک نفر هم راضی نمی

 هورام گوشی اصلی سولماز را نگه داشته بود و سولماز گفت:

م که پیج زدم پیام  اگه تصویر خوب بود فقط به اون شماره -

چی حله عزیزم. حتما بنویس عزیزم چون ممکنه  بفرست همه

کنه پشت خطم یه  نایب سرک بکشه و شک کنه. باید فکر 

 دختره. 

هورام با اخمی سر تکان داد و در دلش به هوش سولماز افرین  

 گفت.

 هرچند برای الا ناراحت بود. 

niceroman.ir



435 
 

 دانست دخترک معذب است. می

سولماز تمام روز نشسته بود و موهای بلندش را فر کرده بود.  

 ترش کرده بود. ای روشنش جذابچقدر فرهای قهوه

 بایل بود.  سولماز سرگرم کار با مو

 هورام به طرف الا رفت و زمزمه وار گفت: 

 خوام. معذرت می -

 نگاه الا سمتش برگشت. 

 واسه خاطر من مجبوری اینطوری بشینی. -

 های لرزان الا نشست. لبخندی کوتاه به لب

 اشکالی نداره. امیدوارم امشب این کابوس تموم شه.  -

 هورام نفسی عمیق بیرون فرستاد:
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 .دعا کن امشب پایان این کابوس باشه. دعا کن الا.. -

 ی سرخ الا نشاند. ای به گونهسرش را پیش کشید و بوسه

 تن دخترک دوباره به تبی شیرین نشست. 

 هورام لبخندی به رویش زد و گفت:

 بری. همه جور زیبایی...همه جور دل منو می -

 دونستی خیلی برام مهمی؟ می -

 رد. کالا از این اعترافش احساس سبکی می

خوام بلایی  هورام هر اتفاقی افتاد مواظب خودت باش. نمی -

 سرت بیاد. 

 قبل از اینکه هورام دهان باز کند، سولماز با اهی بلند  

 گفت: 
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 خدا شانس بده.  -

 الا و هورام نگاهی به سولماز انداختند و با مکثی زیر خنده زدند. 

 

*** 

 

رویش کشید با  نگاهی درون آیینه انداخت و دستی به سر و  

زد سمت در رفت. با باز  نگاهی به الا که چشمانش دو دو می

شدن در الا به قامت مرد جوانی نگاه کرد که حتی لبخند  

نشسته در کنج لبش دنیایی از اضطراب و نگرانی به دلش  

 کرد. حواله می

 سلام خوش اومدین.  -
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 سولماز با لبخندی کنار رفت و چشمان نایب به الا افتاد. 

 سلام.  -

 لحن سلامش معنادار بود و چشمکی به الا زد. 

 سولماز با لبخندی پررنگ تر از قبل گفت:

 گفتم برات سوپرایز دارما. -

 نایب خندید و قدم اولش را درون خانه گذاشت. 

 انگار پایش را محکم روی قلب الا فشرده بود. 

 ممنونم سولی جون.  -

 سولی جون؟ چه مضحک.  -

های سولماز نشاند و او هم  آتشین با لبای به محض ورود بوسه

 ش کرد. بدون نگرانی همراهی
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ش در  الا حس کرد حالش خوب نیست و تمام محتویات معده

 حال چرخیدن بود. 

 هورام این صحنه را دیده بود؟ 

 کاش نایب سمتش نیاید. 

 کاش مردک خودش را کنترل کند.  

خودش را به  وای هورام...محال بود جلوی چشمان او به راحتی  

 نایب عرضه کند. 

دانست این نهایت فداکاری  او هرگز مانند سولماز نبود. البته می

 ماند. سولماز بود و تا ابد مدیونش می

 نایب پیش امد و با لبخندی دستش را دراز کرد: 

 من نایبم.  -
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ی مشمئزه کننده  تر از آن بوسهیک دست دادن معمولی راحت

 بود. 

 خواست دست بدهد.   سولماز با نگاهش از او

 الا دستش نایب را گرفت و فشرد.

 الا هستم.  -

 الا؟ چه اسم ناب و قشنگی. مثل خودت.  -

با درنا هم همینطور حرف زده بود؟ آن دختر بیچاره را هم با  

 های گرم و دوستانه به کام مرگ کشانده بود. همین حرف

او  الا نگاهش را گرفت و سولماز با خنده دست نایب را گرفت و 

 را سمت اشپزخانه برد. 

 خوری؟ قهوه؟ نسکافه... بیا اول بگو چی می -
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الا سریع سمت در رفت و به آرامی قفل را روی ان چرخاند و کلید  

 را برداشت. 

ذاشتی چند کلوم با دوست خوشگلت حرف بزنم.  ای بابا می -

 چقدر حسودی دختر؟ 

نیستم الا  حالا وقت واسه حرف زدن زیاده. در ضمن من حسود  -

 مثل خواهرمه. 

 که اینطور.  -

بله...خودم پیشنهاد دادم اون امشب با ما باشه وگرنه الا به   -

 گه.هرکی بله نمی

 نایب خندید: 

 اره کاملا مشخصه.  -
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در این مدتی که سولماز گرم صحبت با نایب بود الا فرصت کرد  

 کلید را داخل کشوی عسلی بگذارد.

 

 خوری؟ نگفتی چی می -

 هایش را دور گردن سولماز انداخت: دستنایب 

 فعلا همون قهوه.  -

 تلخ. -

 اره تلخه تلخ.  -

ها خیره مانده بود. با خودش فکر کرد سولماز  الا متعجب به آن

هایش چطور حرف زده که نایب تا آن حد با او  پشت پیام

 کند. احساس صمیمیت می
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 نفسی گرفت و سعی کرد عادی باشد.

 نگ موبایلی شنیده شد. همان موقع صدای دیلی

 سولماز به طرف الا برگشت. 

الی جون قربون دستت نگاه کن گوشیمو قراره بود نازی بهم   -

 پیام بده. 

 الا منظورش را گرفت. 

 نایب کنجکاو پرسید:

 نازی کیه؟  -

دوستمه. مادرش بیمارستان بستریه. پول احتیاج داشت براش   -

 کارت به کارت کردم. 

 ت:ابروهای نایب بالا رف
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 آفرین چه دست و دلباز.  -

الا سمت موبایل سولماز که روی اپن قرار داشت رفت و سولماز  

 همان حین پشت چشمی برای نایب نازک کرد: 

 کجاشو دیدی حالا؟ -

 نایب سرش را در گردن او فرو برد. 

 باید دید به ما که میرسه چقدر دست و دلبازی.  -

 آمده از طرف هورام را خواند. الا نگاهش را از ان دو گرفت و پیام 

 چی حله عزیزم. نوشته همه -

 چه خوب   -

 ی نایب زد:و با لبخند دست به شانه

 بهتره بریم تو سالن پیش الا.  -
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نایب با لبخندی موافقت کرد و همراه سولماز به سالن  

 برگشتند. 

. چندسالتونه؟ دخترین  خب دخترا یکم از خودتون بگید ببینم -

 داشتین؟   یا قبلا رابطه

 سولماز با لبخندی کج سمت الا رفت و کنار او ایستاد:

 خوای بدونی؟ شو یه جا میهمه -

نایب با حفظ لبخند روی مبل نشست و پای روی پای دیگرش  

 انداخت. 

 خب شما اروم اروم شروع کن.  -

 هایش را روی هم جمع کرد. الا دست

 بهتر نیست اول شما شروع کنین.  -
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 برگشت:   نگاه نایب سمت او

 من؟ چی دوست داری بدونی ازم خوشگله؟  -

 الا کاملا جدی شده بود. 

 خیلی چیزا مثلا اینکه توضیح بدی...  -

 مکثی کرد و نگاه سردش را میخ نگاه نایب کرد: 

 چطوری کشتیش؟  -

انگار یک سطل آب یخ روی نایب ریخته شد. شوکه نگاهش را  

 به سولماز دوخت و گفت: 

 ؟ مثل اینکه حالش خوب نیست. گهاین رفیقت چی می -

 ش کشید:و انگشت زیر بینی
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 چیزی زده؟  -

 قبل از اینکه سولماز جوابی بدهد الا عصبی گفت:

زنم.  من چیزی نزدم، دارم در مورد اون دختر بیچاره حرف می -

 اسمش درنا بود دیگه نه؟ 

نایب تکانی خورد و از روی مبل برخاست. کمی ترسیده بود اما  

 پشت نقاب اخم و خشمش پنهان ساخت.این حس را 

 شما کی هستین؟  -

 چرا اون دخترو کشتی؟ -

 نایب دستی در هوا تکان داد و گفت:

خوره اما اشتباه  ببینم شما دوستای درنایین؟ بهتون نمی -

 گرفتین. شما باید دنبال یکی دیگه بگردین. 
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پشت کرد به آن ها تا برود که در اتاق باز شد و هورام با تفنگ  

 شکاری وارد سالن شد: 

 کجا؟ -

 با صدای آشنایش پاهای نایب روی زمین خشکید.

چند لحظه طول کشید تا برگردد و چشمان ناباورش را به هورام  

 بدوزد. 

 هورام پوزخندی به رویش زد:

 چیه؟ خشکت زده؟  -

نایب زهرخندی زد و دوباره نگاه مستاصلش را به الا و سولماز  

 دوخت. 

 د آره؟ ش نقشه بوپس همه -
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 سولماز جلو آمد و با تمسخر گفت:

 نکنه فکر کردی هلاک چشم و ابروت شده بودم؟ -

 فک نایب منقبض شد. 

سولماز دست الا را گرفت و به کناری رفتند. الا نگران هورام بود  

 گزید. توانست آرام باشد و مدام لبش را میو نمی

 گرفت: ی تفنگ را رو به نایب هورام جلوتر رفت و لوله

 تونی بری بگیر بشین. درم قفله هیچ جا نمی -

 

ای نداشت جز  نایب کلافه دستی به سر و رویش کشید و چاره

 اینکه روی مبل بنشیند.

 شد به همین سادگی رو دست خورده باشد. باورش نمی
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کشی. البته  ای و نفس میمیبینم برخلاف شایعات زنده -

درد این دنیا    دونم وجود نحس آدمی مثل تو به چهنمی

 خوره؟ می

هایش منتقل شده بود.  تمام خشم و نفرت هورام به دست

 دست هایی که تفنگ شکاری را محکم دربرگرفته بود. 

کاریاتون چرا با من این کارو کردین؟ فکر کردین تا کجا کثافت -

 مونه؟  مخفی می

اش  های یک دست کنار چانهنایب کمی نگاهش کرد و با انگشت

 . را انداخت 

 فرخ خواست.  -

 کاریش بشی. و تو خیلی راحت قبول کردی شریک کثافت -
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 نایب پوزخند زد: 

 م داشتم.ازت کینه -

 هورام اخمی کرد و گفت:

 کینه؟ از من؟  -

دونی چرا؟ چون درنا همیشه حواسش به تو بود. هرگز  آره می -

 نخواست به من توجه کنه.  

 هورام نتوانست جلوی نیشخندش را بگیرد: 

 واسه همین کشتیش. -

 نایب سری به چپ و راست تکان داد: 

 قرار نبود بکشمش باور کن.  -

 کنم.باور نمی -
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 نایب آشفته بلند شد: 

ازم خواست یه مدت یه جا   گم. فرخ باور کن راست می -

خواستم بهش آسیبی  زندانیش کنم یکم بترسونمش. نمی

شد بذارم  ست نمیبرنم. فهمیده بود خبر کشته شدنت نقشه

 بره. 

ابروهای هورام جمع شد و سولماز و الا متعجب به او خیره  

 شدند: 

 کشته شدنم؟  -

 نایب سرش را تکان داد: 

اون کشته شدی و   فرخ گفت بهش بگم تو توی درگیرت با -

 خواد بیاد سروقت درنا.بعدش می
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 برای همین کشوندیش تا جاده تهران؟  -

 نایب قدمی سمتش برداشت. 

 هورام باور کن.  -

 تر از قبل فریاد زد: هورام عصبی

 .بشین سرجات نایب -

 

 

 . نشست  سرجایش دوباره و  کرد  گرد عقب نایب

.  بابامو فرخ  و کشتی رو   درنا تو . کنمنمی باور   رو تو مزخرفات من  -

 اینه؟  غیر

 . شد خیره  پایش  زیر  به  سکوت در  نایب
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 . بری ذارم می وقت اون . کنی اعتراف خودت  زبون با کافیه فقط  -

  هورام  آلود خون چشمان به  نگاهی  و  گرفت بالا را سرش  نایب

 . انداخت

  بذارم   محاله  چون .  بگی مزخرف  دوباره  نکن نه؟ سعی درسته -

  چهارنفر  ما جز  ساختمون  این تو . بری بیرون اینجا از  زنده 

  دوتا این کمک  با بکشمت تونم می  راحت پس . نیست  هیچکس

  منو  جواب   آدم مثل  پس. کنم  چالت جاهمین حیاط   یباغچه تو

 . نایب بده 

 : زد هوار تشر با سرش  بر  هورام که بود  ساکت همچنان نایب

 . دیگه بنال  د -

 :گفت و  فرستاد بیرون  نفسی نایب
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  زیادی  چون. خواست  ازم فرخ  چون کشتم رو   درنا من ... اره -

.  داد باد  به خودشو  سر خودش . بود شده  دراز  اون جلوی  زبونش 

  جونشو عشق  همین. داشت دوستت زیادی  بود   این  درنا مشکل 

 . گرفت

 . فشرد بهم  را هایشلب  و داد   پس را  بغضش هورام

 .کثافتی یه  تو -

  نشه گفته. بمونه  آدم دهن  تو  حرفا سری  یه وقتا  بعضی  بهتره -

  خودتم  کرد، هورام حماقت درنا.  کنه کورت طرفم عشق  اگه حتی

.  شد فرخ  و  پدرش سیاست  بازی  قاتی طرفم  اون از . دونیمی

  و  داد  استعفا راحت  فرخ کردی   فکر . کنهنمی رحم که سیاستم

  رای درنا بابای که کنه تحمل  تونستنمی اون کشید؟ نه کنار

 . گوشه یه بمونه  خودش اما مجلس  بره  بیاره
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 دونی؟ می کشت؟ تو  بابامو چرا ... فرخ -

 :گفت و  زد پوزخندی نایب

.  توهه علیه  بر چی همه. هورام  نکن  کنکاش  رو  گذشته  اینقدر -

  تونینمی بیفتی گیر  اگه که  کرده سازی  پرونده   برات  جوری فرخ

  قاتل تو  کننمی  فکر هم درنا بابای  مامان.  بدی نجات  خودتو 

 . دخترشونی

 

 . نشست اشک به الا چشمان

 .  سرنوشتش به. کرد فکر  هورام به

  بود  کرده احاطه  را دورش   که گردابی این  از را خودش توانست می

 بدهد؟  نجات
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 .باشند ظالم  توانستند می هاآدم چقدر 

 . موردش  در زدن حرف  و  کشتن ادم برایشان بود  راحت چه

 .  نداشت  ارزش پشیزی  گناهبی آدم  چند   یشده ریخته  خون   انگار

  قبلا  اگر. بیفتد دردناکی  اتفاق همچین وسط روز   یک  کردنمی  باور

 . کرد می باورش سخت شنیدمی  را چیزهااین

 نگفتی؟ فرخ مورد  در  -

 . هورام چشمان  به شد  خیره   پوزخندی با نایب

  باباتو ساختگی  تصادف  یه با فرخ بدونی؟ اینکه   خوایمی  چیو -

  شاید. ثروتش و  پول برای  داشت  نقشه دره؟ اینکه ته  فرستاد

  و فرخ . بود مادرت دنبال  چشمش اولم  از فرخ بدونی  اینم بهتره
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  باباتم قسمت دیگه  خب . شدن مهشاد   عاشق  همزمان بابات

 .  بود همین

 : گفت  و  شد شاکی حرفش بند  پشت  و

  پشت   اینطوری. پرسیدی کردی   اشتباه ولی. برم  بذار  دیگه  حالا -

 .  نمیاری  دووم خیلی  زندون هایمیله

 . گرفتمی را هورام چشمان جلوی  چطور  خون دیدمی هرلحظه الا

  با  و آورد  بالا را تفنگش  و نیاورد  تاب نایب  آخر اعتراف  با

  ضرب  یک با او . کوباند  نایب  پیشانی  یگوشه به   شدسته

 . شد بیهوش 

  هورام  حرکت این با سولماز  و گرفت دهانش جلوی   را دستش الا

 . شد زده  ذوق 
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 . افرین . زدیش خوب   ایول -

  نزدیکترین  روی  آویزان هایشانه با و  آورد پایین  را تفنگ هورام

 .رفت  کنارش و  شد حالش نگران   الا. رفت  وا  مبل

 خوبی؟   هورام -

 .  است مضحک سوالش  دانستمی هم  خودش

 باشد؟   خوب  حالش واقعیت این  شنیدن با  توانستمی مگر 

 . نبود  او  از بهتر هم الا

 . خوردمی  بهم  نامردی  همه این  از داشت  حالش

 بزنم؟  زنگ -

  نشان واکنشی و  اینقطه  به  بود  خیره   اما بود   هورام  مخاطبش 

 . نداد

niceroman.ir



460 
 

 :پرسید الا از  بار  این

  بهوش  لحظه هر یارو  این . ممکنه۱۱۰بزنم  زنگ  بهتره  کنم فکر  -

 .بیاد

 . بود ایستاده سرش بالای  که  سولماز طرف   به  سرچرخاند الا

  تا بپوشیم  بیار  حسابی  و درست لباس  یه بعدش.  بزن زنگ -

 . نرسیدن مامورا

 

*** 

 

  کرد نگاه شد  بسته   هورام مچ دور  که فلزی  دستبند به  وقتی

 . بگیرد  را بغضش  جلوی  نتواست
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  از دست  به  دستبند و  انداخت هاآن به نگاهی نفرت  با نایب

 . کردند خارجش آپارتمان

  سمتش و  خواست اجازه  هورام شد  سرازیر  که الا هایاشک

  در  را هافیلم هم  سولماز و  شد  ضبط تفنگش  مدت این  در. رفت

 . داد قرار  مامورین  اختیار

  نگاهش  داشت  لب  بر که  لبخندی  با و ایستاد الا جلوی  هورام

 . کرد

 الا؟ -

 . رفت بالا خیسش   نگاه

 .  بیرون میام  زود من  -

 :گفت و  کرد  مکثی
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  از قتلش اتهام  کنم ادعا تونممی شده دستگیر  نایب  که همین -

  پیگیر  حتما مامورا . میشه  درست شم بقیه  شده برداشته  سرم

  اعتراف  خشونتی  هیچ بدون نایب.  دستشونه  که فیلمم.  شنمی

 باشه؟ . نیست نگرانی  جای  پس . کرده

 . کند کنترل را صدایش لرزش  تا  گرفت نفسی الا

 گردی؟ برمی کی -

  وقت اون. گردمبرمی حتما اما  بدم قول  زودشو  و  دیر  تونمنمی -

 . بمونم تو  کنار خواممی  فقط

 دی؟ می قول  -

 . دممی قول  -

 :گفتم آرام  ایخنده با  و  گرفت بالا کمی را هایشدست بعد 
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 . کنم بغلت  تونمنمی حیف -

 : آمد  طرفشان  به سولماز و  زد  لبخندی  اشکش  میان الا

 . شد تموم  چیهمه دیگه .  الا رو  آبغوره  کن  بس -

  به   بیشتری امیدواری  با  بار این و کشید هایشپلک زیر  دستی الا

 . کرد نگاه هورام

*** 

 

 بعد  ماه  سه

 

 . انداخت روزنامه تیتر  به  نگاهی هورام

 .  گرددبرمی  زمین به دوباره...تیم معروف فوتبالیست -
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  این. گذاشت  کنار را ورزشی یروزنامه و  رفت بالا  لبش ی گوشه

  شنیدن منتظر  همه و  بود  شده  تشکیل نایب  و فرخ   دادگاه روزها

  و  زده دیوانگی به  را  خودش فرخ  بود شنیده . بودند  هاآن حکم 

  به   فرخ وقتی.   است شده  درگیر  دیگر زندانیان با هم  چندباری

  بلافاصله مادرش کرد  اعتراف  بود  زده  دست آن  به که کارهایی

  در   فرخ  نام هم روز  یک خواستنمی حتی.  داد  طلاق درخواست 

 . بماند باقی همسر  عنوان به  ششناسنامه

 .  شد کشیده  الا و  بیرون به  زندان، نگاهش آهنی در   شدن باز  با

  و   کرد جاجابه هاشدست در  گل دسته مادرش  دیدن  با  دخترک

 . دوید  او سمت شتاب با

 . شد پیاده  اتومبیلش  از  و  زد لبخندی هورام

 . نرفت جلوتر 
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 . شود دختری   و  مادر دیدار  این  مزاحم  نخواست

  حس هایششانه  لرزش   از و فشرد  آغوش  در محکم را  مادرش الا

 . کندمی گریه  کرد

 

  دست  در دست  دختر   و مادر   اینکه تا بود  ایستاده منتظر  هورام

 . آمدند سمتش به همدیگر

 . کرد پرسی احوال و سلام  احترام  با و  رفت  جلو هورام

 :گفت و  انداخت جوان   مرد قامت به   نگاهی موشکافی  با الا  مادر

  تعریفتو . توام مدیون رو  اومدنم  بیرون  که  دونممی...پسر سلام -

  امیدوارم . بردی منو  دختر  از  دلی خوب.  شنیدم الا از  خیلی

 .کنم جبران  رو   تو محبت  این بتونم 
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 :گفت و  زد  لبخندی  محجوبانه  هورام

  انجام مووظیفه  فقط من . اومدین خوش حرفیه؟ خیلی   چه این -

 . دادم

 . نبود  تو  ی وظیفه این  پسرم نه  -

 :گفت الا سمت به عاشقانه  نگاهی  نیم  با نداد  جوابی هورام

  دل بخاطر  فقط   کردم هرکاری من  باارزشه  خیلی من  برای  الا -

 . بود خودم 

 .کنه  حفظ مادرت  برای  تورو  خدا -

 . باشید زنده  -

 . دوخت هورام به  را  آمیزشمحبت نگاه  الا

 . زدندمی حرف   هم  با همدیگر  نگاه پس  در  هردو 
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 . گذشت می هم کنار در  وقتشان بیشتر   روزها این

 . بودند  کرده پیدا  بیشتری شناخت فرصت   و زدند می حرف   هم با

 . شدمی بیشتر  هم هاآن ی علاقه و  حس  گذشتمی که هرروزی 

  خواست   و گرفت سلفی مادرش  با الا شدند  ماشین سوار وقتی

  سولماز پست با  آمد بالا پیجش که  همین. کنند استوری  را ان

 . شد مواجهه

 . شهرمون معروف  فوتبالیست  و من  -

 : کرد نگاهش ماشین  جلوی ی آیینه از  هورام و  خندید الا

 شده؟  چی -

 . میده پز  حسابی گرفته  تو  با که عکسایی با  داره  سولماز  هیچی -

 :کشید پوفی   و داد  تکان سری هورام
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  من   با رو  ژستا اقسام  و  انواع. خانم  سولماز  این کرد  کچلم -

 . گرفت

 :گفت و  خندید  باز الا

  با رفاقتش چون. کنی تحملش باید بعد   به این از دیگه  خب -

 . چسبیده  بهم که  دوقلویی  چسب مثل  من

 :گفت و  خندید  هم هورام

 . نیست  ایدیگه ی چاره -

 . انداخت مادرش  به  نگاهی  و برگشت  الا

 . دارد کنارش در را او  حالا که  بود  شده راحت  خیالش

 

*** 
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  پفی  عروس لباس  در  خودش  به  و  ایستاد مزون ی آیینه جلوی 

 . کرد نگاه

 :گفت و  رفت  سمتش لبخندی با  سولماز

 . خوشگله  لباست  چقدر  -

  پف  ی دنباله .زد چرخی  آیینه جلوی  و کرد  نگاهش  قدردانی با الا

  و کرد  نگاهی تحسین با  سولماز  و  شد  کشیده زمین روی   دامنش

 : گفت

 .الا برازندته  کاملا -

 : شد آب الا دل   در قند
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 . کشیدی زحمت خیلی  سولماز ممنون -

 :ایستاد کنار سینه به   دست  سولماز

.  بگیرم  هورام از  بعدا قراره  پولشم تازه . که نکردم  کاری  بابا  ای -

  تو برای  بودم پفی عروس  لباس عاشق  همیشه  خودمم من  بعد 

 . دوختم خودم  یسلیقه باب هم

 :گفت و  کشید لباسش  دامن به دستی الا

 . ممنون  واقعا. خوشگله خیلی -

 . داره  کار  جلوش  دیگه یکم هنوز بیار  درش برو . نداشت  قابلتو -

  رفت  سولماز و  کرد  نگاه   آیینه در  خودش  به دوباره  لبخندی با الا

 . برسد  دیگرش سفارشات به   و بنشیند میزش  پشت تا

 . خواند را جدید   خبر کرد  روشن   که را  اش گوشی نت
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  به  نایب  شد مشخص  که  هرچند. نایب و  فرخ  اعدام  حکم خبر 

  در برایش هم  شلاق ضربه سی  دادگاه  و  بود  کرده هم  تجاوز درنا

 . گرفت نظر

 : گفت  دلش در   و گذاشت کنار را گوشی  انزجار  با  سولماز

 . جفتتون شین  واصل درک  به  -

 :گفت و  زد لبخندی  الا امدن  با

 . عزیزدلم بشی  خوشبخت -

*** 

 

 .داشت قرار  هایششانه پشت  هورام  گرم  هایدست
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  آسمان به   و بودند  نشسته  هورام خواب  اتاق تراس بالای هردو 

 . شدند خیره   شب آن مهتابی

 . هورام -

 جانم؟  -

  که دارم  گذشته از زخمایی یه اینکه با. کنارتم خوشحالم خیلی -

  کمرنگ  رو  زخما اون  جای  تو  با بودن  ولی. کنهمی اذیتم گاهی

  روی  به   وقت هیچ و  خواستی گذشته اون با  منو  که ممنون . کرده

 . نیاوردی خودت 

  او چشمان به را  نگاهش  و گذاشت الا  یچانه زیر  دست  هورام

 . شدنمی دیده  آن  در  چیزی   صافی و پاکی  جز  که دوخت 
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.  باشه  نداشته اشتباه  که کیه.  کنن خطا ممکنه آدما گاهی الا -

  در  بدون   که شناختمت چندماه این  تو اینقدر. آدمیه  ذاته  مهم

.  بخوامت  قبل روز  از بیشتر  هرروز گیمی  تو که اونچه گرفتن نظر

  منم.  بود بزرگ  شانس  یه منم  برای  وجودت  که  دونینمی تو

  کردممی خودم   پایبند  زیاد  رو درنا نباید منم . داشتم اشتباهاتی

  اونطوری سرنوشتش دیگه بریدمی دل ازم  زودتر  خیلی اگه شاید

  کنممی  فکر بهش  وقتی اما. غلطه  فکرم شایدم نمیدونم.  نمیشد

  پس . داد دست  از جونشو من  بخاطر  اونم  که میشم  اذیت منم

.  داره  قرار  سرمون پشت  هست که هرچیزی  بینی؟ گذشتهمی

 .بسازیم بهتری  ی آینده بتونیم باید

 . نشاند شپیشانی به   ایبوسه هورام  و  گرفت عمق الا لبخند 

 . نکن  فکر گذشته به   دیگه -
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 :فشرد و  گرفت را هورام  دست

 . الا بده   آزارت چیزی   دمنمی  اجازه دیگه -

 : گفت  و  داد  تکان سری

 .  مطمئنم -

  آغوش به  دوباره دخترک و  کشید موهایش  به   دستی هورام

 . برد  پناه او یعاشقانه

 

 پایان 

 

 کامنت و امتیاز بعلاوه لایک به صفحه نویسنده فراموش نشود! 
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